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 بسم االله الرحمن الرحيم
  

حق حمد به جميع السنه حامد و محمود، حق عين وجود است كه صـمد               
 . حدود استمحق منزّه از مشاين حدود، و محدود به حد كلّ 

 صلوات و سلام نامعدود بر نفس نفيس حامل لـواي حمـد و نائـل مقـام                 
د و احمد كه ادد انبياء محمد است دليل شاهد و مشهولّمحمود، سي . 

 و بر آل او اهل بيت عـصمت و وحـي كـه اولـشان آدم اوليـاء االله، سـيد                     
 . اوصياء، نقطه بسمله كتاب موجود است

  ،النبـوة  تتمـة  و االله بقيـة ،   و خاتمشان واسطه فيض جود، مركز دائره شهود       
 بر قاطبه انبياء و اوصياء و اولياء تـا سـخن از عـارف و           و. است موعود مهدي

 . د و معبود استمعروف و عاب

  بـه رسـاله    ةو عملي مسما     و بعد اين وجيزه كلماتي چند در معارف علمي        
 از خامه خام راقم آن حسن حسن زاده آملي است كـه بـه تـشبه و                  ه الحق أنّ

 : تقليد اولياي حق ترقيم نموده است، و اعتراف دارد كه

       فرقهاست  محقق   تا  مقلد از  
 انديگر صداست ودست وكاين چون دا             

 ,و آن را به عنوان ذكراي اولين اربعين رحلت فخر اسلام، علم عِلم و عمل           
طود تحقيق، آيت دين، صاحب تفسير عظيم و قـويم الميـزان، اسـتاد علّامـه                

ع  اعلـي االله تعـالي مقاماتـه و رف ـ         _حاج سيد محمد حسين قاضي طباطبائي تبريزي،      

، به حضور شريف اهل حق و حقيقت، به منظـور ايفـاء و اداي شـكر                 _درجاته
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 الهـدايا  انّ ،نمايـد   حقي از حقوق بسياري كه بر اين كمترين دارد، اهـداء مـي            

  .ديهاهم مقدار علي
 در حدود شش يا هفت سال پيش از اين، اين فكر برايم پيش آمد كـه در                 

وع احكام، بلكه در قـرآن مجيـد   بسياري از كتب و رسائل اصول معارف و فر  
و روايات صادره از اهل بيت عصمت و وحي، و حتي از مـشايخ و اسـاطين                 
قبل از اسلام، عنايتي خاص به كلمه مباركه حق و معـاني آن در موضـوعات                

 . مسائل گوناگون شده است

 به خصوص چند بار برايم اتفاق افتاد كه در هنگام دفـن مـوتي، كلمـات                
 : كردم ع ميتلقين را استما

 حقٌّ، و انّ الموت حقٌّ، و سؤال منكر _صلّي االله عليه و آلـه  _انّ ما جاء به محمد  «
و نكير في القبر حقٌّ، والبعث حقٌّ، و النشور حقٌّ، و الصراط حقٌّ، و الميزان حـقٌّ،          

 . »و تطائر الكتب حقٌّ، والجنةّ حقٌّ، و النارحقٌّ

سن عـالم در نظـرم جلـوه گريهـاي          اطوار معاني و مظاهر حق در نظام اح       
 ةنمود، تا بالاخره اين انگيزه سبب شد كه دوبار بـا بـضاعت مزجـا                خاص مي 

 . مقاله اي در پيرامون حق نوشته ام، ولي هر بار ناتمام مانده است خود

 تا در اين بار به مناسبت ذكراي نام برده همان مرقومه ها را بـا بعـضي از                  
قّ   « ايم به نـام رسـاله         ايم و فكر كرده     دهاضافات كه مجدداً گرد آور     ه الحـ  »أنَّـ

مع ذلك در پيرامون    . ايم  تنظيم و به محضر مبارك ارباب فضيلت تقديم داشته        
لعـلّ االله يحـدث بعـد       حق و موارد استعمال آن مباحث بسيار در پـيش اسـت             

  .ذلك امراً
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     مه اهل تحقيـق، احـق آنهـا معرفـت حـق       در ميان عيون مسائل صحف قي

تعالي و معرفت نفس است، كه اين رساله نموداري از آنها است، و لذا به دو                
 : قسم منقسم است

 .  اول در حق

 .  دوم در نفس

لا الـه الا االله     بيان مسأله توحيد اهل ولايت به منطـق            محور معارف علمي  
است كه توحيد ذات و توحيد صـفات و توحيـد افعـال              وحده وحده وحده  

و حق توحيد است؛ و مدار معارف عملي سـير تكـاملي            است كه توحيد حق     
انسان، معرفت مسير صراط مستقيم قرآني است كـه احـق معـارف انـساني و                

 .  معرفت حق استةمرقا

 كه جزء كريمه سنريهم آياتنـاي فـصلت اسـت، در            »نهّ الحق أ«  قول حق   
تسميه رساله از آن جهت اختيار شده است كه اصول مباحث آن بـه مـشرب                

  .  الحق است  اهل تحقيق، مفاد حقيقت كلمات ساميه أنّ و هو ورحيق
 حتـى  أَنفُسِهِم وفِى الْآفَاقِ فِى آياتِنا سنرِيهِم«:  در آخر سوره ياد شده فرمـود      

نيبتي ملَه هق أَنوا قُلْ«:   فرمـود  اءسرإ و در آخر     »1الْحعاد اللَّه وا أَوعانَ ادمحالر 

   ٢»الْحسنى الْأَسماءُ فَلَه تدعوا ما أَيا
ه و له به حكم سياق اباي از كنايه نحوي دارد، بلكـه             نّأكلمه مباركه هو در     

آيتي باهر است كه يك هويت ظاهر در مظاهر است، و همه اسـماء قـائم بـه                  

                                                           

  54/ فصلت 1

  111/اسراء 2
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چنانكـه در توحيـد صـدوق و تفـسير اخـلاص             يك حقيقت محيط قاهراند؛   

  _ عليه السلام _ مروي است عن اميرالمؤمنين _ رضوان االله عليهما _ مجمع طبرسي

لمّنـي  ع:   فقلت لـه لهفي المنام قبل بدر بلي    _ عليه السلام    _رأيت الخضر   «:  قال
قل يا هو يا من لا هـو الاهـو، فلمـا اصـبحت              :  عداء، فقال لاشيئاً أنصر به علي ا    

 الاسم الاعظم  متلِّ ع فقال لي يا علي    _ه   صلّي االله عليه و آل     _قصصتها علي رسول االله   
قرأ قل هـو االله احـد        _ عليه السلام    _فكان علي لساني يوم بدر، و ان اميرالمؤمنين         

. فلما فرغ قال يا هو يا من لا هو الاهو اغفرلي و انصرني علـي القـوم الكـافرين                  
مـار بـن     يقول ذلك يوم صفين وهو يطارد، فقـال لـه ع           _عليه السلام   _وكان علي   

اسم االله الاعظم وعماد التوحيـد الله       :  ياسر يا اميرالمؤمنين ما هذه الكنايات ؟ قال       
لا اله الا هو ثم قرأ شهد االله انه لا اله الاهو و آخر الحشر ثم نـزل فـصلّي اربـع                      

 . »ركعات قبل الزوال

 :   و آنكه در نحو گفته شد

  من رواهةليس في النحا     و                       و لاتقل عند النداء يا هو

 مقصود اين است كه نداي مضمر جـائز نيـست، و كلمـه مباركـه هـو در                  
 ـحديث شريف مذكور و نظائر آن، ضمير نيست و جمله         ا يا هو يا من لا هو الّ

 :  فرموده كسي است كه پدر جد نحو و صرف است چنانكـه خـود فرمـود      هو
 و ايـن هـو      1»لت غـصونه    قه، علينا تهد  بت عرو مراء الكلام وفينا تنشّ    لا نّاإو  «

 . له شيء كمثليساست كه 

  
                                                           

  . 233نهج البلاغه، خطبه   1
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  نهفته معني نازك بسي است در خط يار 

  من دانم تو فهم آن نكني اي اديب                                       
 اين رساله حاوي مطـالبي در بعـضي از امهـات و عيـون مـسائل معـارف                  

  : هل نظر است كه عبارتند ازو عملي سائر بين اهل تحقيق و ا علمي
 فرق ميان موضوع علم اهل تحقيق، و موضوع فن اهل نظر كه مطلـب   _ ا  

 . عمده است

 .  ناظر به تبكيت سوفسطائي استيبحث حق از نظر _ ب 

 . معاني حق _ ج 

 . ت محض است به بيان اهل تحقيق و اهل نظرينّإحق تعالي  _ د 

 .  تشكيك وجود از ديدگاه فريقين_ ه 

 . حق تعالي صمد حق است _ و 

 .  وحدانيت حق_ ز

 .  سبق بالحق_ ح 

 .  مرتبه در لسان فريقين_ ط 

 .  تميز محيط از محاط_ ي 

 . انسان را شأنيتي است كه تواند عاقل موجودات گردد _ يا 

 .  طرق اقتناي معارف_ يب 

 .  نفس ناطقه انساني و شئون و اطوار وجوديه او_ يج

 . ناطقه انساني را مقام فوق تجرد است نفس _ يد 

 .  معرفت نفس_ يه 



  8                                                                       انه الحق     
ايـم، و بـه       ك جسته  در ضمن بيان مطالب فوق به ذكر آيات و رواياتي تبرّ          

ايم، و بـه طايفـه اي از نكـات ذوقيـه و      كلمات اساطين فريقين تمسك نموده    
ي ايم، و در تأكيد و تأييد بعضي از مسائل مقـالات            لطائف حكميه اشاراتي كرده   

 . ايم به صورت خطابي و استحساني نيز آورده

 و نظر ما در اين رساله از اهل نظر، متأخرين از حكماي مـشّاء اسـت كـه                  
 دهـد و اهـم      بسياري از اصول مسائل آنان با مباني قويم اهل تحقيق وفق نمي           

آنها مسأله توحيد است كه مطمح نظر ما در اين رساله است چنانكه ابو حامد               
   : روف به تركه در قواعد التوحيد فرموداصفهاني مع

نّ تقرير مسألة التوحيد علي النحو الذي ذهب اليـه العـارفون واشـار اليـه                إ«
المحققون من المسائل الغامضة التي لا يصل اليها افكـار العلمـاء النـاظرين مـن                

  .»ين المجادلين، و لا يدركها اذهان الفضلاء الباحثين من الناظر
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 مرسيها و مجريها االله بسم
 

  :قسم اول رساله در طايفه اي از معارف حقه توحيديه
  

 موضوع مسائل اهل حق، حق سبحانه است

 موضوع علم سالكان طريقه مثلي، كه از حيث ثمره نهـائي، اعلـي و اهـم                
مطلقي بـه اطـلاق   . علوم انساني است كه انسان ساز است، مطلق وجود است      

 حيث ارتباط او به خلق، و انتشاء عالم از او، و آن وجود حق صمدي عيني از 
  . تعالي است

»ولُ هالْأَو الْآخِرو الظَّاهِراطِن والْب١و«.  
 كه واقع جز ذات و شئون ذاتيه معبر به اسماي حسني و صفات علياي او                

  .»٢اله الارض وفى اله السماء فى هو «. نيست
قائل به حقيقت واحده ذات مظاهرند كـه همـان          لذا اين فريق اهل تحقيق،      

 . وحدت واجب الوجود است و حق مساوق وجود است

جلي موضوع علم اهل توحيد صمد حق است كه در اصطلاح           أ و به تعبير    
فني اين طايفه از صمد حق به وجود واحـد شخـصي يـا وحـدت شخـصيه                  

 فـي   حةشود كه هر كسي را اصطلاحي خاص است و لا مشا            وجود، تعبير مي  
 . الاصطلاح

                                                           

  .4/حديد 1

  .85/زخرف 2
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 _عزوّجلّ_دانند كه وجود حق  خري وجود را واحد شخصي مي  أ ة و به عبار  

 . است كه همان ذات احديه و نعوت ازليه وصفات سرمديه است

صف به وحدت حقيقي اطلاقـي      وجود واحد شخصي متّ   :   و به بيان ديگر   
 تقييد است، و اين اطلاق هم اطلاق ذاتي حقيقي است كه نسبت تقييد و عدم       

ه است، نه اطلاق مقابل تقييد كه در حقيقت تقييد استبه آن علي السوي . 

 عزيز نسفي در كشف الحقائق آورده است كه از شاه اوليـاء اميرالمـؤمنين              
بغيـر وجـود   :  سـؤال كردنـد كـه وجـود چيـست ؟ گفـت             _ عليه الـسلام   _علي

 !چيست؟
فريدگاري را كه آغاز    سپاس آ :   آغاز و انجام گويد    ازِ خواجه طوسي در آغ   

 . همه از اوست و انجام همه بدو است بلكه خود همه اوست

كنند كه جسم      حكماي اهل نظر، مثلا در علم طبيعي بحث از طبيعيات مي          
از آن جهت كه موضوع حركت و سكون است موضوع علم طبيعي اسـت، و               
در علم الهي به معنـي اخـص بحـث از واجـب تعـالي و مـسائل خاصـه آن                     

كنند، چه موضوع صنعت اهل نظر وجود مطلق است، ولـي اهـل تحقيـق                مي
كنند يعني موضوع مسائل علـم آنـان مطلقـاً حـق              فقط از علم الهي بحث مي     

لذا بعضي از ائمـه      ،»نّ الوجود الصمدي الحقّ هو الحق سبحانه      لا«  تعالي است 
موضوعه الخـصيص بـه وجـود الحـق         « : تحقيق در بيان موضوع مذكور گويد     

: ، و ديگـري گويـد     »موضـوعه هـو الحـق تعـالي       «:  و ديگري گويد   ،»انهسبح
 ما يكون موضوعه الحق وصفاته كعلم الاسماء والـصفات وعلـم            لهية الا العلوم«

 ـن الثاباحكامها ولوازمها وكيفية ظهوراتها في مظاهرها وعلم الاعيا    ة والاعيـان  ت
  .»نها مظاهر الحقإالخارجية من حيث 
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قول محمد بن حمزه       قونوي در مفتاح است، و دومي       اولي بيان صدرالدين  

كلام قيـصري در فـص هـودي          شهير به ابن فناري در مصباح است، و سومي        
  . فصوص الحكم است و همگي يك حكم محكم است

از بيان مذكور، معلوم است كه فرق ميان موضوع علم الهي به مشرب اهل               
بيعت برمبناي اهـل نظـر،      به ما بعد ط     تحقيق، و ميان موضوع علم الهي مسمي      

 . بدون هيچ فرق چون فرق ميان مطلق و مقيد است

 در موضوع بحث اهل نظر سخن از علت و معلول پيش ميĤيد كه          : تبصره 
 دارد، يةبالعليّسبق  موجودي علت و موجودي معلول آن است و اولي بر دومي   

والمجاز اسـت كـه در       بالحقيقة، تقدم و تأخّر     بالعليّةقوي تر از اين نحو تقدم       
آن مطلق ثبوت و كون ملحوظ اسـت خـواه ثبـوت بالحقيقـه باشـد و خـواه                   

و بـه   . بالعرض والمجاز، هر چند باز در آن عليت و معلوليت ملحـوظ اسـت             
مراتب اشد و اقوي از اين سبق ولحوق به حقيقت و مجاز، سبق بالحق است               

 كه تقد     م و تأخّر به سمت علي  اه ندارد، بلكه ملاك تقدم ت در آن رت و معلولي
اين سبق بالحق سخن اهل تحقيق اسـت و ايـن       . در اين قسم شأن الهي است     

 . حق موضوع علم آنان از حيث ارتباطين ياد شده است

  
  اهل تحقيق به صورت بحث نظري وحدت حقه حقيقيه موضوع مسائل

وحدت حقه حقيقيه همان وجود صمد حق است و وجوب وجـود صـمد             
مطلقه آن يكي است و اين وحـدت مطلقـه منـزه از اطـلاق و     حق با وحدت  

در . مطلق است اما نه اطلاق در مقابل تقييد كه خود تقييد اسـت            . تقييد است 
  : توضيح آن گوييم
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حقيقت وجود صمد حق من حيث هي هي چنانكه واجب الوجود بـذاتها             
است، يعني محال است كه قابل عدم باشد، زيرا كه در صـورت اتـصاف بـه                 
عدم اگر باقي باشد لازم آيد اتصاف احدالنقيضين به آخر، و اگر بـاقي نباشـد        

             ن الاسـتحاله   لازم آيد انقلاب طبيعت وجود به طبيعت عدم و هر دو وجه بـي
است؛ همچنين مطلق از قيد عام و اطـلاق، و قيـد خـاص مخـصص اسـت،                  
مطلقي به اطلاق حقيقي صمدي كه عام سعي وجودي است نه اطلاق مقابـل              

يعني محال است كـه مـأخوذ بـه قيـد           . تقييد كه خود در حقيقت تقييد است      
ولي قيد  أُزيرا كه در صورت     . عموم و اطلاق، يا مأخوذ به قيد مخصص گردد        

عموم براي تجريد مقيد از ساير قيود اسـت، بنـابراين طبيعـت وجـود يعنـي                 
ج حقيقت واجب مأخوذ به قيد عموم بايد مفهوم عام ذهني باشـد و در خـار               

 . متحقق نباشد

اعتباري است، يا از قيود        و در صورت ثانيه، قيد مخصص يا از قيود عدمي         
وجودي حقيقي است، بنابر وجه اول لازم آيد اتـصاف وجـود بـه عـدم كـه                  

 . اتصاف احد نقيضين به ديگري است

 و بنابر وجه دوم، قيد وجودي نـسبت آن بـه حقيقـت و طبيعـت وجـود                  
مركب است، و يا نسبت عرض به ملحـوق اوسـت   واجب، يا نسبت فصل به   

كه اگر مبدأ عروض نفس ملحوق يعني معروض باشد لاجرم عارض مساوي            
معروض خود است آنگاه قيد مفروض، مخصص نخواهد بود زيـرا كـه قيـد               
مخصص مخرج بعض افراد مخصص است دون بعضي ديگر، و حـال اينكـه              

  . عارض مساوي چنين نيست
:   معروض و ملحوق باشـد لازم آيـد كـه ملحـوق            و اگر مبدأ عروض جزء    

 . يعني حقيقت واجب مركب باشد
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 و اگر مبدأ عروض، خارج حقيقت ملحوق اسـت لازم آيـد كـه حقيقـت                
 . واجب بذاتها در وجوب ذاتيش افتقار به غيرش كه مبائن اوست داشته باشد

انـد    ده محققين از قدماي مشّاء در اعتقاد به توحيد بر همين مبناي قويم بو            
ايم جز اينكه متأخرين آنان سخن از طرف سلـسله ممكنـات              كه تقديم داشته  

انـد و حقيقـت واجبـه را     قامـه كـرده  إ برهان وسط و طرفاند و    پيش كشيده 
طبيعت خاصه فردي از افراد وجود مطلق كـه موضـوع بحـث فلـسفي آنـان                 

يـت  است، در مقابل وجودات خاصه ممكنه دانستند با اين تفاوت كه حـق إنّ             
محض است و ممكنات را ماهيات كه معروضـات وجوداتنـد چنانكـه كتـب               

اند، آنگاه در حل عيون مـسائل حكميـه           رائج آنان در اين موضوع حكم عدل      
مرتكب تكلفات ناگوار شدند و راههـاي دشـوار پيمودنـد و در طايفـه اي از           

 . سر منزل مقصود نرسيدنده امهات و عيون مسائل ب

 ذهـب اليـه المتـاخرون مـن         « :ن تركه در تمهيد گويـد      صائن الدين علي ب   
        ا نسبوه الي الحكماء المحققين تحقيقاً لما مهده بالبرهان و تشييداً لما     المشائين مم

سه من البيان فإنهم ذهبوا الي أنّ الحقيقة الواجبة هي الطبيعة الخاصة التي هي              اس
 الممكنـة إلا ان     فرد مـن افـراد الوجـود المطلـق، ومقابـل للوجـودات الخاصـة              

الوجودات الممكنات لها ماهيات معروضة لها دون الطبيعة الخاصة الواجبة فـان            
الوجود نفس ماهيتها اذ ليس للواجب ماهية غير طبيعـة الوجـود كمـا قـضت بـه                 

  1. »البرهنة القاطعة الناطقة

                                                           

  ) با تعليقات راقم61ص(.36ص 1تمهيد القواعد ط  . 1
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 مانند همين كلامش در چند جاي ديگر تمهيد، تـصريح كـرده اسـت كـه                

ا در توحيد چنين ممشا است، اما قدماي آنان بر همان توحيد  متأخرين مشاء ر  
و كتب تـذكره    . اند  رسائل و كلمات آنان مصدق ابن تركه      . اند  اهل تحقيق بوده  

اند كه تني چند از  معرفي كرده _ عليهم السلام_قدما، بسياري از آنها را ورثه انبياء
 ادريـس و داود و  انـد حـضرت    آنان را قرآن كريم نام برده است از آن جملـه          

بلكه در بعضي از روايـات مـا عـده اي از آنـان را در                ،  _ عليهم السلام    _سليمان  
 . اند عدد انبياء معرفي فرموده

  
 ١الحق انه لهم يتبين حتى انفسهم وفى الافاق فى آياتنا سنريهم

در صحف كريمه اهل االله در تبيان مسير تكاملي انسان به مدارج و معـارج               
االله عليه و    صلّي_ م اكيد و اعتناي شديد بر اقتفاي به كتاب وحي ختمي          الهيه اهتما 

  :  و اقتداي به سيرت و سنت منطق وسائط فيض حق است كه_آله
لـذا در تأديـه حقـائق و رقـائق بـه            ،   »٢أَقْوم هِى لِلَّتِى يهدِى الْقُرآنَ هذَا إِنَّ «

 . اند لسان صدق مرزوقين به فصل خطاب تمسك جسته

اند ولي نسبت ميان حقـي كـه در           اهل تحقيق و اهل نظر هر دو حق گفته         
انـد چـون    نزد اهل تحقيق محقق است، و ميان حقي كه اهل نظر بـدان نـاطق     

 . نسبت بين موضوع علمين است كه بدان اشارتي رفت

 كتاب حق بيش از هر كتـابي از حـق و مـشتقات آن در مـوارد گونـاگون                  
در هيچ كتابي بدين پايه عنايـت بـه حـق نـشده             سخن به ميان آورده است و       

                                                           

   .54 /   فصلت1

  .10/ اسراء 2



  15                                                                       انه الحق     
است و سرسلسله همـه آن مـوارد كـه احـق حقـائق و احـق اقاويـل اسـت                     

  . است »١الْحق أَنه لَهم يتبين حتى أَنفُسِهِم وفِى الْآفَاقِ فِى آياتِنا سنرِيهِم«كريمه
 دو جـسم  حق و ميزان چون يوسف و حسن ازل در نزد واقفـان حـروف،            

ب آن رسيد و مغـزاي      اند كه افتراقشان را نشايد هر نيكبختي كه به لُ           يك روح 
آن را چشيد و معني آيت را به درستي فهميد كه چشم حق بيـنش بـه ديـدار                   

 از آيات آفاق و انفس روشـن        »الْحق أَنه لَهم يتبين حتى«فروغ طلعت دل آراي     
ت همـه آثـار صـنع او حـق اسـت، زمـين و               يابد كه چون او حق اس       شد، مي 

آسمان حق است، ماه و خورشيد و ستارگان حق است، از ذره تـا كهكـشانها                
 نظام هستي حق است، دولت او دولت حق است، و رسول او حق              ،حق است 

است، و كتاب او حق است، بعث و نشور حق اسـت، صـراط و ميـزان حـق                   
 كه سالك در ايـن مقـام        است، و آنچه را كه حق فرمود حق است، حق است          

كند، چنانكه از آيات آفاق و        به اعتباري، سفري من الحق الي الخلق بالحق مي        
 . انفس سفري من الخلق الي الحق كرده است

 در كتب اساطين حكمت و ارباب معرفت از قديم الدهر بحـث از حـق و           
ب الحكمة معرفة الوجود الحـق، والوجـود الحـق هـو واج ـ     معاني آن دائر بودكه 

 : الوجود بذاته

.  از حـق و معـاني آن بحـث كـرد           الطبيعـة ارسطو در چندين جاي ما بعـد        
 از ارسـطو سـخن از   1 و در رساله تعليقـات 2الطبيعةفارابي در اغراض ما بعد      

 . حق نقل كرده است
                                                           

  .54/فصلت 1

  . ط حيدر آباد18   ص 2
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 يعقوب بن اسحاق كندي معروف به فيلسوف عرب نيز از وجـود حـق و               

و فارابي بحـث حـق      . نموده است فروع آن در چند رساله فلسفي خود بحث         
را در مدينه فاضله و در فص دوازدهم فصوص به اجمال و سـپس در فـص                 

و پس از وي ابن سينا در فصل هفـتم          . هفتادم آن به تفصيل عنوان كرده است      
 بـه اقتفـاي     3 و در اول فصل شـشم مقالـه هـشتم آن           2مقاله اولي الهيات شفا   

 .است ردهدرفلسفه دأب اوست بحث ك فارابي چنانكه
ي الـدين عربـي و صـدرالدين قونـوي و ابـن فنـاري در        ي ـ و همچنين مح  

چندين موضـع فتوحـات و مفتـاح و مـصباح، و قيـصري در اول فـصل اول           
.  الفصل الاول في الوجود وأنهّ هو الحـقّ        : مقدمات شرح فصوص الحكم گويد    
  : و در اواخر شرح فص يوسفي گويد

لوجود الذهني والخارجي والاسمائي الـذي      الوجود من حيث هو هو هو االله وا        
 .ظلالهالثابتة  هو وجود الاعيان

 و همچنين ميرداماد در قبسات و مولي صـدرا در فـصل اول مـنهج ثالـث          
 . اند  و متأله سبزواري در اوائل حكمت منظومه بحث كرده4مرحله اولي اسفار

        
  

                                                                                                                        

  . حيدر آباد9 و 6   ص 1

  . راقمات با تعليق56ص , گي رحلي چاپ سن42ص  2

  . راقمات با تعليق380ص  , چاپ سنگي رحلي232ص  3

  .1 ط 1، ج 20ص  4
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 بحث حق از نظري ناظر به تبكيت سوفسطائي است

 و به خصوص افتتاح بحث حـق و حقيقـت در صـدر مؤلفـات                بحث حق 
اصول معارف حقه حقيقيه از جهتي ناظر به رد پندار سوفسطائي اسـت زيـرا               
بحث حق منتهي است به اينكه احق حقائق در اعيـان وجـود حـق اسـت، و                  

اينكه ايجاب و سلب نه جمع آن دو را در            احق اقاويل حقه در مقدمات علمي     
فع آن دو را، كه تقابل ايجاب و سلب، اول الاوائل و ابده             موردي شايد و نه ر    

إنّ اول الاوائـل هـو ان        البديهيات است، و در السنه اهل ميزان دائر است كـه          
الايجـاب والـسلب فـي      :  و يا اينكـه   الايجاب والسلب لا يجتمعان ولا يرتفعان،       

ت قـضيه   كـه در حقيق ـ     معـاً،  قضية واحدة بعينها لا يـصدقان معـاً ولا يكـذبان          
  . انه الحقخلاصه بحث حق منتهي است به اينكه . منفصله حقيقيه است

 سوفسطايي منكر همه حقائق از حسيات و عقليات و بديهيات و نظريات            
است، و قائل به رفع ايجاب و سلب و واسطه بين آن دو است، و گويد هـيچ         

  . اند وجود ندارد و همه حقايق باطل اصل ثابت علمي
ر رد سوفسطايي نافي حقائق، بحث حق و حقيقت را پيش           حكماي الهي د  

اند كه حق ثابت و متحقق است و متن اعيان خـارجي از حـق متحقـق        كشيده
و بـديهي   . است بلكه متن خارج و واقع ذات حق و شئون ذاتيـه حـق اسـت               

است كه تا پندار سوفسطايي طرد نگردد، دين و تكليف وكمال و استكمال و              
نمايد زيرا كـه اگـر        ت حقائق از مبدأ تا معاد ناصواب مي       بحث از علم و معرف    

هيچ چيز حقيقت و واقعيت نداشته باشد انسان بي حقيقت و بي واقعيت چرا              
بگيـرد در آخـر      واقعيتهاي ديگر برود كه هر چه فـرا        به دنبال بي حقيقتها و بي     
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قتهـا  حقي حقيقت رنج فرا گرفتن بي     مايه تر است چه نادان بي      كار از نادان فرو   

 . را بر خود هموار نكرده است و اين بي حقيقت كرده است

 شيخ در شفاء سوفسطائي را متعنت خوانـده اسـت و در تبكيـت وي بـه                 
واما المتعنت   « : تفصيل بحث كرده است و به اين سخن خاتمه داده است كه           

جـع   اذ الوم ضـرباً  وان يـولِ ؛فينبغي ان يكلّف شروع النار اذ النار واللانار واحـد   
 .1»واللاوجع واحد؛ وان يمنع الطعام والشراب اذ الاكل والشرب وتركهما واحد

  :   بيان
 منتهي الارب في لغـة العـرب      شروع النار به معني دخول در آتش است، در          

شرعت الدواب فـي المـاء شـروعاً، از بـاب منـع ؛ بـه آب در آمدنـد                    :  گويد
 . ستوران

    
 معاني حق

 حق و معاني آن از قديم الدهر در السنه حكماي           ايم بحث از     چنانكه گفته 
الهي دائر بود، فارابي در فص دوازده و هفتاد فـصوص الحكـم بـه اجمـال و                

هو الحق فكيـف لا وقـد   «: گويداولتفصيل سخن از آن عنوان كرده است، در  
وهو الباطن فكيف لا وقد ظهر، فهو ظاهر من حيث هو باطن وباطن مـن               وجب،  

 يعنـي   .»من بطونه الي ظهوره حتي يظهر لك ويبطن عنك        حيث هو ظاهر فخذ     
حق تنها اوست چگونه نباشد و حال آنكه واجب است، و باطن تنهـا اوسـت    
چگونه نباشد و حال آنكه ظاهر است، پس از آن جهت كه باطن است ظـاهر                

                                                           

  . رحلي1 ط 2، ج 47ص  1
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است و از آن جهت كه ظاهر است باطن است، پس بگير از بطونش به سوي                

 . شود و از تو پنهان شودظهورش تا بر تو پيدا 

 توضيح اجمالي آن اينكه حق در اينجا بـه معنـي وجـود ثابـت محـض و                  
يابـد و   بحت و بسيطي است كه به بطلان آميخته نيست و زوال در او راه نمي            

 و بقول خواجـه     ، باطل  شيء ما خلا االله    الاكل:  هستي حق او است، بقول لبيد     
 : طوسي

  موجود به حق واحد اول باشد
  باقي همه موجود مخيل باشد

 اندر نظرت هر چيز جز او كه آيد

  نقش دومين چشم احول باشد
و به بحث نظري چون وجوب استغناي شيء از غير است پـس اگـر ذات                
باري حق محض و ثبوت صرف و وجود بحت غيرمتناهي نباشد لازم آيد كه              

و . د و ماهيتي باشد و اين لزوم منـافي بـا وجـوب ذاتـي اوسـت                وي را وجو  
چون در نهايت ظهور است باطن اسـت يعنـي حجـابي جـز شـدت و غلبـه                   
ظهورش و قصور مدركات ما از اكتناه نورش بر او آويخته نيـست، و غطـائي          

. يا خفيا من فرط الظهـور     ميان او و خلقش زده نيست، از معصوم مأثور است           
 :مروي است كه فرمود _ صلّي االله عليه و آله_ و از رسول االله

ان االله احتجـب عـن العقـول كمـا احتجـب عـن              «ن  پس از آن جهت كه باط     
 اسـت ظـاهر اسـت       ،»الابصار، وان الملا الاعلي يطلبونـه كمـا تطلبونـه انـتم           

 .والباطن والظاهر والآخر الاول هووبالعكس، 
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انيت قلـع عـرق      چون از بطون او گيري يعني سعي كني از مغرس جـسم           
ي گـردي تـا بـه       ي شوي و به صفات ربوبي متحلّ      كني و از كدورات آن متعرّ     

 . سوي ظهور او سر درآوري، بر تو آشكار گردد و از تو پنهان شود

 در حقيقتت حجابي جز گناهان ما نيست شيخ اجل صدوق در باب رد بر              
 عليه الـسلام    _ مهثنويه و زنادقه از كتاب توحيد، روايت كرده است كه ثامن الائ           

  :  فرمود_
  . »ان الاحتجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم« 

  سعدي حجاب نيست تو آئينه پاك دار                  
   زنگار خورده چون بنمايد جمال دوست

ويقال  ،  حق للقول المطابق للمخبر عنه اذا طابق القول        يقال :  گويد دوم و در   
 طـابق الواقـع، ويقـال حـق للـذي لا سـبيل              حق للوجود الحاصل للمخبر عنه اذا     

تعالي حق من جهة المخبر عنه، حق من جهة الوجود، حـق            _للبطلان اليه، والاول  
ه الواجب الـذي لا     نّ لكنا اذا قلنا له انه حق فلا       ،من جهة انه لا سبيل للبطلان اليه      

  هو باطن  .لا كل شيء ما خلا االله باطن      أيخالطه بطلان وبه يجب وجود كل باطل        
لانه شديد الظهور غلب ظهوره علي الادراك فخفـي وهـو ظـاهر مـن حيـث ان                  

والعلم يعنـي ان    ثار تنسب الي صفاته وتجب عن ذاته فيصدق بها مثل القدرة            لاا
 فأما الذات فهي متمنعة فـلا يطّلـع علـي حقيقـة             سعةً في القدرة والعلم مساغاً و    

   : باعتباره و جهتهالذات فهو باطن باعتبارنا وذلك لا من جهته، وظاهر
نك اذا اكتسبت ظلاً من صفاته قطعك ذلك من الـصفات البـشرية و قلـع                إ

عرقك من مغرس الجسمانية فوصلت الـي ادراك الـذات مـن حيـث لا تـدرك               
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فالتذذت بأن تدرك ان لا تدرك فلذلك عليك ان تأخذ من بطونه الي ظهـوره               

 .الم البشريةفيظهر لك الاعلي وعالم الربوبية عن الافق الاسفل وع
سناد بـه اينكـه      إ  اين فص فصوص فارابي را در بسياري از كتب فلسفي با          

 تعالي حق من جهـة       والاول ةجمل. اند  از رساله فصوص فارابي است نقل كرده      
در منظومه حاجي تصحيف شده است كه المخبر عنه بـه هيـأت               عنه     المخبر

 . اسم مفعولي، به صورت الخبر عنه نوشته آمد

ر عبارت فارابي به معني خبر است كه از آن بـه عقـد و قـضيه نيـز               قول د 
هر قولي كه مطابق بودن مخبر عنه با آن لحاظ شود آن قول را              . شود  تعبير مي 

 لا اله الا االله حـق     گوييم كلمه     حق گويند كه حق صفت قول است چنانكه مي        
ر بـه   و اگ ـ . است كه مخبر عنه مطابق بكسر باء است و قول مطابق بفـتح بـاء              

ق بودن قول با مخبر عنه لحاظ شـود آن قـول را صـدق               عكس آن اعني مطابِ   
گـويي قـول فلانـي صـدق          گويند كه باز صدق صفت قول است چنانكه مـي         

است و او در قول خود صادق است يعني قول او مطابق است با آنچه كـه از                  
 ـ                اء، او خبر داده است كه قول مطابق بكسر باء است و مخبر عنه مطابق بفتح ب

قسم اول اين دو قسم كه همان حق بودن قول است وجه اول از وجوه معاني              
 . حق در كلام فارابي است

و يقـال حـق للوجـود       « :   از معاني حق كـه گفتـه اسـت         بيان وجه دوم   و  
 اين است كه ممكن است مخبـر عنـه در           »لواقعالحاصل للمخبر عنه اذا طابق ا     

:  رفتـه باشـد مثـل اينكـه بگـويي         واقع موجود نباشد و هنوز رنـگ وجـود نگ         
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درياي نقره مذاب سيال است كه اين قول تو صـدق و حـق اسـت اگـر چـه                    

 . وجود خارجي براي چنين دريائي نيست

 و ممكن است كه مخبر عنه در واقع موجود باشد و از آن خبر دهيم مثـل                 
فـارابي در ايـن قـسم       . اينكه از موجودات متحقق بالفعل در خارج خبر دهيم        

آن وجود واقعي كه براي مخبر عنه بالفعل حاصل است آن را نيز حق              :  گويد
 . گويند كه ثابت و محقق است

اين قسم حق بـه ايـن       .  صدق در مقابل كذب است و حق در مقابل باطل         
معني است كه آن وجود متحقق حق است و باطل ماهيت اسـت كـه اگـر آن                  

از ايـن وجـود حـق،       حصه وجود نباشد ماهيت نمودي ندارد و با قطع نظـر            
 ةوالاول تعـالي حـق مـن جه ـ   و گفتار فارابي بعد از آن كه گفـت         . باطل است 

 .  در اين معني استنص  الوجودةالمخبر عنه، حق من جه

 ولكن سيد فاضل نحرير امير اسماعيل شنب غازاني وجه دوم را اينچنـين             
 فـارابي   يعنـي عبـارت    ،»ويقال حق للوجود الحاصل بالفعـل     «:  نقل كرده است  

هو الحق فكيف لا ويقـال حـق للقـول المطـابق            «:  مطابق نسخه او چنين است    
للمخبر عنه اذا طابق القول، ويقـال حـق للوجـود الحاصـل بالفعـل، ويقـال حـق                   

  .»للموجود الذي لا سبيل للبطلان اليه، الخ
 آنگاه بالفعل را به اصطلاح منطقي كه مطلقه عامه است دانسته اسـت كـه               

ي في وقـت مـن      أ« :  وقتي از اوقات شرح كرده است به اين عبارت        آن را به    
الاوقات سواء تحقق حصوله كقولنا الجنة حقّ والنـار حـقّ، او سـيتحقق كقولنـا                

ولي در صورت صحت اين نسخه سـزاوار اسـت           .»القيامة حق والحساب حق   
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 »لقوةبأنهّ في مقابل ما يكون الوجود فيه با       «: كه بالفعل در اين مقام تفسيرشود     

چنانكه بعضي از اساتيد فن در تعليقاتش بر حكمـت منظومـه افـاده فرمـوده                
است و اين تعليقات نسخه اي خطي است در نزد ما محفوظ است، خلاصـه               
اينكه بالفعل مقابل آني باشد كه وجود در او بالقوه است كه ايـن وجـود الآن                 

نوز تحقـق   حق است و تحقق يافته است و به ثبوت رسيده است و آني كه ه              
 . شود نيافته است بالفعل باطل است و چون از قوه به فعليت رسيد حق مي

 و ديگر اينكه فاضل مذكور معاني حـق را در عبـارت فـارابي سـه وجـه                  
چنـين  ،  لكنا اذا قلنا انه حـق الـخ       : دانسته است و استدراك فارابي را كه گفت       

ايـم همـان     ردهمعني كرده است كه ما چون حق را بر واجب تعالي اطـلاق ك ـ             
 . معني ثالث مراد است

 لكن ظاهر استدراك اين است كه معاني حق بر چهار قسم است، و وجـه               
 حق من جهة انه لا سبيل للبطلان اليـه،        استدراك اين است كه معني سوم يعني        

. است كه بطلان در او راه ندارد        اعم از واجب بالذات و از واجب بالغير دائمي        
تطرق بطلان همان دوام است و دوام اعم از واجـب و             اخري عدم    ةو به عبار  

 لكنـا اذا قلنـا الـخ      ،  مانند مفارقات اسـت، بنـابراين قـول فـارابي           ممكن دائمي 
          ل تعالي حق است يعنـي      استدراك از اين دوام عام است كه ما وقتي گفتيم او

خلاصه اينكه استدراك مفيد . واجبي است كه هيچگونه بطلان در او راه ندارد
 چهارم براي حق است و فرق بين آن و معني سوم اينكه سوم اعم است           معني

چون مفارق نوري، و چهارم اختـصاص بـه واجـب             از واجب و ممكن دائمي    
بالذات دارد كه مطلقا بطلان در او راه ندارد و به نظر فلـسفي طـرف سلـسله               
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ممكنات است، اين مطلب را متأله سبزواري در تعليقـات منظومـه اش افـاده               

   :مودفر
نعم لو تفوه بنظر عرفاني اشمخ او برهـاني ادق علـي مـا يعرفـه الراسـخون                   

الحكمة المتعالية من ان جهة الوجوب هو فعلية الوجود وما سوي الواجب هالك             
 ،كـان   »١هجهو لاإ کهالِ ىءٍش لّکُ «اذ الهلاك عبارة عن لا استحقاقيه الوجـود و        

 .وجه المذكور لما ذكره الفاضل
حق به معني اول بر او تعالي به تجوز عقلي اسـت زيـرا كـه حـق                   اطلاق  

خلاصـه  . بدين وجه صفت قول است از آن حيث كه مخبر عنه مطابق اوست            
اينكه اطلاق حق بنابر وجه اول بايد از جهت خبر باشد نـه از جهـت مخبـر                  

بـه معنـي      المخبر عنه  ةو الاول تعالي حق من جه      :عنه، پس اينكه فارابي گفت    
قي حق بر اين وجه نيست، جز اينكه چون در صورت مطابق مخبـر عنـه       حقي

 . با خبر يعني قول آن خبر حق است، بر مخبر عنه نيز حق اطلاق شده است

  :بيان 
 عـدم تطـرق بطـلان بـذات بـاري         »حق من جهة انه لا سبيل للبطلان اليه       « 

تعالي از اين رو است كه صمد حق اسـت يعنـي واجـب الوجـود بالـذات و                   
كنـد،    رف هستي است لذا ماهيت كه حكايت از فقر و نداري و بطلان مـي              ص

در حق علي الاطلاق راه ندارد و به اين لطيفـه سـقراط در گفتـارش اشـارت           
قال له رجل ما مائية الـرب ؟        «:  دارد كه قفطي در تاريخ الحكماء آورده است       
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كان وجودي  و ما سوايش كه فقر نوري و ام        ،»جهل به فقال القول فيما لايحاط   

دارند روابط صرف و شئون و تطورات حق محض و واجب به او و قائم بـه                 
 . اويند

رفيع است كـه علـت بـاطن بـودن او              كلامي »هو باطن لانه شديد الظهور    «
الشيء اذا جاوز حـده انعكـس الـي ضـده، وفـي دعـاء               كه  شدت ظهور اوست    

 صـلّي االله عليـه و       _ االله عـن رسـول    _عليه السلام _الاحتجاب عن مولانا اميرالمؤمنين     
 : _آله

  1 اللهم اني اسئلك يا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه
  حجاب روي تو هم روي تست در همه حال                    
 پيدايي  ز بسكه  عالم  همه   از نهاني         

طريحـي در   .  پس در حقيقت حجاب جمالش جز عزت جلالـش نيـست          
نّ الـدهر هـو   لاوفي الخبر لا تسبوا الدهر :  ده است كهمجمع آور) د ه ر  ) ماده
روايت شده اسـت   _ صلّي االله عليه وآله_در آخر سنن ابي داود از پيغمبر اكرم      . االله
  : كه

 » الامر اقلب الليل والنهار بيدي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر «

ي االله عليـه   صـلّ _ از مـصطفي  :   همداني در تمهيـدات گويـد      ة عين القضا 
 و نيـز در آن      2وا الريح فانها مـن نفـس الـرحمن        بتس لا:   بشنو كه گفت   _هوآل

                                                           

  . ط كمپاني183، ص 19بحار، ج  1

  .166ص  2



  26                                                                       انه الحق     
د بحـر العلـوم و    منسوب به سـي    تحفة الملوك في السير والسلوك     و در    1كتاب

 به عنوان دعاي مأثور و در اسـفار         2بخصوص در قوت القلوب ابوطالب مكي     
 : است آمدهفي الادعية النبوية بعنوان 3صدرالمتألهين

اللهم اني ادعوك باسمك المكنون المخزون السلام الطهـر الطاهرالقـدس           «  
  .»المقدس يا دهر يا ديهور يا ديهار الخ

 :مرحوم حاجي گويد
  راـاش بود ورنه تـدة خفـشم ما ديـ چ
 ه ديوار ودري نيست كه نيستـپرتو حسن ب          

  اي نيست كه دعوي انا الحق شنود   موسي
 اندر شجري نيست كه نيست ورنه اين زمزمه                  

ست پس در حقيقت حجاب،      ا و چون حجاب شدت نور و غلبه ظهور آن        
بصار و خواه بصائر كه از احاطه و اكتنـاه          أضعف و قصور بندگان است خواه       

اند كه مرجـع حجـاب امـر          به محيط علي الاطلاق عاجزند از اين جهت گفته        
 . است عدمي

  ظهور حق را از جهت انتساب صـفات        »ر الخ ثالإن ا إحيث   ظاهر من    وهو«
اند پس از     داند كه اين صفات از او واجب شده         قدرت و علم به حق مي      چون
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راه صفات مساغ و وسعتي براي نيل و ادراك به صفات حـق اسـت امـا ذات            
چون متمنعه يعني بسيار منيع است در كمال جلال و عزت است به حقيقـت               

  ١عِلْما بِهِ ولَايحِيطُونَ اهي بيابيمتوانيم آگ آن نمي

  
  عنقا شكار كس نشود دام باز چين

 دام را است دست به باد كاينجا هميشه                       
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در علم و قدرت و ديگر صفات كـه مـساغ و وسـعتي اسـت در حقيقـت                   

شـود نـه ذات       اند دانسته مي    اند كه شئونات حق     انحاء واطوار وجودات جزئيه   
 . مطلق صمد حق غيب الغيوب

 اين گفتار نتيجه بيان بـاطن و ظـاهر بـودن حـق              »فهو باطن باعتبارنا الخ   «
است كه چون باطن بودنش به علت شـدت ظهـور و غلبـه آن بـر ادراك مـا                  
است پس باطن بودنش به اعتبـار مـا اسـت كـه ضـعف و قـصور ادراك مـا                     

. اسـت   مر عدمي حجاب آمد و در حقيقت حجابي نيست و مرجع حجاب به ا           
و ظاهر بودنش به اعتبار او و از جهت او است كه ظاهر بذاته است و ظهـور                  

 . اشياء به اوست

بـاطن   :  در وجـوه بـاطن و ظـاهر گويـد          1له سبزواري در شرح اسماء    أ مت
بكنهه و ظاهر بوجهه، او باطن من فرط الظهور و ظاهر مـن شـدة الاحاطـة، او                  

باسمائه التشبيهية، او باطن بانـه مقـوم الارواح،         باطن باسمائه التنزيهية و ظاهر      
 .وظاهر بانه قيوم الاشباح

» سخن در اكتساب كمالات انـساني اسـت كـه    » الـخ  ظلاانك اذا اكتسبت 
انسان آن كسي است كه به صفات كماليه حق متحقق شده است، اين صفات              
مكتسب ظل صفات حـق اسـت از ايـن جهـت كـه همـة ذوات و كمـالات                    

شوند به ذاتي كه واجب بذاته و عين كمـالات اسـت و در                تهي مي وجوديه من 
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جميع صفات كماليه تمام بلكه فوق تمام است پـس همـه ممكنـات آيـات و        

  اند ظلال آن اصل
 .»١الظل مد کيف ربک الى تر الم« 

 از مصادري كه در صدر بحث حق ياد شد، حق در اين معاني بكـار رفتـه          
 :  نداست كه بعضي ها قريب به يكديگر

 . با مخبر عنه) به فتح باء( قول مطابق _ الف 

 . با واقع(به فتح باء (اعتقاد مطابق  _ب  

 وجود حاصل بالفعل در مقابل بالقوه يعني آني كه در او قـوه وجـود                _ ج
مثلاًصـورت  . خواه اين وجود حاصل بالفعل وجود ثابت باشد يا نباشد         ،  است

ولي كه او   فعل است، ولي هيولي اُ    لبه اين معني حق است كه وجود حاصل با        
 . را قوه وجود است حق به اين معني نيست

 وجود حاصل بالفعل ثابت در مقابل وجودي كه ثابت نيـست، خـواه              _ د  
 . باشد و خواه نباشد اين وجود بالفعل ثابت دائمي

خواه ،نيست  اودائمي وجود كه در مقابل آني    موجود بالفعل ثابت دائمي   _ه   
 . دوام او از قبل خود او باشد و يا از غير او.  ت دائمياين وجود ثاب

كه دوام وجـودش از قبـل خـود اوسـت و               وجود بالفعل ثابت دائمي    _ و 
 . وجود هر موجود و ثبات و دوام او به اوست
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 است كه مطابق با مخبر عنه است، و اعتقـاد بـه آن              قول لا اله الا االله حق      

ول تعالي حق است كه موجـود بالفعـل         و ا . حق است كه مطابق با واقع است      
است و دوام وجودش به خود اوست و وجود هر موجود و ثبات               ثابت دائمي 

 . و دوام آن به اوست

 موجودي كه بطلان در او راه ندارد كه واجب بالذات و واجب بالغير              _ز   
ايم بنابراين با بعضي از معـاني گذشـته           را شامل است چنانكه بيان كرده       دائمي
 .  استمتحد

موجودي كه عين وجود و صرف وجود است و چيزي جز وجود از             _ ح  
مثل حد و ماهيت در او راه نـدارد و از او اعتبـار و انتـزاع                   امور عدم و عدمي   

شود، به اين معني حق اول تعالي حق مطلق است و ماسواي او از جهت                 نمي
فاد و حـد و     اند و حق مطلق نيستند زيرا در آنها جز وجود كه ن             وجود او حق  

كنند   شود، و از اين معني تعبير مي        ماهيت است با اختلاف مراتبشان اعتبار مي      
 اسـت،   بسيط الحقيقـة كـل الاشـياء       است و    بسيط الحقيقة به اينكه حق تعالي     

  :مرحوم حاجي فرمايد
   لكل معقول و الأمر تابع         فذاته عقل بسيط جامع        

اهل تحقيـق  . الباطلو ان ما يدعون من دونه       ذلك بأن االله هو الحق      و   _ط   
انـد واالله تعـالي حـق محـض و            و اهل نظر اتفاق دارند كه ما سوي االله باطـل          

اند و بـه قـول لبيـد تمـسك،        مطلق است و فريقين به اين كريمه تبرك جسته        
ين بقدر فرق موضوعين و نظر در ما سوي االله استولي تفاوت رأي . 
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ق را مساوق وجود گفته است اين سخن به منظر          فارابي در مدينه فاضله ح    

انـد جـز اينكـه     افق اعلاي اهل تحقيق تمام است كه حق و وجود مساوق هم   
معني و مراد از حق بايد محقق شود كه فارابي از حق طرف سلسله ممكنـات            

  . اند چه اراده كرده است كه ما سوي
  

  ض استحق تعالي انيت مح بيان اهل نظر و اهل تحقيق در اينكه
در جوامع روائي ما از لسان صدق وسائط فيض الهي نفي ماهيـت از حـق                
تعالي شده است گاهي به لفظ ماهيت و گاهي به لفظ مائيت و هر دو به يك                 
معني مشتق از ما هو هستند و در كتب قـدماء بـسيار تعبيـر بـه مائيـت شـده        

 . است

چنانكه سيد   _السلامعليه  _ در دعاي يماني امام الموحدين علي اميرالمؤمنين        
 : امام فرمود1بن طاوس به اسنادش در مهج الدعوات روايت كرده است

الـي  _ذي لا الـه الا انـت   بسم االله الرحمن الرحيم اللهم انت الملك الحق الّ        «
 ».   ولم تعلم لك مائية فتكون للاشياء المختلفة مجانساّ:_قوله

 نقـل   روضـة الـواعظين    در باب نفي جسم و صورت و تشبيه دوم بحار از            
 : كرده است كه

انه قال لـه رجـل ايـن المعبـود؟ فقـال       _ عليه الـسلام  _ روي عن اميرالمؤمنين    
ف                    _عليه السلام _ لا يقال له اين لانه اين الاينية، و لا يقـال لـه كيـف لانـه كيـ
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و در باب تفسير قل هو االله احـد  .  الكيفية، و لا يقال له ما هو لانه خلق الماهية     

وحيد صدوق به اسنادش روايـت شـده از وهـب بـن وهـب قرشـي بـدين                   ت
قدم وفد من اهل فلسطين علي      :  يقول _عليه السلام _ قال سمعت الصادق   : صورت
  : _عليه السلام_ الباقر
فسألوه عن مسائل فأجابهم، ثم سألوه عن الصمد فقال تفـسيره فيـه الـصمد               «

شهد االله انـه لا الـه الا         _ عزّوجلّ _هخمسة احرف فالالف دليل علي انيته و هو قول        
و الـلام دليـل علـي        .»ك الحواس ادراهو و ذلك تنبيه و اشارة الي الغائب عن          

 . هيته بانه هو االلهلإ

لان تفسير الاله هو الذي اله الخلق عن درك مائيته و  : _عليه السلام_الي ان قال
ر العبد في مائية البـاري و       تفك فمتي:_عليه السلام _ الي ان قال   .كيفيته بحس او وهم   
 .كيفيته اله فيه و تحير

 الا اله لا انه االله شهد«استشهاد به كريمـه      _عليه السلام _ از حسن صنيعت امام   

ست و تعبير از تحقق و وجود شيء بـه           ا   )إنّ( است چه انيت مشتق از       »١هو
چـه  انيت و از حدود و ماهيت آن به مائيت در السنه اهل االله بسيار اسـت، و                  

بسا كه ماهيت به معني ما به الشيء هو هو اسـت كـه اعـم از معنـي ماهيـت                     
كند و وصف خاص ممكن است        خاصه است كه حكايت از حد و نهايت مي        

، و فرد حقيقي حق تعالي است       كل ممكن زوج تركيبي   و به تعبير فلاسفه الهي      
ء و كه مبراي از ماهيت به اين معني است لذا فقط حق تعالي متصف به اسـما         
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اوصاف جمالي و جلالي بطور اطلاق صمدي است و ديگر كلمات وجـودي             

انـد، ولـي بـه لحـاظ          هر چند به لحاظ باطن تجليات و شئون ذاتيه حق مطلق          
ظاهر خلقي كه هر يك را قدري معلوم است حائز اتصاف مقيداند كه نفـاد و                

 . اند ظلمت و بطلان از حدود خلقي

قال سـمعته يقـول ان    _عليه الـسلام _ابي جعفر التوحيد عن جابر الجعفي عن     في 
  . فيه و علم لا جهل فيه و حيوة لا موت فيه االله نور لا ظلمة

فقـال   _عليه السلام _ي ابي عبداالله  و فيه باسناده عن هشام بن سالم قال دخلت عل         
 اتنعت االله ؟:  لي

 .نعم:   قلت
  . هات فقلت هو السميع البصير:   قال
 .هذه صفة يشترك فيه المخلوقون  :_عليه السلام_قال

 وكيف ننعته ؟:  قلت

هو نور لا ظلمة فيه، و حيوة لا موت فيـه، و علـم لاجهـل           :_عليه الـسلام  _ فقال
  .فيه، و حق لا باطل فيه، فخرجت من عنده و انا اعلم الناس بالتوحيد

 و چون حق تعالي نوري الـذات اسـت همـه آثـار وجـودي و ظهـورات                  
در مجلد اول بحار از علل شـرايع نقـل          . ت ذاتي او نور است    اسمائي و تجليا  

سؤالاتي كرده اسـت از   _عليه السلام_ از اميرالمؤمنين كرده است كه مردي شامي  
 :جمله اينكه

  ؟ _ تبارك و تعالي _ عن اول ما خلق االلهسأله 
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 . النور:_عليه السلام_فقال 

ألك يا نور النهار و يا نور الليـل         و اس  1_عليه السلام _ و في حرز امامنا الجواد      
عليـه  _الي قوله نوراً يضييء به كل نور       نور النور،و  السماء و الارض، و    و يا نور  

  . كورنُ شيء كلَّلا م و: _السلام

دانند و يكي از طرق اثبات واجب به           اهل نظر ماهيت را زائد بر وجود مي       
نكـه فـارابي در اول      انـد، چنا    ذات خود، عروض وجود به ماهيـت را دانـسته         

انـد و مـا در        فصوص و ديگران نيز در كتب فلسفيه همـين طريـق را پيمـوده             
 .ايم كرده شرح فصوص فارابي به تفصيل در اين مسائل بحث

ايم اهـل نظـر، فـرد و واحـد حقيقـي حـق تعـالي را                    و همانطور كه گفته   
نيـست  يعني هيچ ممكني بـسيط الحقيقـه        . اند و ممكن را زوج تركيبي       دانسته

بلكه يا زوج از امكان و وجوب بالغير است كما في جميع ما سواه تعالي اعم                
از مفارقات نوريه و طبيعيات، و يا علاوه بر زوج مذكور زوج از قوه و فعـل                 

و هـر دو قـسم بـه اعتبـار ذاتـشان ممكـن              . عـالم الطبيعـة   نيز هست كما في     
امكان و افتقـار    الوجودند كه حتي در حال حصول هويت وجوديشان نيز اين           

گردد، جز اينكه قسم اول چون عاري از ماده طبيعـي اسـت               از آنها سلب نمي   
وجود او مسبوق به عدم زماني نيست يعني وجود او كه واجب بـالغير اسـت                

است، و قسم دوم چون ممنو به ماده اسـت مـسبوق بـه تقـدم         وجودي دائمي 
. ست و در وقتي هست    ندارد بلكه در وقتي ني      زماني ماده است و وجود دائمي     
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ا الممكـن     و«:   گويـد  1ولي الهيـات شـفاء     اُ ةشيخ در آخر فصل هفتم مقال       امـ

الوجود فقد تبين من ذلك خاصيته و هو انه يحتاج ضرورة الي شيء آخر يجعله               
ممكن الوجود فهو دائما باعتبار ذاته ممكـن الوجـود      هو ما وكل بالفعل موجوداً، 

يره و ذلك اما ان يعرض له دائمـاً و امـا ان             لكنه ربما عرض ان يجب وجوده بغ      
دائماً بل في وقت دون وقت فهـذا يجـب ان       يكون وجوب وجوده عن غيره ليس     
و الذي يجب وجوده لغيره دائماً فهـو ايـضاً          . تكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان     

 . غير بسيط الحقيقة

ية منهما جميعاً   ه غير الذي له من غيره و هو حاصل الهو          لان الذي باعتبار ذات   
في الوجود فلذلك لا شيء غير واجب الوجود تعري عـن ملابـسة مـا بـالقوة و                  

  ».الامكان باعتبار نفسه، و هو الفرد و غيره زوج تركيبي
ايـم زوج در مقابـل         اين دو وجه در بيان كل ممكن زوج تركيبي كه گفتـه           

د است كه فرد است يعني بسيط و مركب، و به وجه ديگر زوج در مقابل واح        
حق تعالي واحد است و ممكن زوج است يعني جفت است، جفت از وجود              
و ماهيت است و زوج به اين معني نيز تعميم دارد كه شـامل همـه ممكنـات                  

 . است
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ايمـاء و     به اين وجـه نيـز      1 و شيخ در فصل سوم مقاله هشتم الهيات شفاء        

 هـو  لذي أ و الموجودكل شيء الا الواحد الذي هو لذاته واحد :  اشارتي دارد كه  
 . يس به، ليس في ذاتهأمستفيد الوجود عن غيره، وهو  فانه موجود لذاته

عني حكماي اهل نظر قائـل بـه مراتـب و تـشكيك در              أ و لكن اين فريق     
مراتب وجودند كه مراتب به قوت و ضـعف و اوليـت و ثانويـت و تقـدم و                   

 است زيرا حقيقـت     فاقما به الاختلاف عين ما به الات      ر اختلاف دارند و     تأخّ
ديگري جز اين حقيقـت نيـست تـا تمـايز و اخـتلاف بواسـطه آن حقيقـت                   
مفروض و موهوم ديگر باشد، و بر اساس تشكيك وجود، مرتبه سـاميه آن را         

 است بنابر يك مبنا، و يا طرف سلسله ممكنات          لمراتب الاطلاق اعلي ا   عليكه  
 . است بنابر مبناي ديگر حقيقت

عني وجود مجرد صـرف و غيـر متنـاهي و منـزه از              بحت و انيت محض ي    
اند و از آن مرتبه تعبيـر بـه           ه اي كه در كتب فن آورده      دانند به ادلّ     مي   ماهيت

كنند، اما بر مشرب رحيق اهل تحقيـق وجـود عـين موجـود       احديت ذات مي  
است و تمايز موجـودات بـه اضـافات و نـسب اسـمائي اسـت، و بـر همـة                     

 كه اعيان حقايق عين هويت و وجود آنها است،       وجودات حقائق صادق است   
چنانكه بر مبناي اهل نظر بر ماهيات نيز صادق است چون صدق عـارض بـر       

 . معروضاتش
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 ثمره بحث اينكه انيت محض بودن حق تعـالي در كتـب اهـل نظـر بـابي                  
خاص دارد، و در صحف اهل تحقيق بدين عنوان معنون نيست هـر چنـد در            

مباحث بدان تفوه شـده اسـت ولـي تفـاوت در ميـان              اثناي مسائل و مطاوي     
بسيار است زيرا نظر اهل نظر در تنزيه قاصر به مرتبـه اي از وجـود اسـت و                   

واجب الوجـود عقـل محـض لانـه ذات          :  تنزيه او عين تشبيه است مثلا گويند      
 المانع للشيء ان يكون معقولا هو       نّلامفارقة للمادة، و كذلك هو معقول محض        

المادة و علائقها فالبريء عن المادة والعلائق هو معقول لذاته فذاته           ان يكون في    
  . 1عقل و عاقل و معقول

ولي بنابر حقيقت توحيد بر عرف تحقيق، جمع بين تفرقه و جمع، و تنزيه              
د                   از تنزيه و تشبيه است كما هو المروي عن مولانا و امامنـا صـادق آل محمـ

 : _صلوات االله عليهم_

تفرقة زندقة، و التفرقة بدون الجمـع تعطيـل، و الجمـع بينهمـا               انّ الجمع بلا    
 . توحيد

اين .  اين توحيد خاص الخاص است كه مشرب محققين اهل عرفان است          
لم اعبـد ربـاّ     توحيد علاوه بر يكي گفتن و يكي دانستن، يكي ديدن است كه             

 . ، و در بحث عملي اين مقاله فناي در توحيد گفته آيدلم اره
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 اعلـم   «: ص نوحي فصوص الحكم بر مشرب اهل تحقيق گويـد          در اول ف  

ان التنزيه عند اهل الحقائق في الجناب الالهي عين التحديد و التقييـد، و المنـزه                
 . »دباما جاهل و اما صاحب سوء ا

  : و در فص اسماعيلي به حديث شريف مذكور نظر دارد كه گفته است
  قـلـن الخـه عــريـتعـف       ق ــحـي الـر الـنظـلا تـف

  حقـوي الـوه سـكسـو ت         قـلـي الخـظر الـنـو لا ت
  د صدقـعـي مقـم فـو ق         هــهـبــه و شــزهــو ن
  ي الفرقـفـت فـئـو ان ش         ن في الجمع ان شئتـو ك
  بق ــالس بـصـدي قـبـت        لــك ان لـكـالـب زـحـت
  ي ـقـني و لا تبـفــو لا ت       قيـي و لا تبـنــفـلا تــف

  قيـلــر و لا تـيـي غــف       الوحي ليكـقي عـلـو لا ي
 است، همچنين   _عليه السلام _ همانطور كه در اين ابيات ناظر به فرموده امام          

اكابر اهل تحقيق و اعاظم توحيد از مائده مأدبه امامت و ولايـت حـائز حـظ                 
 نـوري   مـشكوة ولايـت   تـضائه از    وافر و اوفرند چه محال است كه بـدون اس         

 عليه _في الكافي باسناده عن ابي البختري عن ابي عبداالله     .بگيرند و فروغي بيابند   

ن العلماء ورثة الانبياء و ذاك ان الانبياء لـم يورثـوا درهمـا و لا                إ «: قال _السلام
و انما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشيء منهـا فقـد اخـذ حظـا                  دينارا
  1» الحديثوافرا

                                                           

  . ط معرب24، ص 1ج  1
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 علـيهم   _در اين مقام به چند فقره از احاديث اهـل بيـت عـصمت و وحـي                

آدم اولياء االله و امام العارفين و برهان الحكماء و نور           :  جوييم  تبرك مي  _السلام
مـع كـل شـيء لا       :  فرمـود _ عليـه افـضل الـصلوات        _الموحدين اميرالمؤمنين علي  

  1بمقارنة و غير كل شيء لا بمزايلة
  .2والج و لا عنها بخارجي الاشياء، بليس ف:  رمود و ف

  .3باطن لا بمزايلة مبائن لا بمسافة:  و فرمود 
  .4هو في الاشياء كلها غير متمازج بها و لا بائن عنها:   و فرمود
  .5نس و جانإ مكان و في كل حين و اوان و مع كل لّكُبِانه لَ:   و فرمود
سافة، بان مـن الاشـياء بـالقهر لهـا و القـدرة             و البائن لا بتراخي م    :  و فرمود 

 .6عليها، و بانت الاشياء منه بالخضوع له و الرجوع اليه
 : فرمود  نقل 7 و مانند اين فقره است دعاي اول ماه رجب كه سيد در اقبال            
  .يا من بان من الاشياء و بانت الاشياء منه بقهره لها و خضوعها له

  
                                                           

  .نهج البلاغة، خطبه اولي  1

  . نهج البلاغة 186 خطبه  2

  .196، باب جوامع التوحيد، ص 2بحار، ج  3

  .107 معرب ، ص 1، و توحيد كافي، ج 201، ص 2بحار، ج  4

  .195نهج البلاغة، خطبة  5

  .152نهج البلاغة، خطبة  6

  .641ص  7
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 ـ     :  و فرمود   ي اخـتلاف الامـاكن و تمكـن منهـا لا عـن            فـارق الاشـياء لا عل
  1الممازجة

 . 2قريب من الاشياء غير ملامس، بعيد منها غير مبائن:  و فرمود

اقرب  فلا شيء و قرب في الدنو    سبق في العلو فلا شيء اعلي منه،      :  و فرمود 
  3المكان به فلا استعلائه باعده عن شيء من خلقه، و لا قربه ساواهم في.منه
توحيده تمييزه عن خلقه و حكـم التمييـز بينونـة صـفة لا بينونـة                 : و فرمود  
  .4عزلة

 داخل في الاشياء لا كشيء داخل في شيء و خارج من الاشـياء لا             :  و فرمود 
 . 5كشيء خارج من شيء

  6و هو حيوة كل شيء و نور كل شيء:  و فرمود 
  7لا حجاب بينه و بين خلقه غير خلقه:  و فرمود 

                                                           

  .167، ص 2بحار، ج  1

  .179غة، خطبه  نهج البلا 2

  .49نهج البلاغة، خطبه 3

  .177 نهج البلاغة، خطبه 4

  . معرب66، باب انه لا يعرف الا به، ص 1كتاب توحيد كافي، ج  5

  . معرب100، ص 1كافي، ج  6

  .1 ط 201، ص 2بحار، ج  7
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منها بـائن   حلل فيها فيقال هو فيها كائن و لم ينأ عنها فيقال هو          لم ي :  و فرمود 

1   
 2هو في الاشياء كلها غير متمازج بها و لا بائن منها :  و فرمود

 از خلق بينونت وصفي مثـل بينونـت شـييء و            حقيقة الحقائق  پس بينونت   
فييء است نه بينونت عزلي مثل بينونت شييء و شييء يعني به صفت قهـر و                

 از آنها جدا است، چه بر همه احاطه شمولي دارد و قائم بر همه است                قدرت
 . و مغاير و مباين چيزي نيست و چيزي مباين او نيست

 
              در مقام عزّ خود مستغرق استدائما او پادشاه مطلق است

                                                           

  .1 باب جوامع التوحيد ط 200ص 2، بحار، ج65 نهج البلاغة، خطبه 1

  .1 ط 201، ص 2ب ، بحار، ج ، معر107، ص 1كافي، ج  2
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شيخ صدوق در باب توحيد و نفي تشبيه توحيد         . القيوم یللح الوجوه عنت 

سـمعت  :  قـال براهيم بن عبدالحميد روايـت كـرده اسـت كـه            به اسنادش از ا   
يقـول   _ عليـه الـسلام      _)ثامن الحجج علي بن موسي الرضا     ( _ عليه السلام    _اباالحسن

في سجوده يا من علي فلا شيء فوقه يا مـن دنـي فـلا شـيء دونـه اغفرلـي و                       
 . لاصحابي

 بـه  2 و در كـافي    .1البائن لا ببراح مسافة، البـاطن لا باجتنـان         :  و نيز فرمود  
 سـئل ابـوجعفر الثـاني       قـال اسنادش از حسين بن سعيد روايت كرده است كه          

 : _ عليه السلام_)امام جواد(_عليه السلام _

  يجوز أن يقال الله انه شيء ؟

 .  يخرجه من الحدين حد التعطيل و حد التشبيهنعم:  قال

يستند يعنـي    نتيجه بحث اينكه كساني قائل به واحد شخصي بودن وجود ن          
گوينـد واجـب      دانند و مي    صمد حق و حقيقت واحده ذات مظاهر نمي        آن را 

شـود كـه اولا موضـوع مـسأله           انيت محضه است، از آنان سـؤال مـي         الوجود
انيت محضه است محرز شود كه از اين موضوع اعني واجـب             واجب الوجود 

ند به مـوازين  دانند ؟ هر چ كنند كه آن را انيت محضه مي        مي الوجود چه اراده  
معارج عرفانيه و مدارج حكمت متعاليه، حق تعالي انيت محضه           قويم معارف 

كند و غير متنـاهي كـه صـمد     اينكه حد حكايت از نفاد و تناهي مي    است چه 
لا يخلو منه شيء و لا يشذ منه مثقال عشر عشر اعـشار             حيث كه    حق است به  

                                                           

  .توحيد صدوق، باب دوم 1

    . معرب64، ص 1ج 2
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ه اي را كـه ديگـران       ماهيت در او محال است، و لكن انيت محض         ، تطرق ةذر

 اثبات كرده است تنزيهي     1فصل چهارم مقاله هشتم الهيات شفاء      مثلا شيخ در  
است كه عين تشبيه است نه تنزيه از تنزيه و تشبيه كه حق توحيـد و توحيـد                 

انـد وحـسن      حق است، هر چند در اثبات مدعي انصافاً بسيار زحمت كـشيده           
 . ، مع الوصفميلةلج االله مساعيهم اشكّراند  صنعت بكار برده

 حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ 

                                     اگر چه صنعت بسيار در عبارت كرد
 

 تشكيك وجود در اصطلاح اهل نظر و اهل تحقيق

 تشكيك در مسفورات فريقين به اشتراك لفظي مستعمل اسـت، در كتـب             
ت و ضعف و كمال و نقص       اهل نظر به معني تفاوت مراتب وجودات در شد        

و در صـحف    . و اوليت و ثانويت و اولويت و عدم آن و تقدم و تأخر اسـت              
اهل تحقيق كه بر بنيان مرصوص وحدت شخصيه حقيقت ذات مظاهر اسـت       
به معني سعه و ضيق مجالي و مظاهر است يعني در حقيقت تـشكيك راجـع                

 . ظهورات نه در حقيقت وجود است در

:   گـوييم  توضـيحاً . تشكيك است كه تقديم داشـتيم      اين عصاره مطلب در     
اصيل در نزد متأخرين از طائفه مشاء چنانكه از ظـاهر تعبيـرات كتـب                وجود

حقـائق متبائنـه و در عـين        . اهل فن مستفاد است حقائق متبائنه مشككه است       
حالت تشكيك به بياني است كه خواجه طوسي در شرح فصل هفدهم نمـط              

وده است و اجمـال آن بـه فرمـوده متالـه سـبزواري              چهارم اشارات افاده فرم   
                                                           

  . با تعليقات راقم364 ص, رحلي1 ط 226، ص 2ج  1
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الوجود عند المشائين حقائق متبائنة بتمـام ذواتهـا البـسيطة لا بالفـصول              :  اينكه

ليلزم التركيب و يكون الوجود المطلـق جنـساً، و لا بالمـصنفات و المشخـصات                
 بل المطلق عرضي لها بمعني انه خارج محمول لا انه عرضي بمعني             ليكون نوعاً 

  .ضميمةلمحمول بالا
 پارسي گو گرچه تازي خوشـتر اسـت، بـه ممـشاي متـأخرين از مـشاء،                 
حقيقت هر چيز آن وجود خاص او است كه حقيقت به ايـن معنـي مـساوي                 
وجود است، و وجودي كـه قـسط اول تعـالي اسـت اكمـل وجـود اسـت و                    

اند و وجود اصل در تحقق است و ماهيـت اعتبـاري              موجودات حقائق متباينه  
اند كه وجـود      ت، و اين حقايق متخالفه ملزوم و معروض وجود عام مطلق          اس

مطلق عام مقول بر همه آنها بطـور اشـتراك و تـشكيك اسـت، و مقـول بـه                    
تشكيك بر اشياء محال است كه مقوم اشياء يعني نفس حقيقت اشياء يا جـزء         

زم حقيقت آنها باشد كه بنابر اول نوع و بنابر دوم جنس باشد بلكـه خـارج لا                
و . آنها است و صحيح است كه حقايق مختلفه در لازم واحد مـشترك باشـند              

از اينكه لازم واحد حقايق متخالفه مشكك است لازم نميĤيد كه ملزومات هم             
مشكك باشند و يا ملزومها در احكام وجوديه يكسان باشند، لذا صحيح است       

واجـب  كه مثلا يكي از ملزومها محض وجود و انيت صرف باشـد كـه ذات                
ديگر كه ممكناتند وجـودش زائـد بـر           ، و ملزومي  ماهيته انيته   الحقاست يعني   

ماهيت باشد ؛ و نيز از اينكه لازم كه وجـود عـام اسـت بـديهي اسـت، لازم                    
ولي التـصور و از     أآيد كه ملزوم آن هم بديهي باشد لذا مفهوم عام وجود              نمي

 در غايـت خفـا      مثلا كه حقيقت واجب اسـت       اعرف اشياء است ولي ملزومي    
اين بيان خلاصه تحقيق بهمنيار در تحصيل و خواجه طوسي در شـرح             . است
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ايم و مسئله سي و ششم شرح تجريد علّامـه اسـت و بـه                 اشارات كه نام برده   

مبناي مولي صدر المتألهين و طائفه اشراقيين اين وجود اصيل حقيقت واحده            
 پيـروان وي در     هر چند براي شـيخ سـهروردي و       . ذات مراتب مشككه است   

اصالت آن، دغدغه اي روي آورد و پيش از وي كسي به اعتباريـت آن تفـوه                 
النفس و ما فوقهـا     به  نكرده است، ولي خود مستبصر شد تا به حدي كه ناطق            

 ـ        انيات محضه و وجودات صرفة     د تركـه در     شد، عـلاوه اينكـه ابوحامـد محم
د در ازالت وسوسه وي     قواعد توحيد، و صائن الدين ابن تركه در تمهيد قواع         

وانگهي دغدغـه اي بـدان حـد سـخت سـست اسـت كـه                . اند  داد سخن داده  
صاحب شوارق در دو جاي آن يكي در شرح مسئله بيـست و هفـتم تجريـد                 

 2 و ديگر در حاشيه شرح مـسئله سـي و پـنجم            1ضمن عنوان تتميم تحصيلي   
 : گويد

الماهيات ثابتات في    بكون المجعول هو الماهية هو نفي توهم ان تكون           المراد 
العدم بلا جعل و وجود ثم يصدر عن الجاعل الوجود او اتصاف الماهية بـالوجود             
فاذا ارتفع التوهم فلا مضايقة في الذهاب الي جعل الوجود او الاتـصاف بعـد ان                
تيقن ان لا ماهية قبل الجعل و الي هذا يـؤول مـذهب اسـتاذنا الحكـيم المحقـق                   

 بجعل الوجود فانـه يـصرح بكـون الوجـود مجعـولا             في القول  _ قدس سره  _الالهي
بالذات و الماهية مجعولة بالعرض علي عكس ما يقولـه القـوم و يطابقـه كـلام                 

 . الخفي شرح الاشارات، )  يعني المحقق الطوسي(المصنف 

                                                           

  . چاپ سنگي رحلي108، ص 1ج  1
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 اما تشكيك به مبناي اهل تحقيق كه وجود را واحد شخصي يعنـي صـمد               

لي و مظاهر بلكه به لحـاظ تطـورات         داند، به لحاظ عظيم و صغر مجا        حق مي 
حقيقت واحده در شئون كثرت اعتباري است و ما به الامتياز نيز عـين مـا بـه         
الاشتراك است كه تشكيك خاصي است، لكن تفاوت رأيين به كمال و نقص             

 . در مراتب، و عظم و صغر در مجالي است 

دريا و   تمثيلي كه به عنوان تقريب در تشكيك اهل تحقيق توان گفت آب             
شكنهاي اوست كه شكنها مظاهر آبند و جز آب نيستند و تفاوت در عظـم و                

 : صغر امواج است نه در اصل ماء هر چند

  اي برون از وهم و قال و قيل من

            خاك بر فرق من وتمثيل من                 
يك به مبنـاي حقـائق      اهل تحقيق نافي تشكيك اهل نظر به خصوص تشك        

اند كه در يك حقيقت بدون دخالت هيچ عامل مؤثر و مشخص ديگـر                متبائنه
 ! چگونه دو مرتبه و مراتب متفاوت، صورت پذير است؟

 قيصري در فـصل اول مقـدمات شـرحش بـر فـصوص الحكـم در نفـي                  
شـود وجـود بـر        اينكه گفته مـي   :  تشكيك اهل نظر به بيان اهل تحقيق گويد       

شود زيرا كه بر وجود علت و معلول به تقـدم و              تساوي واقع نمي  افرادش به   
تأخر است، و بر وجود جوهر و عرض به اولويت و عدم آنست، و بر وجود                
قار و غير قار به شدت و ضعف است، پس وجود بر اينها مقول بـه تـشكيك         
است، و هر چه كه مقول به تشكيك است نه عين ماهيت شيء و نه جزء آن،                 

 حكمت نظريه مبرهن است كه در كليات ذاتيـه تـشكيك نيـست،              چنانكه در 
اگر مراد اين است كه تقدم و تأخر و اولويت و عـدم آن و شـدت و ضـعف                    
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به اعتبار وجود من حيث هوهو است، ممنوع است؛ زيرا كـه ايـن مـذكورات          

انـد    يعني تقدم و تأخر و اولويت و عدم آن و شدت و ضعف، از امور اضافيه               
 . ت بعضي با بعضي متصور نيستكه جز به نسب

 و ديگر اينكه مقول بر سبيل تشكيك به اعتبار كليت و عموم است و حال               
اينكه وجود من حيث هو نه عام مصطلح است و نه خاص مصطلح، هر چند               

 . ساري در اشياء است

 و اگر مراد اين است كه تشكيك به قيـاس بـا ماهيـت، لاحـق و عـارض                   
ولي ازين قول لازم نميĤيد كه وجود مـن حيـث            ؛شود، مسلم است    وجود مي 

هو بر آن مذكورات به تشكيك مقول شود بلكه مقول بـه تواطـؤ اسـت زيـرا      
اند غير اعتبار وجـود اسـت بنـابراين از تفـاوت              اعتبار معروضات كه ماهيات   

ماهيات، تفاوت وجود لازم نميĤيد چه اينكه جائز اسـت ماهيـات بـه سـبب                
ضي ديگـر متفـاوت باشـند و در وجـود متـساوي      نسبت بعضي از آنها به بع ـ  

اند كه وجود     باشند، و اين بعينه كلام اهل االله است چه اينكه آنان بر اين مبني             
به اعتبار تنزلش در مراتب اكوان، و ظهورش در حظـائر امكـان، و بـه اعتبـار           

شـود؛    يابد لذا ظهور كمالاتش ضعيف مي       كثرت وسائط، خفاي آن اشتداد مي     
گـردد و     يابد و ظهورش قوي مـي       ر قلت وسائط نوريتش اشتداد مي     و به اعتبا  

گردد، لذا اطلاق وجود بر قوي اولي از اطلاقـش    كمالات و صفاتش ظاهر مي    
بر ضعيف است، زيرا هر چه حجابها كمتر باشد آثار وجود از حيث كمـال و                

 . صفا و ادراك و غيرها بيشتر است

 وجـود را در عقـل مظـاهري          و تحقيق اين مطلب به اين است كه بـداني         
است چنانكه او را در خارج مظاهري است، از جمله اين مظاهر امور عامـه و      
كلياتي است كه جز در عقل آنها را وجودي نيـست، و وجـود كـه بـر افـراد                    
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مضاف به ماهيات، مقول به تشكيك است هر آينه وجود به اعتبار اين ظهـور               

تباري است وجود به اين معنـي       و آنكه گفته شده است وجود اع      . عقلي است 
بـه   پس وجود من حيث هو هو بر آن افراد مضاف بـه ماهيـات مقـول               . است

تشكيك نيست بل از اين حيث كـه كلـي محمـول عقلـي اسـت، مقـول بـه                    
و اين معني منافي نيست كه وجود بـه اعتبـار طبيعـت             . تشكيك بر آنها است   

يعتش يعنـي طبيعـت     كليت خود عين ماهيت افرادش باشد، چنانكه حيوان طب        
بشرط لا جزء افرادش است و محمول بر آنها نيـست، و بـه اعتبـار اطلاقـش            
يعني لا بشرط شيء جنس است و محمول بر افراد، و به اعتبار عروضش بـر                
فصول انواعي كه تحت طبيعت اوست عرض عام آن فصول است، و آنچه بر              

وت در افـراد    گردد بـر همـين امـر اسـت، و تفـا             افرادش به تشكيك واقع مي    
وجود نفس وجود نيست بلكه در ظهور خواص او از عليت به معلوليـت در               
علت و معلول است، و به اينكه قائم به نفس خـود اسـت در جـوهر، و غيـر           
قائم به نفس خود است در عرض، و به شدت ظهور در قارالـذات و ضـعف                 

 انـسانيت   چنانكه تفاوت بين افراد انسان در نفـس       . آن در غير قارالذات است    
پـس اگـر    . نيست بلكه به حسب ظهور خواص انسانيت در افراد انسان است          

تفاوت يعني تفاوت ظهوري، مخرج وجود از عـين حقيقـت افـرادش باشـد،           
بايد تفاوت بين افراد انسان، مخرج انسانيت از عين حقيقت افرادش باشـد و              

اد موجـودات   حال اينكه تفاوتي كه بين افراد انسانيت است ماننـد آن در افـر             
لذا بعضي از آنها به حسب مرتبه اعلي و به حسب مقـام             . ديگر ممكن نيست  

 از و بعضي از آنها به رتبت اسـفل و بـه حـال اخـس        . اشرف از ملائكه است   
 :  حيوانند كما قال االله تعالي
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لَئِکامِ أُوعلْ کَالْأَنب ملُّ ه١أَض ا لَقَدلَقْنانَ خنِ فِى الْإِنسسقْوِيمٍ أَحت ثُم اهنددفَلَ رأَس 

افِلِينقُولُ : و به همين جهت است كه ،٢سي ا الْکَافِرنِى يتلَي ا کُنتابر٣ت .  

 اينقدر در رد قول به تشكيك در حقيقت وجود براي اهل استبصار كـافي              
است، و كسي كه خداوند چشم بصيرت او را منور گردانيـد، و آنچـه را كـه                  

ته شد فهميد و در آن امعان نظر كرد از رفع شبهه هاي وهميه و معارضات                گف
  .التکلان عليه و المستعان وااللهباطله عاجز نيست 

 اين بود بيان قيصري در رد قول بـه تـشكيك در حقيقـت وجـود بـا فـي             
 . ايم الجمله زياداتي كه در اثناي ترجمه براي مزيد توضيح آورده

   : نتيجه بحث اينكه
يك در حقيقت خارجي وجود مقابل مفهوم است كه به مـشرب اهـل              تشك

و بـه  . تحقيق به معني سعه و ضيق مجالي و مظاهر اين حقيقت واحده اسـت          
نظر صاحب اسفار به معني اختلاف مراتـب بـه شـدت و ضـعف و كمـال و                   
نقص و تقدم و تأخر و اوليت و ثانويت و اولويت و عدم آن در اين حقيقت                 

ه حكمت رائج مشاء، تشكيك و اولويت در حقـائق متباينـه            واحده است، و ب   
موجودات است و وجود در نزد هر سه فرقه اصـيل اسـت، و دو رأي اخيـر                  

 . ايم تشكيك، در مشرب اهل تحقيق فائل است به بياني كه تقديم داشته

 : در اين مقام فرموده است_ رضوان االله تعالي عليه _ بعضي از مشايخ ما

                                                           

  .180/اعراف 1

  .5،6/تين 2

  .41/نبأ 3



  50                                                                       انه الحق     
 حقيقـت مقابـل ظـل كـه         شـود اولاً    دو معني اطلاق مـي    حقيقت وجود به    

حقيقت واحده است به وحدت حقيقيه اطلاقيه ذاتيـه و تعـدد و تكثـر در آن                
نيست بلكه در ظهورات آنست و تشكيك در حقيقت وجـود بـه ايـن معنـي                 
راجع است به سريان آن حقيقت در هر موجودي و معيت قيوميـه آنـست بـا               

پس در حقيقت ايـن تـشكيك        ١کنتم اينما معکم هو و تعالي اشياء كما قال االله   
 . راجع است به تشكيك در ظهورات نه در حقيقت وجود به معني مذكور

 ثانيا حقيقت مقابل مفهوم و حقيقت به اين معني است كه صـدرالمتألهين             
كنـد كـه حقيقتـي اسـت مـشكك و صـاحب        در كتب خود به آن تصريح مي      

ي ممكن، و مرتبه واجـب مبـاين اسـت بـا            مراتب مراتبه اي واجب و مرتبه ا      
مرتبه ممكن به بينونت صفتي نه بينونـت عزلـي، و غـرض قيـصري از نفـي                  
تشكيك در حقيقت وجود نفي تشكيك است در حقيقت بـه معنـي اول كـه                
تشكيك در حقيقت به معني اول راجع است به تشكيك در ظهـورات نـه در                

 . قل كرديم نداردحقيقت پس منافاتي با آنچه از صدرالمتألهين ن

در جمـع بـين رأيـين نـامبرده در          _ قدس سرهّ العزيز     _اين بود كلام آن جناب      
ايم، و لكن با حق تدبر        اندك اختصاري نقل كرده     تشكيك حقيقت وجود كه با    

 . گردد ايم حكم حق محقق مي در آنچه تقديم داشته

حمـد  هايي را كه در ميان عارف شـامخ مرحـوم آقـا سـيد ا                اگر كسي نامه  
      قـدس سـرهما     _د حـسين كمپـاني    كربلائي، و حكيم راسخ مرحوم آقا محم 

 كه هر دو از افاخم و اعاظم علمـاي عـصر اخيـر بودنـد در بيـان                   _الشريف  
 : گفتار شيخ فريد الدين عطار

                                                           

  .5/حديد 1
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  تـلق اسـطـاه مـادشـما او پــدائ

                                   در مـقام عـزّ خـود مستـغـرق است
  او به سر نايد ز خود آنجا كه اوست 

  كي رسد دست خرد آنجا كه اوسـت
د احمد وحـدت    بيند كه محور بيان مرحوم آقا سي        رد و بدل شد، بنگرد مي     

شخصيه وجود است و مدار فكر مرحوم كمپاني به تشكيك وجود بـه مبنـاي           
حقيقت واحده ذات مراتب كه صدرالمتألهين بر آنست نه چنانكـه بـه ظـاهر               

بـر  . م مشايي گويد كه تشكيك در وجود به مبناي حقائق متباينـه اسـت             حكي
اين دو سلسله مكاتبات تذييلاتي به عنوان محاكمات از قلم شريف طود علم             

.  _قـدس سـره العزيـز       _ اطبـائي طب   آية االله العظمي   علاّمهو تحقيق مفسر كبير استاد      
ود محاكمات به فائض شده است كه اميد است ان شاء االله اصل مكاتبات و خ    

 . حليه طبع متحلي گردد و در اختيار طالبان معارف حقه قرار گيرد

  
 مرتبه در لسان اهل تحقيق و اهل نظر

 اهل تحقيق چون اهل نظر قائل به مراتب كليه و جزئيه وجودنـد، مراتـب            
كليه وجود به مشرب اهل تحقيق از قبيل مرتبه احديت است كه مقـام جمـع                

 است كه جميـع اسـماء و صـفات در آن مـستهلك         جمع يعني جمع وجودي   
است، و مرتبه واحديت كه مقام جمع است، و مرتبه لوح قضا و مرتبـه لـوح                 
قدر و مرتبه لوح محو و اثبات تا مرتبه انسان كامل مضاهي مرتبه الهيه كه در                
صحف كريمه مشايخ اهل عرفان به احسن وجه مبين است، همه اين مراتـب              
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مجالي حقيقت واحده ذات مظاهر به تـشكيك عـارف          به لحاظ عظم و صغر      

داننـد كـه وجـود        است چه آنان وجود را صمد حق يعني واحد شخصي مـي           
است چنانكه دانسته شد، و به لحاظ شدت و ضعف وجـودي            _ عزّ و جلّ     _حق

تشكيك در اصـطلاح اهـل نظـرو        . و نحو آن به تشكيك فيلسوف الهي است       
اد از مرتبه در اصـطلاح فـريقين بـر آن        اهل تحقيق چون دانسته شود، فهم مر      

 . مبتني است

 مراتب اقسام اقلام و الواح را در باب سيصد و شانزدهم فتوحات مكيه، و              
بيان مراتب را در فصل اول مقدمات شرح قيـصري بـر فـصوص الحكـم، و                 
مشروح و مفـصل در شـرح مـصباح الانـس ابـن فنـاري، بـر مفتـاح الغيـب                     

موقف ثالث الهيات اسفار طلب بايـد كـرد كـه           صدرالدين قونوي، و در آخر      
همه مبرهن به براهين عقلي و مؤيد به كلمات اهل وحي و عصمت اسـت و                
در حقيقت بيان اسرار آيات و شـرح رمـوز روايـات صـادره از نبـي خـتم و                    

 : است كه_ صلوات االله عليهم _اوصياي او

  هر بوي كه از مشك وقرنفل شنوي

شنوي از دولت آن زلف چو سنبل 
 ل شنويـبل از پي گـ بلةمـر نغـگ 

  گل گفته بود گر چه ز بلبل شنوي  
  

  
 1لا يشمل بحد ولا يحسب بعد ،وجود حق غير متناهي است

                                                           

  .258 ص 18 6نهج البلاغه، خطبه 1
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 اين جمله مباركه از يگانه خطبه توحيديه نهج البلاغه است كـه يكپارچـه              

در عنـوان آن    _ رضـوان االله عليـه       _حكم و معارف الهيه است، جناب سيد رضـي        
و تجمع هذه الخطبة من اصول العلم ما لا         .  _عليه السلام   _و من خطبة له     :  رمودف

  . تجمعه خطبة
حق سبحانه صمد حق است و صمد حق حقيقت واحده غيرمتناهي است،            

اند بـه مـا رسـيده      كه خزّان وحي الهي    _ عليهم السلام  _در تفسير صمد از ائمه ما     
و پر است و خالي نيـست و آن          صمد مصمت  يعني   الذي لا جوف له   است كه   

كنـد و مـستلزم       جوف حكايـت از نـداري مـي       . كه اجوف است صمد نيست    
در تفـسير    _ قـدس شـريف      _امين الاسـلام طبرسـي      . فقدان و عدم شمول است    

شريف مجمع البيان و جناب صدوق در باب تفسير قل هو االله احـد توحيـد،                
حدثني ابـي زيـن العابـدين عليـه          _ عليه السلام  _قال الباقر :  اند كه   روايت فرموده 

  .انه قال الصمد لا جوف له_عليهما السلام _السلام عن ابيه الحسين بن علي 
 و روايات ديگري نيز قريب به همين مضمون و تعبير در توحيد صدوق و    

 در بـاب  ثقة الاسلام كلينـي توحيد بحار روايت شده است و اعتراض جنـاب        
لا ما ذهب اليه المـشبهة       : غدغه نيست كه فرمود   تأويل صمد كافي، خالي از د     

أن تأويل الصمد المصمت الذي لا جوف لـه لان ذلـك لا يكـون الا مـن صـفة                    
   الجسم الخ

 در جوامع روايـي مـا     مگر اينكه به كلمه مصمت نظر داشته باشد كه ظاهراً         
 . نيامده است، فتأمل
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            لام    _اد و قريب به همين مضمون لا جوف له در بحار از امام سجعليـه الـس _ 

مرحوم ميرداماد در بيـان تفـسير        1وصمد لا مدخل فيه   :  روايت شده است كه   
المخلوق اجوف لما قـدبرهن و اسـتبان فـي           2 فرمايد صمد به الذي لا جوف له     

حكمة ما فوق الطبيعة ان كل ممكن زوج تركيبي وكل مركب مـزدوج الحقيقـة               
 ـ         ه علـي الحقيقـة هـو الاحـد الحـق           فانه اجوف الذات لا محالة فما لا جوف لذات

سبحانه لا غير فاذن الصمد الحق ليس هو الا الذات الاحدية الحقة من كل جهـة                
فقد تصحح من هذا الحديث الشريف تأويل الصمد بمـا لا جـوف لـه ولا مـدخل      

 . لمفهوم من المفهومات و شيء من الاشياء في ذاته اصلا

ولا صمده من اشار    :   فرمود هتوحيديدر همان خطبة    _ عليه السلام    _ و نيز امير  
 است؛ زيرا لا مدخل فيه، ولا جوف له و اين كلام شريف نيز به همان مفاد      اليه

هر چه كه قابل اشاره است واحد عددي است وواحد عددي مزدوج الحقيقه             
است و چون حق سبحانه وجود غير متناهي اسـت و شـامل و جـامع جميـع         

ي از حيطـه وجـودي او خـارج نيـست           خيرات و فعليات است كه هيچ چيز      
 . و من اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عدهاشاره بدان نتوان كرد 

  :  بيان
  وصـف    ،فاذن الصمد الحق ليس هو الا الذات الخ       :  آنكه مرحوم مير فرمود    

 بـه  ،صمد به حق از اين جهت است كه قـواي عاليـه اعنـي مفارقـات نـوري       
ه و احكـام     امضاي اصفياي حق، عاري از مـاد       براهين قطعي عقلي ممضاي به    

                                                           

  . كمپاني 1 ط 200، ص 2ج  1

  .124، ص 2بحار، ج  2
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 رضـوان االله    _آنند لذا خالي از قوه و استعدادند، چنانكه جناب عبدالواحد آمدي          

 : آورده است كه _ عليه السلام_ در غرر و درر از كلمات اميرالمؤمنين_عليه

ريـة  عا(صور عالية   :  عن العالم العلوي ؟ فقال عليه السلام      _ عليه السلام    _سئل 
ت لالاعن المواد عالية عن القوة والاستعداد تجلي لها فأشرقت و طالعها فت           ( خ ل 

 . والقي في هويتها مثاله فاظهر عنها افعاله

     د اجل صدرالدين مدني در شرح       بنابراين ملائكه همه صمدند، چنانكه سي
م به  موسو ,_ صلّي االله عليه و آله       _صحيفه كامله انجيل اهل بيت و زبور آل محمد        
 در روضه سوم آنجا كـه امـام        رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين      

 : فرمود _عليه السلام_

وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك واغنيتهم عـن الطعـام والـشراب            «
 : ورده است كهآ »بتقديسك

  1في الخبر ان االله تعالي خلق الملائكة صمداً ليس لهم اجواف 
اند و غني مطلـق نيـستند صـمد حـق نيـستند چنانكـه در                 ا چون ممكن   ام

انـد     و جنـود االله    ملائكـة االله  حكمت متعاليه مفارقات نوريه كه قواي عاليـه و          
صـمد يعنـي    . تعبير به فوق تمام شده اسـت       _ جلّ و علي   _تعبير به تمام، و حق    

تمام و صمد حق يعني فوق تمام و در قرآن كريم يك صمد بيش نيست كـه                 
 ._ جلّت عظمته _ش نيست و آن صمد حق است يك صمد بي

 و چون ملائكة االله را درجات و مراتب بسيار اسـت صـمد هـم بايـد بـه                   
همان نسبت باشد و چنانكه حق سـبحانه در ذاتـش صـمد اسـت در جميـع                  
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صفات جمال و جلالش، و به عبارت ديگر در جميع صفات لطف و قهـرش               

 يعني علم او صمد اسـت       نيز صمد است چه اينكه صفاتش عين ذات اوست        
عليـه  _اد  حـضرت امـام سـج     . و قدرت او صمد است و هكـذا ديگرصـفاتش         

 ـ       _السلام صـحيفه  _ صـلّي االله عليـه و آلـه   _ددر دعاي بيست و هشتم زبور آل محم 
 : كامله فرمود

كه مطـابق چنـدين نـسخه        »الهي لك وحدانية العدد وملكة القدرة الصمد      «
لـذا  .  اسـت بـدون فاصـله واو       ةالقـدر  ، صفتِ ، الصمد مصحح صحيفه كامله  

ان سريان الهوية الالهية في الموجودات كلها اوجب سـريان جميـع            :  اند كه   گفته
الصفات الالهية فيها من الحيوة والعلم والقدرة والسمع والبـصر و غيرهـا كلّيهـا               

 . وجزئيها

   
ولا يحسب بعد بيان استاد علّامه شعراني در شرح لا يشمل بحد 

علّامـه حـاج ميـرزا         االله العظمي  يةون علَم عِلم و دين آ     ن استاد ذوالف   مرحوم
 بيست و سـه جملـه خطبـه توحيديـه نـامبرده             _روحي فداه   _ابالحسن شعراني   

را كه قريب به نصف آنست به فارسي شرح فرموده           _عليه السلام _اميرالمؤمنين  
 است كه   است و نسخه آن به خط مبارك آنجناب در نزد راقم سطور محفوظ            

 : شايسته است به گفته حكيم انوري تمسك جويد

   من خوبتر از روي سفيدةهست در ديد   
 روي حرفي كه به نوك قلمت گشته سياه

 عزم من بنده چنانست كه تا آخر عمر

  تو نگاه  شريف  بهر شرف خط دارم از
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خداوند متعـال بـاقي خطبـه را نيـز بـه             اين بنده در نظر دارد كه به توفيق         

غـرض  . همان سبك شرح كند و در اختيار طالبان حقائق و معارف قرار دهد            
لا يـشمل بحـد ولا       (اينكه آنجناب در بيان جمله معنون در صدر ايـن بحـث             

  : جوئيم  بياني دارد كه بمناسبت غرض مقاله به نقل آن تبرك مي)ب بعديحس
گويند حدود خانه يعني محلي كه بايد از          مي حد به معني منع كردن است،       

حدود مملكت  . آنجا تجاوز نكرد و اگر يك همسايه تجاوز كند بايد منع كرد           
از طرف شمال و مشرق به فلان حد است يعني اگر دشمن بخواهد از اينجـا                

 . تجاوز كند و وارد خاك شود بايد منع نمود

 يـا حـد دزدي بريـدن         حدود شرعيه از قبيل حد زنا كه صد تازيانه است         
دست است و حد شارب هشتاد و حد قاذف نيز هشتاد تازيانه است يعني به                
اين طريق زنا و دزدي و قذف را بايد منع نمود كه اگـر دزد ديـد دسـتش را                    

ا به مجازاتهاي ديگـر جلـوي     برند ديگر حاضر براي دزدي كردن نيست ام         مي
 شـكنجه بـراي عيـار و        توان گرفت چون تحمل حبس و شلاق و         دزد را نمي  

   توانـد قفلـي بـشكند يـا          ا وقتي ديد دست ندارد ديگر نمي      طرار اثري ندارد ام
بياندازد و نقبي بزند و سري ببرد و اينها چيزهائي است كه دزد ناچار               كمندي

بايد اين كارها را بكند تا دزدي تواند كرد، لذا دزدان طاقت حـبس و تازيانـه                 
 ندارند، اما زنا منحصر به اشخاص زرنگ و عيار          دارند اما طاقت دست بريدن    

نيست كه طاقت كارهاي دشوار داشته باشند غالبا جوانهاي متجمل و آبرومند            
شوند كه برهنه كردن و تازيانه زدن و رسوا شدن در             و چيزدار مرتكب آن مي    

 : كند، از اينها بگذريم غرض اين است كه آن تأثير مي
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 و حد دزد قطع يد است يعني منع نمودن او            حد به معني منع كردن است     

 يعنـي    ومطلعـاً  اً وحد  وبطناً ان للقرآن ظهراً  به اين است و در حديث است كه         
انـدازه    قرآن ظاهري دارد و باطني، و حدي دارد و مطلعي و غرض از حد آن              

توانند از آن تجاوز كنند يعني عجز مردم آنها را            از معني است كه ديگران نمي     
نـد از تجـاوز، چنانكـه در حـديث وارد اسـت كـه چـون خداونـد                   ك  منع مي 

اوائـل    و  قل هو االله احـد     مدقق خواهند آمد،    دانست در آخر الزمان اقوامي      مي
 1ج   _72 مـن اصـول الكـافي ص       ةفي بـاب النـسب      سورة حديد نازل فرمود     

  عن_ عليهما الـسلام سئل علي بن الحسين:  معرب  باسناده عن عاصم بن حميد قال    
متعمقـون   علم انه يكون في آخر الزمان اقـوام        _عزّ و جلّ  _ان االله   :  لتوحيد ؟ فقال  ا

الي قوله و هو عليم    .  يات من سورة الحديد   لإفانزل االله تعالي قل هو االله احد، و ا        
براي اينكه عجز عـرب بيابـاني         هلك   بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد      

را بفهمـد، امـا مثـل        ١والْبـاطِن  والظَّاهِر والْآخِر لُالْأَو هومانع بود از اينكه آيـه       
كند چنانكه خـود گويـد كـه مـن            آخوند ملاصدرا معني اين آيه را ادراك مي       

وقتي اين حديث را ديدم گريه كردم از         كردم تا   پيوسته در اين آيات تفكر مي     
 . شوق

آنطرف  گويند كه شخصي از آنجا مشرف شده        ا مطلع محل بلندي را مي      ام 
كوه و ميان قلعه را ببيند اشخاصي كه علمشان بيشتر يا مؤيد بـه قـوه قدسـيه                  

انـدازه اسـتعداد خـود        هستند تجاوز كرده از مطلع معـاني باطنـه قـرآن را بـه             
 . فهمند مي
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 حدي در اصطلاح حكما و اهل علم منطق اسـت آن هـم بـه معنـي منـع                   

ن حيوان ناطق است كه     گويند انسا   كردن است مثل معروف بين اهل منطق مي       
خواهند بدانند انسان چيست يا تعريف كننـد حـد آن حيـوان نـاطق                 مي وقتي

كند چيزهـاي خـارج از حقيقـت را           است، اين حد حقيقت انسان را معين مي       
گويند حد بايـد      گذارد لذا علما مي     كند و چيزهاي داخل را باقي مي        خارج مي 

 . جامع و مانع باشد

يد گفت هر چيزي حدي دارد يعني صفات و آثـار و             و به زبان ساده تر با     
خواص مخصوص به خود دارد كه در ديگري نيست، عنّاب رنگي دارد، مـزه         

 صـاف   اندازه معينـي دارد خاصـيتي دارد كـه خـون را مـثلاً               مخصوصي دارد، 
بطور تقريب ذاتيات و عرضـيات را       . كند كه اين صفات در سپستان نيست        مي

اين صـفات و خاصـيات حـد عنّـاب اسـت و      :  يمگوئ با هم مخلوط كنيم مي  
 . چيزهاي ديگر از اين حد خارج است

 انسان، حيوان، انـواع درختهـا و معـدنيات بلكـه ملائكـه صـفاتي دارنـد                 
مخصوص به خود كه اين صفات را ديگران ندارنـد و هـر كـدام از صـفات                  

 . ديگري را دارا نيست

 ـ  مي_ عليه السلام    _ حضرت اميرالمؤمنين  خداونـد عـالم حـد نـدارد        :  دفرماي
يعني اينطور نيست كه در ممكنات ذكر كرديم يك صفات محدوده اي ندارد             
كه خاصيت خود را دارا باشد و خاصيت ديگران را نداشته باشد، و او هم در                

انـسان،  :  گوييم اجناس موجـود مختلـف اسـت         عرض ساير ممكنات كه مي    
 خدا، كه هـر يـك خواصـي         درخت، ياقوت، زمرد، الماس، ملائكه، يكي هم      
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دارند جداي از هم، خداي تعالي هم خواص و حدودي داشته باشـد غيـر از                

 . آنها

 دليل و تقريب اين مطلب به ذهن اگر چه قدري دقيق اسـت، اولا رجـوع             
بينيم ما مركب هستيم از اعضاي مختلفـه چـشم و گـوش و                به خود كنيم مي   

 اعضا حد و خاصيت معين دارد    دست و پا و زبان و بيني و غيره و هر يك از            
دهـد    غذاها چـه مـزه مـي        بيند اگر بخواهي با چشم بفهمي       مثلا چشم فقط مي   

شنود اگر بخواهي شكل صاحب صدا را بـداني           گوش فقط مي  . ممكن نيست 
و همچنـين از زبـان      . با گوش ممكن نيست چون كار گوش چيز ديگر است         

ا كردنـد فقـط مـزه را        آيد وقتي غـذا را بـه زور در دهـن شـم              كار چشم نمي  
 . فهمي مي

 و هكذا قلب به منزله امـام اسـت در عـالم و روح را كـه ملاحظـه كنيـد                     
تـوان گفـت جـان در         بينيد اولا يك عضو محدود عليحده نيست هيچ نمي          مي

كجاي انسان است و با اينكه يك عضو عليحده نيست در محل چشم چـشم               
و پا و غيـره تمـام       است يعني در چشم هست و در گوش هست و در دست             

حاضر است بطوري كه اگر يك عضو عليحده ممكن نبود اينطور مـسلط بـر               
تمام اعضا و جوارح باشد چون خاصيت او منحصر به يـك خاصـيت معـين                
نيست و حد محدودي ندارد لذا در همه جاي بدن هست و تمام خاصيات و               

 . شود ديگر به توسط او اداره مي كارهاي اعضاي

 و تعالي هم در عالم همينطور، اگر بينونت عزلي داشـت و              خداوند تبارك 
يك موجودي ممتاز و محدود جـداي از سـاير موجـودات اينطـور قيوميـت                
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نداشت كه در همه جا حاضر و ناظر باشد و اختيـار همـه در يـد قـدرت او                    

 . باشد

خـواهيم همـه خاصـيات همـه چيزهـا را نـسبت بـه                  علاوه بر اين ما مي    
كند خدا روشـن       بگوييم آفتاب كه عالم را روشن مي       لاًحضرت حق بدهيم مث   

كنـد خـدا گـرم        كند و آفتاب واسطه است، و آتش كه اطـاق را گـرم مـي                مي
روياند، و     خدا مي  تاًحقيقروياند    كند، و آب و كوت و زمين كه نبات را مي            مي

دهـد    دهـد در حقيقـت خـدا شـفا مـي            دواهايي كه انسان مريض را شفا مـي       
بيند در حقيقت ديدن كـار        ر روح و اعضا گفتيم كه چشم مي       همانطوري كه د  

 . روح است و چشم واسطه و هكذا گوش و دست و پا

توانيم حد محدودي قائـل شـويم چـون در             پس درباره حضرت حق نمي    
اين صورت كه او عليحده خواصي را دارا بود چطور تمام خواص خورشـيد              

تـوانيم بـه      ه كار خاك را نمي    و زمين و خاك را به او نسبت دهيم همينطور ك          
تـوانيم كـار خلـق را         آتش نسبت دهيم و كار آتش را به خاك، همينطور نمي          

 . نسبت به حق دهيم و كار حق را نسبت به خلق

 از عجائب امور اينكه بسياري از اهل قشر اين همـه آيـات و احاديـث و                  
ح در وحـدت    بيننـد كـه صـري       را مي  _عليه السلام _ كلام اميرالمؤمنين    مخصوصاً

گويند وجود حق نامحدود است، آنگـاه قائـل بـه             وجود است و خودشان مي    
شوند، و اگر وحدت وجود صحيح نباشد بايد حق تعـالي             وحدت وجود نمي  

 . يراً كب عن ذلك علواًتعاليمحدود باشد 

 :  به تقرير ديگر همين مطلب را بيان نمائيم ان شاء االله
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 است از عقائد و مذاهب مختلفـه كـه    در يك مملكتي يا شهري كه مركّب      

 در كردسـتان و     بر حسب شرع جائز است بـا يكـديگر زنـدگاني كننـد مـثلاً              
شود هم سني؛ يـا در خوزسـتان و           بعضي قُراء خراسان كه هم شيعه يافت مي       

فارس كه هم عرب هست هم عجم، و در بعـضي بـلاد آذربايجـان كـه هـم                   
بفرستند حاكم متعصبي را كه  ارمني هست هم مسلمان، وقتي بخواهند حاكمي      

فرستند زيرا كـه اگـر        اختيار يك مذهب از مذاهب طرفين را نموده باشد نمي         
يك سني متعصب در شهري كه يك قسمت عمده آن سني و مـا بقـي شـيعه                  

 در قديم كه ولات صاحب اختيار مطلق بودنـد، البتـه            هستند بيايد، مخصوصاً  
 و رأي او بـا رأي سـني هـا    اسـباب زحمـت بـود    براي شيعه هاي آن ولايت  

كم آنجـا را منحـصر بـه         كردند و كم    موافق بوده شيعه ها را از شهر بيرون مي        
نمودند و بالعكس پس اگر بخواهيم به هيچيك از ايـن دو مـذهب               ها مي  سني

بايـد    اجحافي نشود و هر دو به آزادي در شـهر زنـدگي كننـد يـك حـاكمي                 
 . شته باشدانتخاب شود كه بي طرف باشد و عصبيت ندا

 و بايد دانست كه مذهب شيعه بر بي طرفي است نسبت به سني ها، چون               
دانـيم   ما آنها را مسلمان و محترم و مال آنها را محترم و خون آنها را حرام مي      

 . خوانيم هر چند آنها با ما اينگونه عقيده نداشته باشند و برادر مي

لاقـش طـوري معتـدل      بايد فرستاد كه اخ      و همچنين در خوزستان حاكمي    
 بـر   بوده كه با عرب و عجم هر دو بسازد، اگر تعصب عربي داشته باشد قهراً              

 . گذرد داشته باشد بر عرب بد مي گذرد، و اگر تعصب عجمي عجم آنجا بد مي

 همينطور واجب الوجود اگر حدود و خواصي داشته باشد بر ضد بعـضي             
كه صفات و خـواص ضـدي       از ممكنات يا بر ضد تمام ممكنات البته آنهايي          
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روند بلكه بايد گفت هر يـك         دارند بزودي معدوم و بر طرف شده از بين مي         

دود او، و مرتبه ايست از تجليات او،        حمنااز ممكنات حدي است از خواص       
گويند هر يك از ممكنات مظهر يك اسم از           و به اين جهت است كه عرفا مي       

شوار اسـت ولـي حقيقـت       اسماي حقند، هر چند گفتن و شنيدن اين سخن د         
 است و به هر حـال در هـر مخلـوقي            يا مضلّ است كه شيطان هم مظهر اسم       

و صـفات حـق       يك نشانه و صفتي كه نمونه ضعيف بسيار ضعيفي از اسـامي           
است موجود است، علم عالم نشانة از علم حق است بـسيار ضـعيف، فـلان                

 نـسبت كـرم      است اگر چه نسبت اينها به او       يا كريم شخص كريم مظهر اسم     
 . شب تاب و آفتاب است و بلكه از اين هم ضعيف تر

معنايش همين است اگر يك     ،  لاشياء ا  الحقيقة كلّ  بسيط:  اند   و حكما گفته  
موجودي باشد كه داراي يك اسم يا صفت حق نباشد آن موجود هرگز ثبات              

و به هر حـال ثابـت شـد كـه           .و دوام ندارد بلكه از وجود او عدم او لازم آيد          
توان حد محدودي قائل شد كه فلان صفت را دارد و فـلان               راي واجب نمي  ب

را ندارد بلكه تمام صفات كه در ممكنـات هـست بطـور اعلـي و اتـم در او                    
 . هست، و نواقص ممكنات در او نيست مثل نور خورشيد و سايه

  اندازه لزوم به وضـوح پيوسـت كـه حـضرت             اگر چه به  :    لا يحسب بعد
شود و واحد عددي نيست زيرا كه در ايـن صـورت              ده نمي حق به عدد شمر   

مناسب .  باز جدا از ممكنات خواهد بود و قيوميت نخواهد داشت و مع ذلك     
است معني واحد عددي و حديث كتاب توحيد در چهار معنـي واحـد ذكـر                

 : كند كه دركتاب توحيد روايت مي شيخ صدوق. نموده شود
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گويي خدا يكي      يا اميرالمؤمنين مي   :  اعرابي در جنگ جمل برخاسته گفت     

اما تري ما فيه اميرالمؤمنين من تقسم       :   مردم حمله بر او كرده گفتند      و! ؟است
 القلب ؟

دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده مـن القـوم،             :  حضرت فرمود 
 قول االله واحد بر چهار قسم است دو قسم آن بر خدا جائز               اي اعرابي  ثم قال 

فقـول القائـل    ا آن دو كه جـائز نيـست          دو قسم بر خدا جائز است ام       نيست و 
واحد يقصد به باب الاعداد فهذا ما لا يجوز لان ما لا ثاني له لا يدخل في بـاب                  
الاعداد اما تري انه تعالي كفر من قال ثالث ثلاثة، وقول القائل هـو واحـد مـن                  

لانه تشبيه وجلّ ربنا عـن      الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه            
 . ذلك وتعالي

عزّ و جلّ   _ القائل انه    فقولا آن دو وجهي كه در خداي تعالي ثابت است            ام _ 
 _ عـزّ و جـلّ     _لاشياء شبه، كذلك ربنا؛ وقـول القائـل انـه         واحد يعني ليس له في ا     

واحد بمعني انه احدي المعني يعني به انه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهـم                 
 ._ عزّ و جلّ_ك ربناكذل

 ذكر گرديد، پس معني اين كه خدا واحد است           حديث همين بود كه تبركاً    
گوئيم فلان يگانه دهر است يعني در فضل نظيـر            يعني شبيه ندارد چنانكه مي    

        ا اينكه بگوئيم موجـودات مـثلا       ندارد، و يا اينكه دانش قابل تقسيم نيست؛ ام
 پنج هزار فلان و هكذا يكي هـم خـدا          صد هزار عدد هستند ده هزار انسان و       

 . صحيح نيست زيرا كه خدا بر همه مستولي است نه يكي در مقابل همه
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 در  _ةافاض االله علينـا مـن بركـات انفاسـه النفيـس           _ اين بود بيان استاد علّامه شعراني       

كه چـون آن را حـاوي نكـات         _ عليه الـسلام     _شرح عبارت مذكور اميرالمؤمنين   
و . ايـم   اندك تصرف در اختصار نقل كرده       ايم با    توحيد ديده  و اساسي در    علمي

و :  انـد  به اين بيان صحيح و سالم است قول مـشايخ علـم توحيـد كـه گفتـه                 
بالاخبار الصحيح مثل كنت سمعه و بصره انه عين الاشياء والاشياء محدودة وان             
اختلفت حدودها فهو محدود بحد كل محدود فما يحد شيء الا وهـو حـد للحـق                 

المخلوقات والمبدعات ولو لم يكن الامر كذلك ما صح           فهو الساري في مسمي   
. وده حفـظ شـيء  ؤالوجود فهو عين الوجود فهو علي كل شيء حفيظ بذاته ولا ي          

  .1»بناصيتها آخذ هو الا دابة من ما« بشنو كه _عليه السلام_از زبان هود 

   
 2لك يا الهي وحدانية العدد

 صمد حق است كه محال است محدود به حد           حقيقت واحده غير متناهي   
كند، و عد روايـت       و معدود به عد شود، چه حد حكايت از نهايت و نفاد مي            

لازمه حد عد است كه تا شـيء محـدود نـشود            . از كثرت منفصل از يكديگر    
و صـمد  .  از كلمات سـيد اوصـياء اسـت      و من حده فقد عده    شود،    معدود نمي 

، بسيط الحقيقة كل الاشـياء    مه ساميه است كه     حق بودن در حقيقت سرّ اين كل      
و اين كلمه عليا كه حق انيت محض است و انيت صرف هويت است و ايـن    

                                                           

  .57/هود 1

   .28صحيفه كامله سجاديه، دعاي  2



  66                                                                       انه الحق     
 هـو   مقاله انه الحق برخي از كريمه فصلت است كه سـخن در سـه كلمـة إنّ                

 . الحق است

انـد     اساطين حكمت در عين حال كه نفي وحدت عددي در واحـد كـرده             
اند چنانكه شيخ در فصل سـوم مقالـه هـشتم الهيـات              اطلاق عدد بر او نموده    

فقدبان من هذا ومما سلف لنـا شـرحه ان واجـب الوجـود واحـد                :   گويد 1شفاء
ولكن مراد از اين واحد بالعدد به معني واحد بالشخص و بالتـشخص             ،  بالعدد

وبالتعين است نه واحد بالعدد مستعمل در كم منفصل، و خلاصـه سـخن در               
 .  الوجود استوحدت و توحيد واجب

تدِ اوتـاد و زيـن عبـاد در صـحيفه كاملـه       و و   بلكه حضرت آدم اهل بيت    
 :  فرمود

 . لك يا الهي وحدانية العدد وملكة القدرة الصمد 

 هيچ مرزوق به عقل و فهم وحدانيت عددي را براي ذات واجب الوجـود              
ا كنـد ت ـ    دارد، و هيچ حكيم موحد بدان تفوه نمي         كه صمد حق است روا نمي     

 :  فرمود_عليه السلام _اند، اميرالمؤمنين  چه رسد به وسائط فيض الهي كه عقل كل

عليـه  _ ثامن الائمة ابي الحـسن الرضـا       و   2الاحد بلا تأويل عدد، واحد لا بعدد      

 .3 احد لا بتأويل عدد:  فرمود_السلام 

                                                           

  . رحلي 1 ط 223ص  1

  . 185 و 152 نهج البلاغه، خطبه 2

  .توحيد صدوق، باب دوم  3
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 اسم شريف اله منـادي انـسان      ،  لك يا الهي وحدانية العدد     در جمله مبارك    

 است و جمله مفيد حصر كه اله من وحدانيت عدد فقط مر تو              خليفة االله مل  كا
را است يعني تو اله يكتايي و اين همان وحدت حقه حقيقيـه دائـر در الـسنه                  

  .وحده لا اله الا هو،اهل االله است كه يكي است و هيچ نيست جز او

 در ما فوق الطبيعه از حكمت متعاليه چنانكـه توحيـد در وجـوب وجـود                
مبرهن است، همچنين توحيد در الهيت مستدل است لذا االله در فاتحه مكـرر              

فصل ششم موقف الهيات اسـفار متكفـل برهـان توحيـد در وجـوب               . نيست
فصل في توحيده تعالي اي انه لا شـريك لـه فـي وجـوب               (وجود است   

فصل في ان   ) و فصل هشتم آن متضمن استدلال توحيد در الهيـت           ( الوجود
از فيثـاغورس    ( وان اله العالم واحد    لهية شريك له في الا    واجب الوجود لا  

بـود و اخـذ      _ علي نبينا و عليهما السلام     _حكيم كه در زمان حضرت سليمان بن داود       
ان الباري تعالي واحد :  حكمت از معدن نبوت فرموده بود نقل است كه گفت   

عليـه  _م امـام    در رساله لقاء االله به تفصيل در كـلا        . حاد ولا يدخل في العدد    لإكا

 . ايم بحث كرده _السلام 

  
 سبق بالحق

 در كتب فن از سبق و لحوق، تعبير بـه تقـدم و تـأخر و قبـل و بعـد نيـز          
و فـارابي در فـص شـصت و هـشتم      1 ما بعد الطبيعـة    ارسطو در    مثلاً. شود  مي

                                                           

  . تفسير ابن رشد بر آن 2، ج 567ص  1
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اند، و اين تعبير در مؤلفات پيـشينيان بيـشتر            فصوص تعبير به قبل و بعد كرده      

 و مـولي صـدرا در       1شيخ رئيس در اول مقاله چهارم الهيات شفاء       . ترائج اس 
  سـبق و لحـوق       3و حاجي در منظومه   . اند   به تقدم و تأخر عنوان كرده      2اسفار

فارسي تعبير بـه، پيـشي و سپـسي،     به4گفته است، و شيخ در دانشنامه علائي       
 . كرده است

 بالزمـان، تقـدم     تقـدم :   انواع تقدم در كتب اوائل به پنج قـسم گفتـه آمـد            
شود، تقـدم بـالطبع،        نيز تعبير مي   لعليةبالذات كه از آن تقدم بالسبب و تقدم با        

شود،   بالترتيب نيز مي   و   هبالمرتبتقدم بالوضع كه از آن تعبير به تقدم بالرتبه و           
كننـد چنانكـه سـهيلي در         و تقدم بالشرف كه از آن تقدم بالفضل نيز تعبير مي          

 القبلية تكـون    ان:  عبارت سهيلي اين است   . 5ه است   الروض الانف تعبير كرد   
 ـاو من النبيين :  بالفضل نحو قوله تعالي    وتكـون بالرتبـة نحـو قولـه        ،  6نيقيدصل

تعالي حين ذكر اليهود والنصاري فقـدم اليهـود لمجـاورتهم المدينـه فهـم فـي                 
 قبل النصاري، وقبليـةبالزمان نحـو ذكـر التـوراة والانجيـل بعـده، ونوحـاً               ةالرتب

                                                           

  . با تعليات راقم167ص . رحلي 110ص  1

  . رحلي 1، ج 264ص  2

  . با تصحيح و تعليقات راقم2 ج 275ص  .80ص  3

   .1 ط 3، ج 50ص  4

  . مصر 1 ط 2، ج 309ص  5

  .70/نساء 6
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ابراهيم، و قبلية بالسبب وهو ان يذكر علـة الـشيء وسـبب وجـوده ثـم يـذكر           و

 المسبب بعده وهو كثير في الكلام مثل ان يذكر معصية وعقابا او طاعـة وثوابـاً               
 . سببفالاجود في حكم الفصاحة تقديم ال

قبل برتبـه   ،قبـل بفـضل   :  ظاهر عبارت سهيلي چهار قسم قبل است      :   بيان
.  ؛ ولي در واقع پنج قسم است زيرا كـه مـراد از سـبب              قبل بزمان، قبل بسبب   

علت است پس اگر سبب تام باشد قبل بالذات است كه قبل بعليـت گوينـد،                
چنانكه در كتب حكميه تقـدم بالـذات        . اگر سبب ناقص بود قبل بالطبع است      

گويند و شامل تقدم بالعليه و بالطبع است، پس چه بگويي تقدم بفـضل و                 مي
 و بذات، و چه بگويي قبل بفضل، و قبل برتبه و قبـل بزمـان و                 برتبه و بزمان  

بلكـه  . اند و در واقـع پـنج قـسم          قبل بسبب، هر دو تعبير به ظاهر چهار قسم        
شود و از آن معني عـام شـامل           گاهي در كتب متأخرين سبق بالذات گفته مي       

 . شود  اراده ميةبالطبع و بالعلية و بالماهيسبق 

 نبويه ابن هشام است كه كتابي ممتع و مغتـنم و   الروض الانف شرح سيره 
 چون اسـمش روض انـف       از مĤخذ مهمه و مفيده در موضوعش است و حقاً         

 . است

انف بضم اول و دوم چون عنق چيـز نـو و دسـت نخـورده را گوينـد، در            
كار نو كـه كـسي   :  انف جام ناخورده، و امر:  كأس انف:  منتهي الارب گويد 

 . مرغزار ستور ناديده:  نفنكرده باشد، و روضة ا

 كزبيـر حـصن بالانـدلس اليـه نـسب الامـام             سهيل:   در تاج العروس گويد   
السهيلي مؤلف الـروض      ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداالله بن ابي الحسن الخثعمي       
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 ـ  :  ، و قال غيره   581 ةالانف و غيره مات بمراكش سن       ة سـن  ةالمولود بمدينة مالق

508 . 

به ظاهر مشعر بر انحصار اقسام سـبق بـه            ب حكمي  بعضي از عبارتهاي كت   
پنج قسم است ولي در حقيقت اين تعبير به صورت حصر استقرائي است نـه               
برهاني دائر بين نفي و اثبات هر چند قدماء در مقام احصاء بيش از پنج قـسم     

 : اند نگفته

 سبق بزمان چون سبق پير بر كودك آن بزمان پـيش از ايـن اسـت و ايـن                   
 . س از آنپ بزمان

 سبق بشرف چون سبق دانا بر نادان، در اين نوع سـبق ممكـن اسـت كـه                  
  . متأخر بزمان بر متقدم به زمان تقدم داشته باشد چون جوان دانا بر پير نادان

 از جهت قبله آغـاز       سبق بترتيب چون سبق صف اول بر ثاني هر گاه مثلاً          
 . شود

 نـشود و سـابق بـدون         سبق به طبع چنانست كه لاحق بدون سابق يافـت         
 . لاحق يافت بشود چون سبق واحد بر اثنان كه سبق سبب ناقص است

 و سبق بذات چون سبق علت تامه بر معلـولش كـه مقـدم علـت وجـود                  
متأخر است پس چنانكه به وجود بر او مقدم است به وجوب نيز بر او مقـدم               

 . است

 . لوم خواهد شد چون اقسام سبق و لحوق معلوم گردد، اقسام معيت نيز مع

 :  پس از بيان اقسام پنجگانه تقدم فرمود1 مرحوم علّامه در شرح تجريد

                                                           

  . به تصحيح و تعليق راقم 58مسأله سي و سه ص  1
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ثم المتكلمون زادوا قسما آخر للتقدم و سـموه التقـدم الـذاتي و تمثلـوا فيـه                  

 ـ         بتقدم الامس علي اليوم فانه ليس تقـدماً        ا  بالعليـة ولا بـالطبع ولا بالزمـان والّ
لسل، و ظاهر انه لـيس بالرتبـة ولا بالـشرف           لاحتاج الزمان الي زمان آخر و تس      

 . فهو خارج عن هذه الاقسام

پـنج  :   مرحوم حاجي در منظومه اقسام سبق را هـشت قـسم آورده اسـت        
 ـ قسم مذكور و     سـبق   كـه آن را سـبق بـالتجوهر نيـز گوينـد، و            ةسبق بالماهي

ين  را صـدرالمتأله   سبق بالحقيقة و گفته است    .  و سبق بالدهر والسرمد    بالحقيقة
 . بر اقسام سبق افزوده است و سبق دهري و سرمدي را ميرداماد

 :گردد سبق بالتجوهر يا بالجوهر كه به سبق بالماهية نيز تعبير مي 

 تقدم علل قوام يعني اجزاي ماهيت نوعيه كه جنس و فصل است بر خود              
ماهيت نوعيه است، و مقابل آن لحوق و تأخر ماهيت از اجزايش اسـت، و از     

 . سم سبق است سبق ماهيت بر لوازمشاين ق

 سبق دهري و سرمدي تقدم علت بر معلـولش اسـت ولـي نـه بـه لحـاظ           
ايجاب علت وجود معلول را بلكه به لحاظ سبق مرتبه تحقق علت بـر مرتبـه            

مجـرد  نـشأة   تحقق معلول و تأخر و انفكاك اين از مرتبه آنـست مثـل سـبق                
 . عقلي بر نشأه مادي

تقدم در مقابل حقيقت، مجاز و عرض است كه تعبير به           ،  سبق بالحقيقة  اما  
كنند كه مقدم و مؤخر هـر دو           مي و تأخر بالحقيقة والمجاز، وبالحقيقة والعرض     

 اسـت و    لحقيقـة در اتصاف به وصفي مشتركند جز اين كه يكـي بالـذات وبـا             
ديگر بالمجاز و بالعرض چون تقدم وجود بر ماهيت بنابر مذهب منصور كـه              
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ر تحقق است و ماهيت به سبب وجود موجود و متحقق اسـت             وجود اصل د  

در اين قسم سبق و لحوق مطلق ثبوت و كـون ملحـوظ اسـت خـواه ثبـوت                   
 .  باشد و خواه بالعرض والمجازهبالحقيق

و بدانكـه در    . ر است  اين هشت قسم سبق است كه در كتب حكميه محرّ         
د را واحـد    اصطلاح اهل تحقيق كه قائل به وحدت شخصيه وجودند و وجـو           

دانندسبق ديگر است كه آن را تقدم بالحق گويند، چنانكـه تقـدم               شخصي مي 
بأن االله ،ذلكبالحقيقه درمقابل مجاز بود، اين سبق بالحق در مقابل باطل است 

 مطلق ثبوت وكـون     هدر سبق بالحقيق  . هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل       
آن الاكـل   بق بـالحق مقابـل      شد ولي در س ـ      ماهيت فرض مي   براي متأخر مثلاً  

 .  استباطلشيء ما خلااالله 

 لَهم يتبين حتى أَنفُسِهِم وفِى الْآفَاقِ فِى آياتِنا سنرِيهِم وَ اين سبق ناظر به كريمـه     

هأَن قبـه هـستند ولـي چـون حـق            است كه هر چند مظاهر، حق مخلوقٌ       ١الْح
بين موحد در مجالي و مظـاهر آفـاق و          بدين حقيقت و واقعيت در ديده حق        

. يابد  انفس متبين شده است جز او را مانند نقش دومين چشم احول باطل مي             
كـل شـيء مـا       الا:  بقول شاعر مفلق مخضرم ابو عقيل لبيد بن ربيعه عـامري          

در صحيح بخاري و مسلم و سنن ابن ماجـه بـه چنـد وجـه از                 . خلااالله باطل 
 قالهـا شـاعر،     كلمـة روايت شده است كه اصدق       _و آله صلّي االله عليه    _رسول االله   

                                                           

  .54/فصلت 1
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هذا البيت تردده    : طوسي در شرح ديوان لبيد گويد     .  الخ كل شيء  كلمة لبيد الا  

 :  بعد از آن گفتاصدق كلمة الخ:  كتب الحديث لاتصاله بقول الرسول

وتذهب الروايات الي ان عثمان بن مظعون او ابابكر او النبي قال له عنـد مـا                 
 . القصيدةانشد 

نفـس    النغمة الروحانية قيل اهتـزت     وبهذه:  فرمود1 مرحوم آخوند در اسفار     
كـل شـيء      حيث سمع قول لبيد الا      لاسفلياً  علوياً اهتزازاً _صلّي االله عليه و آله    _النبي  

  .لاخرة وقال اللهم الا ان العيش عيش اقدسيا لا حسياًاًوطربت طرب_البيت_

ت و القـاي وسـائط و ابطـال اسـباب و آلات             بطلان ما خلااالله، نفـي كثـر      
نيست زيرا كه رب مطلق از مجالي كثرت اسمائي كه ارباب جزئيـه و جنـود                
وي يعني شئون ذاتيه اويند بايد افاضـه فـيض بفرمايـد و ايـن فريـضه حـتم                   

قرآن كـريم فرقـان و فـصل        . اقتضاي نظام احسن علم عنايي حق تعالي است       
 توفَّتـه  الْمـوت  أَحدکُم جاءَ إِذَا حتى : رمـود خطاب است در اسناد به وسائط ف      

 و  ٣ موتِها حِين الْأَنفُس يتوفَّى اللَّه:  و در عين حال فرمـود     2 يفَرطُونَ لَا وهم رسلُنا
جز اينكه شرذمه اي از كثرت حسن صنع، به تماشاي نقش از         . قس ما لم يقل   
 .اند نقاش، ذاهل

                                                           

  . رحلي 1 ط 20، ص 1ج  1
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زواري در منظومه متعرض اين قسم سبق يعني سبق بالحق، نـشده            متاله سب 

 التقـدم  :  و فرموده است1است ولي صدرالمتألهين در اسفار عنوان كرده است       
بالحق والتأخر به، وهذا ضرب غامض مـن اقـسام التقـدم والتـأخر لا يعرفـه الا                  

له شـئونا   العارفون الراسخون فان للحق تعالي عندهم مقامات في الالهية كما ان            
وبالجملة وجود كل علة موجبة يتقـدم علـي         . ذاتية ايضا لا ينثلم احديته الخاصة     

وجود معلولها الذاتي هذا النحو من التقدم اذ الحكماء عرفـوا العلـة الفاعلـة بمـا              
ثر في شيء مغائر للفاعل فتقدم ذات الفاعل علي ذات المعلـول تقـدم بالعليـة،      ؤي

فهو تقدم آخر غير ما بالعلية اذ ليس بينهما تـأثير            ا تقدم الوجود علي الوجود    وام 
و تأثر ولا فاعلية ولا مفعولية بل حكمهما حكم شيء واحد له شئون واطوار وله               

 . لهيوملاك التقدم في هذا القسم هو الشأن الا. تطور من طور الي طور

اگر كما ينبغي نيل به معني سبق بالحق حاصـل آيـد، فـرق بـين موضـوع                  
تحقيق، و بين موضوع مباحث اهـل نظـر بـه شايـستگي معلـوم               معارف اهل   
 . خواهد شد

  اهل نظر پس از اثبات واجب و توحيد و تنزيه آن، در علـم بـاري              :تذييل
به جزئيات متصرم، و در ربط حادث به قديم و كثـرت بـه وحـدت و نظـائر                   

انـد كـه راه و روي         اينگونه اصول مسائل در ورطه مشكلاتي سهمگين افتـاده        
ائي را جز تقبيل آستانه وحدت شخصي وجود يعني وجود صـمد حـق، و      ره

 . تقبل آن نيافتند

                                                           

  .، رحلي 265، ص 1ج  1
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در مبحث فرق دو نحوه علم      _ رضوان االله عليه     _ عارف متاله سيد حيدر آملي      

كسبي نظري، و علم ارثي حقيقي الهي، از كتاب خود جامع الاسرار از صفحه              
كه سرانجام سـر بـه آسـتانه        برد     جمعي از اكابر را نام مي      526 تا صفحه    472

اند تـا از اضـطراب بـه اطمينـان            بيت معمور و سقف مرفوع عرفان باالله نهاده       
نـد شـيخ رئـيس ابـن سـينا و فخـر رازي و       ا از آنجمله. اند اند و آرميده  رسيده

غزالي و كمال الدين ميثم بحرانـي و اسـتادش علـي بـن سـليمان بحرانـي و                   
 كاشي و افضل الدين كاشي و افـضل         خواجه نصيرالدين طوسي و نصيرالدين    

الدين خونجي و صدر الحق تركه اصفهاني و صائن الدين علـي بـن تركـه و                 
عبدالرزاق كاشي، و كلمـات هـر يـك را از كتـب و رسـائل آنـان در اثبـات                     

 . مقصودش شاهد آورده است

  
  مطلبي به صورت خطابي و استحساني در تأكيد موضوع مسائل عرفاني

رت خطابي و استحساني در تأكيد موضوع مسائل اهـل           اين مطلبي به صو   
علـم   :شيخ عربي در باب هفتاد و سوم فتوحـات مكيـه گويـد            :  تحقيق است 

الحروف والاسماء هو علم الاولياء فيتعلمون ما اودع االله في الحـروف والاسـماء             
 الخمن الخواص العجيبه التي تنفعل عنها الاشياء لهم في عالم الحقيقة والخيال 

  آورده اسـت كـه     1رض اينكه مولي عبدالصمد همداني در بحر المعارف        غ
 . ظهرت الموجودات عن بسم االله الرحمن الرحيم_:  عليه السلام_قال علي 

                                                           

  . چاپ سنگي 1 ط 374ص  1
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: و همين حديث با زيادتي در دو چوب و يك سنگ است به اين عبـارت               

الموجـودات  .1لبـاء    الموجودات عن باء بسم االله وانا النقطة التي تحـت ا           ظهرت
جمع محلي به الف و لام است كه مفادش اين است هيچ موجودي در جميع               
عوالم، از ذره تا بيضاء، از قطره تا دريا از كران تا كران دار هستي نيست مگر                 

اند كه همـه مظـاهر        اين كه همه و همه از بسم االله الرحمن الرحيم ظاهر شده           
يني از آن خارج باشد اند بدون اينكه يك نقطه تكويني يا تدو       اين كلمه مبارك  

 شـکٌّ  اللَّهِ أَفِى   است اين ظهور، انفطار موجودات از بسم االله الرحمن الرحيم        

 النـاس  فَطَر الَّتِى اللَّهِ فِطْرةَ ٣والْآخِرةِ الدنيا فِى ولِى أَنت ٢ِوالْأَرض السماواتِ فَاطِرِ
 و به عبـارت اخـري ايـن         .٥َوالْأَرض السماواتِ طَرفَ لِلَّذِى وجهِى وجهت ،٤علَيها

 است و به مثل مانند اشتقاق بسم االله الرحمن الرحيمظهور قيام موجودات به    
 آدم هذه اشباح افضل خلائقـي       يا(: كلمات از مصدرشان است، حديث اشتقاق     

 وبرياتي هذا محمد وانا الحميد المحمود في فعالي شققت لـه اسـما مـن اسـمي،                
در اين  . يد است مؤ)الحديث   من اسمي  اسماً وهذا علي وانا العلي العظيم شققت له      

 . معني گفته شد

                                                           

   .18ص  1

  .11/براهيما 2

  .102/ يوسف 3

  .31/ روم  4

  .80/انعام 5
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      دـق باشـثل هستي مطلـدر به مـ مص

   دـمه اسم و فعل مشتق باشـم هـعال
        چون هيچ مثال خالي از مصدر نيست

 .پس هر چه در او نظر كني حق باشد

ظهـرت  (فـي و قـولي و نقطـه اي از         و حر   پس هيچ ذره اي و هـيچ دمـي         
 . بدر نيست) الموجودات

 انفطار، انشقاق و ظهور شيء از شيء اسـت يقـال تفطـر الـشجر بـالورق                 
برگ و گل از درخت منفطرند و قائم به درختند بلكه جزء درخت و              .  والنور
 . از شئون اويند شأني

آن  حـرف  آيه مباركه بسم االله الرحمن الرحيم نوزده حرف است و در هر             
فرمـود كـه      مـي  حكايت _ قدس سره العزيز     _بسيار حرف است يكي از مشايخم       

ايـن آيـه    عدد حـروف ق . ه899عبدالكريم جيلي صاحب انسان كامل متوفي  
حرف يك   مباركه درباره اين حروف كتاب نوشت يعني نوزده جلد كه در هر           
 . كتاب نوشته است، يك كتاب در ب و يك كتاب درس و هكذا

اين دوره كتاب جيلي را نديده است و در جائي سراغ نگرفته اسـت               راقم  
 اينكه رساله اي موجز از جيلي در اين باب دارد به نام الكهف والرقيم في               جز

 . شرح بسم االله الرحمن الرحيم

 مـن  : عن ابن مسعود قـال   )روي(و:   در فاتحة تفسير مجمع آمده است كه      
الـرحيم فانهـا     عة عشر فليقرأ بسم االله الـرحمن      اراد ان ينجيه االله من الزبانية التس      

 . تسعة عشر حرفا ليجعل االله كل حرف منها جنة من واحد منهم
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 : آورده است كه1 منثور  در و سيوطي در

الزبانيـة   قال من اراد ان ينجيه االله مـن       واخرج وكيع والثعلبي عن ابن مسعود        
حرف منهـا جنـة مـن     االله بكلالتسعة عشر فليقرأ بسم االله الرحمن الرحيم ليجعل  

 . كل واحد

  در حديث مبارك فوق زبانيه را موصوف به نوزده كـرده اسـت، در قـرآن      
همـين    و در قـرآن    )فليدع ناديه سندع الزبانيه   (مجيد زبانيه در آخر علق است       

ادريـك   سأصليّه سقر ومـا    در سوره مدثر است      تسعة عشر يك زبانيه است، و     
اصـحاب النـار      عشر وما جعلنا   ةواحه للبشر عليها تسع   ما سقر لا تبقي ولا تذر ل      

وما جعلنا عدتهم الافتنه للذين كفـروا ليـستيقن الـذين اوتـوا الكتـاب             ةالاملائك
 .  استتسعة عشرو در قرآن همين يك ، ايماناُ ويزداد الذين آمنوا

ن  االله كل حـرف منهـا جنـّة م ـ   ليجعل ذيل حديث مروي مجمع اين بود كه       
ه ظاهر عبارت بايد بفرمايد منها چه هم در ذوي العقول اسـت              و ب  منهم واحد

حديث در مجمع از مخطوط مصحح، و مطبوع معتمـد چنانـست كـه نقـل         و
 . همان هم صحيح است زيرا در علق زبانيه مدعو است ايم و كرده

 اند و در تحريم هم تصريح بـه          اين نوزده زبانيه به بيان آيه بعد آن ملائكه        
 النـاس  وقُودهـا  نارا وأَهلِيکُم أَنفُسکُم قُوا آمنوا الَّذِين أَيها يا ملائكه شده اسـت   

 و   ٢َيؤمرون ما ويفْعلُونَ أَمرهم ما اللَّه يعصونَ لَا شِداد غِلَاظٌ ملَائِکَةٌ علَيها والْحِجارةُ
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الم يأتكم   ها فوج سألهم خزنتها   كلما القي في  :  در ملك تعبير به خزنه شده است      

خزنـه تعبيـر     پس زبانيه ملائكه موكل بر نارند كـه بـه اصـحاب نـار و              . نذير
 و  ،1 ًبعـضا  ان الكتاب يصدق بعضه   :  فرمود _عليه السلام _اند حضرت وصي      شده

 و چـون    2بعـض  كتاب االله ينطق بعضه ببعض ويـشهد بعـضه علـي          :  نيز فرمود 
 اصحاب اولئکبر خلود مثل     در فهم آيات و عيد     زبانيه ملائكه اصحاب نارند،   

عذاب بايد فـرق گذاشـت كـه مجـرد            بين صحبت نار و    خالدون فيها هم النار
 . اند اين زمان بگذار تا وقت دگر فتنه اما چرا آن عده. مصاحبت عذاب نيست

 و قلمـا     حرفـاً   تسعة عشر  ةالبسمل:   مرحوم نراقي در خزائن آورده است كه      
 منها وربما تحـصل النجـاة مـن شـرور القـوي             ةآن تخلو من واحد   ي القر  ف ةكلم

التسعة عشر التي في البدن اعنـي الحـواس العـشرة الظـاهرة والباطنـة والقـوي                 
الطبيعية التي هي منبع الشرور ولهذا جعل االله سبحانه          الشهوية والغضبية والسبع  

 بـه  375حه صف(.عشرتسعة  خزنة النار تسعة عشر بازاء تلك القوي فقال عليها     
نكته اي بسيار شريف است و سر  اين كلام منقول از خزائن    )تصحيح اينجانب 

حكمـت متعاليـه بخـصوص در        اين كه خزنه نار به ازاي اين قوي هستند در         
دوم ايـن مقالـه بـدان        صحف اهل تحقيق محقق است، و ما شايد در قسمت         

 . اشارتي بنماييم
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 والـنفس والافـلاك التـسعة   العقـل  :   مرحوم ميردامـاد در جـذوات فرمـود     

حـروف   والاركان الاربعه والمواليد الثلاثة وعالم المثال، فهذه تسعة عشر بعـدد          
 . البسملة

انـد و    و دانستي كه وجود و واحد مانند حق و ميزان دو جـسم يـك روح              
ظهرت الموجـودات   «اند و     چون عوالم و قوي به زنه حروف بسمله        هر يك 

 و تلفيق اين نكات با يكديگر ناطق اسـت كـه            »االله الرحمن الرحيم   عن بسم 
كـه بـه اصـطلاح خـواص وجـود واحـد             »والاخر والظاهر والباطن   هو الاول «

چقـدر از   . انـد   است و هر كـسي را اصـطلاحي داده         شخصي يعني صمد حق   
آنكه قائل به حلول است و حـال اينكـه بقـول     مباني حقه توحيديه دور است 

 : شبستري

    حال استحلول و اتحاد اينجا م 

 كه در وحدت دوئي عين ضلال است

   
 

 نه تقابلي حكم التمييز  محيط از محاط به امتياز و تعين احاطي استتميز
  1عزلة بينونة صفة لا بينونة

             هر چند با تدبر از اصول سالفه تميز محيط از محاط بر اهل تميـز معلـوم                
 : در حكم تميز گوييم _ليه السلامع_گردد، مع ذلك در بيان كلام مذكور امام  مي
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 توهم نشود كه حال غيرتش غير در جهان نگذاشت پس غير كدام است و          

 او از غير به چه نحوه است ؟ تميز

 يا بر سـبيل تقابـل، و يـا بـر    :   جواب اينكه تعين بر دو وجه متصور است       
غـاير  م زيرا كـه شـيء از  . سبيل احاطه، و امر امتياز از اين دو وجه بدر نيست          

مقابل آن   خود ممتاز است به اينكه صفتي خاص در اين شيء است، و صفتي            
تمـايز   صفت در شيء مغاير آن، چون تمايز مقابلات از يكديگر كـه در ايـن              
عمـرو   متمايزان تعدد واقعي خارجي از يكديگر دارند، چـون تمـايز زيـد از             

سـبيل    بـر  وبقر از غنم و حجر از شجر و نحو آنها، اين وجه تمـايز و تعـين                
 . تقابل است

 وجه دوم كه بر سبيل احاطه است چنانست كه صـفتي بـراي ايـن متميـز                 
است و براي متميز ديگر ثابت نيست چون تميز كل از آن حيث كه كل                ثابت
نسبت به اجزايش، و تميز عام از آن حيث كـه عـام، اسـت نـسبت بـه                    است

 . جزئياتش

  بود ناچار خارج از متعين است       و امارات تميز در قسم اول كه تميز تقابل        
آمـده   زيرا كه بديهي است آن امارات نسبتهايي است كه از امور متقابله پديـد  

متعـين باشـد،    در قسم دوم ممكن نيست كه امارات تميز امر زائد بر       مااست، ا 
حقيقـت   چه اينكه بديهي است به عدم آن امر كه فـرض زائـد بـودنش شـد                

زيرا كـه    گردد  د او حقيقت متعين، متحقق مي     گردد و به وجو     متعين منتفي مي  
يابـد و   تحقق مي حقيقت كل همانا كه كليت او به اعتبار احاطه او به اجزايش      

عام عموم او به اعتبار      كند، و همچنين    به اين احاطه از اجزايش امتياز پيدا مي       
آن خـصوصيات را     احاطه او به خصوصيات و جزئيات و جامع بـودنش مـر           
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نيست كـه هيـأت      يابد و شك    احاطه از خواص خود امتياز مي     است و به اين     

 حقيقتـي وراي ايـن   مجموعيه و صور احاطيه اي كه اشيا را است بـراي آنهـا         
 . خصوصيات و احديت جمع آنها نيست

 حال گوييم كه تعين واجب تعالي از قبيـل قـسم دوم اسـت زيـرا كـه در                   
 . ميز تقابلي داشته باشداو چيزي نيست و او در مقابل چيزي نيست تا ت مقابل

  و اگر زيادت تحقيق در اين معني خواهي و اقامه بينه بر اين دعوي طلبي              
 ))1ٌم يلدِ ولمَ يولدَ ولمَ يكنُْ لهَ كفُُوا أَحدل((: در قول خداوند متعال

تامل كن كه چگونه نفي را در گفتارش بطوري سريان داد كه نفي متوجـه               
از انواع و اصناف متقابلات است؛، كـه دو وجـود نيـست             نوع وجودي    به دو 

خواه دو نوع وجود، كه از هر        وجود ندارد، خواه دو صنف وجود و       يعني دو 
دو صـنف وجـود اسـتفاده گـردد كـه دو             ، والد و مولود،   يولد ولم يلد لميك از   

، كفو با كفو، دو نـوع وجـود، و          احد کفوا له يکن لموصنف وجود نيست، و از      
كند مطلقـا،     سه جمله كه نفي وجود دوم مي       نفي يعني بودن لم در هر     سريان  

ندارد پس تمايز تقابلي در باري تعـالي         وجود  نيست يعني دومي    و چون دومي  
 . راه ندارد

 خلاصه مطلب اينكه تمايز و تعين دو چيز و جداي از يكديگر بـه بـودن                
ن ديگر هم   و خصوصياتي در اين يكي است كه مقابل آن صفات در آ            صفاتي

كه هر يك از اين دو واجد صفاتي خاص است و به آن صفات از                ثابت است 
 و ظاهر است كـه    . متمايزند در اين صورت آن دو تمايز تقابلي دارند         يكديگر
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كه از   اند  امارات تميز در اين قسم خارج از متعين است زيرا كه آنها نسبتهايي            

كـه هـر     ت تشخص زيد از عمرو    آيند به مثل چون امارا      امور متقابله پديد مي   
 . يك به صفاتي كه داراست متميز از ديگري است

تعين و تميز متميز محيط و شامل بـه مـادونش چـون تميـز كـل از آن                   ما ا
كه كل است به صفتي است كه بـراي كـل اسـت و از اسـماء مـستأثره                    حيث

خارج و زائد از او نيست بلكه بـه وجـود او متحقـق و بـه عـدم او               اوست و 
و چون هيچ جزء مفروض كل، بدان حيث كه كل اسـت، منحـاز               نتفي است م

زيرا كه كل نسبت به مادونش احديت جمع دارد لاجـرم تمـايز              از كل نيست  
نيست بلكه يك حقيقت متعين به تعين شمولي اسـت و نـسبت              بين دو شيء  

با ماسواي مفروض چنين است و اين معني از سوره نسبت بـه              الحقائق حقيقة
است كه چنان نفي را سريان داد كه نام و نشاني براي ماسـوي               ستفادخوبي م 

وجود به ميـان آيـد، و اعتنـاء و اعتبـاري بـه تمـايز                 نگذاشت تا سخن از دو    
 مـستفاد   يولد ولم يلد لمدو وجود صنفي كه از هر يك از          تقابلي داده شود خواه   

  .احد کفواً له يکن ولموجود نوعي كه از  است و خواه دو

سته است در اين مقام به ذكر حديثي از كعبه عشاق امام سوم جنـاب                شاي
 : در تفسير كلمه مباركه الصمد، تبرك جوييم _ عليه السلام_الشهداء سيد

 قـال :   روايت فرموده است   توحيد االله هو قل مرحوم صدوق در باب تفسير      
ابيـه   عنوهب بن وهب القرشي و حدثني الصادق جعفر بن محمد عن ابيه الباقر              

 _  عليهمـا الـسلام  _ ان اهل البصرة كتبـوا الـي الحـسين بـن علـي            _عليهم السلام _

فلا تخوضـوا   بسم االله الرحمن الرحيم اما بعد  :  يسألونه عن الصمد ؟ فكتب اليهم     
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صلّي االله عليـه و  _ في القرآن و لا تجاد لوا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول االله         

 . من النار قرآن بغير علم فليتبوأ مقعدهمن قال في ال:  يقول_آله 

فقال لم يلد     و ان االله سبحانه قد فسر الصمد فقال االله احد االله الصمد ثم فسره             
 . ولم يولد ولم يكن له كفواً احد

 لم يخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر الاشياء الكثيفة التـي تخـرج            :   لم يلد 
والنوم  يتشعب منه البدوات كالسنة   من المخلوقين، ولا شيء لطيف كالنفس، ولا        

 و الرجـاء  الـضحك والبكـاء والخـوف و       وة  البهج ـ الحـزن و   والخطرة والهم و  
شيء  الشبع، تعالي ان يخرج منه شيء وان يتولد منه    الجوع و  السامة و  الرغبة و 

 . كثيف او لطيف

 ولم يتولد من شيء، ولم يخـرج مـن شـيء كمـا يخـرج الاشـياء                :   ولم يولد 
 من عناصرها كالشيء مـن الـشيء، والدابـة مـن الدابـة، والنبـات مـن                الكثيفة  

اللطيفـة   الارض، والماء من الينابيع، والثمار من الاشجار؛ ولا كما يخرج الاشياء          
والذوق من  ،  من مراكزها كالبصر من العين، والسمع من الاذن، والشم من الانف          

 وكالنار من الحجر، لا بـل       الفم، والكلام من اللسان، والمعرفة والتميز من القلب،       
علـي شـيء، مبـدع الاشـياء         هو االله الصمد الذي لا من شيء ولا فـي شـيء ولا            
للفناء بمشيته، ويبقي ما خلـق       وخالقها، ومنشيء الاشياء بقدرته، يتلاشي ما خلق      

لم يلد ولـم يولـد، عـالم الغيـب والـشهادة             فذلكم االله الصمد الذي   :  للبقاء بعلمه 
 . له كفواً احد م يكنالكبير المتعال ول
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 :  فرمود1لوكشك  مرحوم علّامه شيخ بهائي در اواسط مجلد چهارم:ة خاتم

 ان قلت ما تقول في مـن يـري        :  لسيد الشريف في حاشية شرح التجريد      قال ا 
 ان الوجود مع كونه عين الواجب و غير قابل للتجزي والانقسام قد انبسط علـي              

 و منه شيء مـن الاشـياء بـل هـو حقيقتهـا            الموجودات وظهر فيها فلا يخل     هياكل
ويمثـل   وعينها وانما امتازت وتعينت بتقيـدات وتعينـات وتشخـصات اعتباريـة       
حقيقـة   ذلك بالبحر وظهوره في صورة الامواج المتكثرة مع انه لـيس هنـاك الا          

 البحر فقط؟

  قلت هذا طور وراء طور العقل لا يتوصل اليـه الا بالمجاهـدة الكـشفية دون               
  . المناظرات العقلية وكل ميسر لما خلق له

  
و عملي گوهر نفس  قسم دوم رساله در طايفه اي از معارف علمي

  :است

 ٢طهوراً شرابا ربهم وسقيهم
اي يطهرهم عن كل شيء سوي االله اذ لا طاهر من تدنس بـشيء مـن                 

 _م من در امت خات    3_ عليه الـسلام     _رووه عن جعفر بن محمد    . االله الاكوان الا 

د   بدين پايه كه از صـادق آل مح         از عرب و عجم، كلامي     _صلّي االله عليه و آله      _مـ
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در غايت قصواي طهارت انساني روايت شده است، از هـيچ        _صلّي االله عليه و آله    

 . عارفي نه ديده ام و نه شنيده ام

لكـل   _ صـلّي االله عليـه و آلـه        _قال:  _ قدس سره  _ باب اول ارشاد القلوب ديلمي    
 1. معدن ومعدن التقوي قلوب العارفينشيء

فـي كتـاب فـردوس      : 2 _ قدس سره  _ بحر المعارف مولي عبدالصمد همداني    
  العارف اذا خرج من الـدنيا لـم يجـده            :_ عليه السلام  _قال اميرالمؤمنين العارفين  

السائق والشهيد في القيامة، ولا رضوان الجنة فـي الجنـة ولا مالـك النـار فـي         
في مقعـد صـدق عنـد مليـك         : _ عليه السلام  _اين يقعد العارف ؟ قال    و:   قيل ،النار
 . مقتدر

خـرج   _ عليـه الـسلام    _ قـال البـاقر    3يدنوار  تاسع بحار به نقل از خرائج قطب      
يسير بالناس حتي اذا كان بكربلاء علي ميلين او ميل تقدم بين             _ عليه السلام  _علي

قتل فيها مائتـا نبـي    _عليه الـسلام _ايديهم حتي طاف بمكان يقال له المقدفان، فقال    
 ركاب ومصارع عشاق شـهداء لا يـسبقهم مـن           سبط كلهم شهداء ومناخ    ومائتا

 . كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم
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 عليه _باسناده عن عمرو بن جميع عن ابي عبداالله       1من اصول كافي    ة باب العباد 

 ة النـاس مـن عـشق العبـاد        افضل:  _ صلّي االله عليه و آله     _قال قال رسول االله    _السلام
فعانقها واحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي علي ما اصـبح مـن                

  . الدنيا علي عسر امَ علي يسر
  ةانّ الجنةّ لا عشق لسلمان من سلمان للجنّ.  البحارةماده ع ش ق سفين

لي كه محدث جليل شيخ حر عـام   _عليه السلام _ صحيفه ثانيه سيد الساجدين   
 ةجمـع آوري كـرده اسـت، در مناجـا          _ قـدس سـره      _صاحب وسـائل الـشيعه      

من الذين توشـجت اشـجار الـشوق اليـك فـي             الهي فاجعلنا :  العارفين فرمايد 
 محبتك بمجامع قلوبهم فهم الي اوكـار الافكـار          ةحدائق صدورهم واخذت لوع   
والمكاشـفة يرتعـون ومـن حيـاض المحبـة بكـأس             يأوون وفي ريـاض القـرب     

 . لاطفة يكرعونالم

 _ عليه السلام  _ باسناده عن عيسي النهريري عن ابي عبداالله       2ايمان و كفر كافي   
  قال 

 عرف االله و عظمه منع فاه مـن الكـلام   من:   صلّي االله عليه و آله_رسول االله  قال  
وبطنه من الطعام وعفي نفسه بالصيام والقيام، قالوا بĤ بائنا وامهاتنا يا رسول االله              

، و نظروا فكان    ان اولياء االله سكتوا فكان سكوتهم ذ كراً       :  ولياء االله ؟ قال   هؤلاء ا 
نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بين النـاس بركـة،              

                                                           

  .معرب 6 8، ص 2ج  1

  .معرب 18 6، ص 2ج  2
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 مـن   جال التي قد كتبت عليهم لم تقر ارواحهـم فـي اجـساد هـم خوفـاً                لإ  لو لا ا  

  .  الي الثوابالعذاب و شوقاً
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فرزند پدري به نام عقل كل، و مادري به نام  ن استانسان حي بن يقظا

  نفس كل است
انسان وليد عناصر و طبايع نيست كه چـون ديگـر مركبـات، ديـر يـا زود              

فسادپذير و تباه شود بلكه حي بن يقظان است يعني مولودي آنـسوئي اسـت               
كه فرزند پدري به نام عقل كل و مادري به نام نفس كل است، هر چند ايـن                   

كريم الابوين بدو حدوثش از نشأة طبيعت است و مركب او كه مرتبـه              مولود  
 . ب از طبايع عنصريه استنازله اوست مركّ

 انسان به فعليت رسيده مظهر عقل كل و نفس كـل اسـت، لـذا از مـشايخ           
 و  ،مظهـر عقـل كـل اسـت       _ عليـه الـسلام      _علم مأثور اسـت كـه اميرالمـؤمنين       

عقـل در عـالم كبيـر و    . مظهر نفس كـل    عليهـا    سلام االله  ه عالمين فاطم  نساءةسيد
صغير قائم بر نفس و نفس قائم به اوست، و مرد مطلقا نمـوداري از عقـل، و                  

 انسان هر چند از     1ِالنساء علَى قَوامونَ لرجالُا زن مطلقا نموداري از نفس است     
 قْنـا خلَ ولَقَدرحم طبيعت روييده است و در دامن آن پروريده شده است كـه              

 ولكن اين نطفه نقطه اي      2ٍمکِين قَرارٍ فِى نطْفَةً جعلْناه ثُم طِينٍ مِن سلَالَةٍ مِن الْإِنسانَ
است كه جفر جامع حروف اسرار هستي و بزرگترين كتاب آفاقي و انفسي و              

 . گردد  مي3مبِينٍ إِمامٍ فِى أحصيناه شىءٍ وکُلَّبهترين آيت 

                                                           

  .35/نساء  1

  .14و13/مومنون 2

  .13/ يس 3
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روييـده   1ْلَکُـم  حرثٌ نِساؤکُماي است كه در آغاز از مزرعه         فه حبه  اين نط 

شده است و لكن آن را از قدرت كامله اله، قوه و منـه ايـست كـه در تحـت                     
گـردد و از آن كـل ثمـرات           تربيت مربيان آنـسوئي شـجره طيبـه طـوبي مـي           

 . رويد مي

عمـل   انسان من حيث هو انسان غذاي او علم و عمل اسـت كـه علـم و                  
انسان سازند، و در تحت تدبير و تسخير معلمّان روحاني و مفارقـات نـوري               

رسد و از مرتبه عقل هيولاني بـه عقـل بالفعـل و               به تدريج از قوه به فعل مي      
 . يابد عقل مستفاد ارتقاء مي

 نطفه انساني آخرين صورت سلسله نزولي وجودي ممكنات اسـت كـه از    
ه است و محتوي جميـع قـواي رقـائق          همه آنها خلاصه گيري و عصاري شد      

عالم كياني بلكه حائز همه اصول و حقائق عالم رباني است كـه صـورتي در                
 2َتذکَّرون فَلَولَا الْأُولَى النشأَةَ علِمتم ولَقَد زير دارد آنچه در بالاستي

 همانطور كه ثمر خلاصه شجر، و كلمه مـوجز و مختـصر شـجره مفـصل               
ه انساني نيز نسبت به شجره كون اينچنين است ايـن آخـرين             بالقوه است نطف  

مرحله سير نزولي صورت جميع موجودات اسـت كـه در عـين حـال اولـين              
مرتبه و مرحله صعودي و عروجي كمالات انساني است كه كم كم به اعـداد               

                                                           

  .224/ بقره 1

  .63/ واقعه 2
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و  1کُلَّهـا  الْأَسـماءَ  آدم وعلَّـم معدات و فيض فياض علي الاطلاق مظهر تام         

 . گردد  ميااللهةخليفطان عالم ارضي و سل

 به مثل نطفه انساني كه زبده عالم و صفوت و لباب و خلاصه آن است آن        
شـود، عـالم      چنانكه از ماست در مشك، به زدن مـشك زبـده آن گرفتـه مـي               

همچو مشكي است كه از جنب و جوش و حركات حيرت آور آن زبـده اي                
ر همه آنها و عصاره همه آنها اسـت         شود كه آخ    به نام نطفه انساني حاصل مي     

كه در آخرين مرحله تنـزل        همين نطفه آدمي  . و در وي قواي عالم جمع است      
وجودي قرار گرفته است، در اولين مرحله قوس صعودي است كـه مـشترك              

 يعـرج  ثُـم  الْأَرضِ إِلَى السماءِ مِن الْأَمر يدبر، بين دو قوس نزول و صعود است  

 گاه گاهي كه در طي تحول اطوار و تقلّب حالات و تنّوع اوقاتم، نـسائم                ٢ِيهإِلَ
نفحات رياض قدس از نشئات جان فزاي عالم انـس، مـشام جـان را معطـر                 

گردد كـه زمـره اي از آنهـا بـه             سازد، لطائفي در كسوت الفاظ مكتسي مي        مي
ا بـه سـمت     حليت تسميت الهي نامه متحليّ گرديده است، و طايفه اي از آنه           

 : در الهي نامه آمده است. نكات متسم

 الهي چه شگفتي از اين بيشتر كه ماء مهين خوانا و نويـسا شـد، و سـلاله                  
 . گويا و شنوا طين

 الهي همه اين و آن را تماشا كنند و حسن خود را كه عجب تـر از خـود                   
 .نيافت

                                                           

  .32/ بقره 1

  .6/ سجده 2
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 .  الهي من خودم را نشناختم تا تو را بشناسم

 . يند عرّفني نفسك، اين جاهل گويد عرّفني نفسي الهي عارفان گو

شكافد تا به معادن جواهر دست بيابد و          الهي در شگفتم از آنكه كوه را مي       
 . كاود تا به مخازن حقائق برسد خويش را نمي

 .  الهي در ذات خودم متحيرم تا چه رسد در ذات تو

 :  و در نكات گفته است

يالت با عالم مثال و عقلـت بـا عـالم           ملكت با علم ملك است و خ      :   نكته
عقول، قابل حشر با همه اي و داراي سرمايه كسب همه، از صادق آل محمد               

 : مروي است كه_صلّي االله عليه و آله _

خلق ملكه علي مثال ملكوته واسـس ملكوتـه علـي مثـال             _ عزّ و جلّ     _ ان االله 
 . جبروته ليستدل بملكه علي ملكوته و بملكوته علي جبروته

شود   آنچه در احوال و اطوار سالك در خواب و بيداري عائدش مي           :   نكته
 . كند ثمره هايي است كه از كمون شجره وجودش بروز مي

 .  الرب است، اقرأ و ارقهمرقاة معرفة النفس معرفة:   نكته

 . انسان كليد خزائن اسرار است:  نكته

 . است شرح اطوار آدمي_ صلّي االله عليه و آله_سفرنامه معراج رسول :   نكته
 

لاجرم  انسان را شأنيتي است كه تواند عاقل موجودات گردد،
 گردند موجودات را شأنيتي است كه معقول وي مي

 به منطق اهل نظر و اهل حكمت متعاليه انـسان داراي شـأنيتي اسـت كـه                 
تواند از قوت به فعليتي رسد كه صاحب مقام عقل مستفاد گردد، و اين طريق 
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است، و صاحب ولايت كليه الهيه اعني انسان كامل همه  ال نفس ناطقه  استكم

 . اين مقامات و مراحل را مع الاضافه واجد است

 انسان در مقام و مرتبت عقل هيولاني فقط قابليت استكمال دارد و پس از              
آنكه به اوليات و بديهيات آشنا شده است، اين حالت را عقل بالملكه گويند،              

لسله علوم اوليه آلت اكتساب نظرياتند كه نفس بـدانها قـدرت            زيرا كه اين س   
اكتساب و ملكه انتقال به نشأه عقل بالفعل تواند كرد ولي هنوز نفس صاحب              
مرتبه عقل بالفعل نيست، زيرا بـه ادراك اوليـات و مفهومـات عاميـه قـدرت               

 . تحصيل وجود نوري عقلي كه علم است هنوز حاصل نشده است

درت بر استحضار علوم نظري پيدا كـرده اسـت كـه بـه               و چون ملكه و ق    
منت و ملكت حاصل در خويش هر وقت بخواهد تواند نظريـات را بدسـت               

كنند كه از قـوت بـه         آورد در اين حال نفس ناطقه را تعبير به عقل بالفعل مي           
 . فعل رسيده است

و معارف نوري عقلي در نـزد حقيقـت نفـس              و چون خود كمالات علمي    
ند آن كمالات نوري را عقل مستفاد گوينـد از ايـن جهـت كـه آن                 حاضر باش 

حقائق از عقل فعال كه به اذن االله مخرج نفوس ناطقه از نقص به كمـال و از                  
 .اند قوت به فعل است، استفاده شده

 هر يك از مراتب عقل هيولاني و عقل بالملكه و عقل بالفعـل قـوه اي از                 
لي عقل مستفاد قـوه نفـس نيـست         اند و   قواي نفس است كه قواي نظري وي      

لفظ عقل بر عقل هيولاني و      . بلكه حضور معقولات در نزد نفس بالفعل است       
عقل بالملكه و عقل بالفعل و عقل مستفاد و عقل فعـال، بـه اشـتراك لفظـي                  
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 شود، و رساله اطلاقات عقل فـارابي در ايـن بـاب، جـداً مطلـوب                 اطلاق مي 

 .است

و دلي ندارد بلكه تسليم است و بـدان          هيچ بخردي در اين شأنيت نفس د      
رسـد قـدرت و     بيند كه خود هر چه از قوت بـه فعـل مـي              تصديق دارد و مي   

گيرد و از تاريكي ناداني       شود و نور بينش وي فزوني مي        سلطان وي بيشتر مي   
شود استعداد و آمـادگي وي بـراي معـارف            يابد و هر چه داناتر مي       رهايي مي 

 گنجايش وي براي گرد آوردن حقايق ديگر بيـشتر          گردد، و   بالاتر قوي تر مي   
برد كه گوهر نفس ناطقـه از نـشأه ديگـر و از               شود، و از اين معني پي مي        مي

ماوراي عالم طبيعت و ماده است و به سـر و رمـز كـلام عـالي اميرالمـؤمنين       
كل وعاء يضيق بما جعـل فيـه إلـّا وعـاء             : رسد كه فرمود    مي _ عليه السلام  _علي

اندازه بيشتر نايل به حقايق نـوري   و چون روح انساني هر .1انه يتسع به العلم ف 
وجودي عقلي شد استعداد و ظرفيت وي براي تحـصيل و اكتـساب معـارف               

گـردد كـه      شود، سرّ اين جمله جميل دعاي افتتاح معلـوم مـي            بالاتر بيشتر مي  
  الـّا جـوداً   لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطـاء     الذي:   فرمود االلهةبقيحضرت  
 . اب  انه هو العزيز الوهوكرماً

.   صورت مقرون به ماده پس از تفريد و تجريد نفس ناطقـه آن را از مـاده                
و يا به انشاء نفس ناطقه مانند آن را در خود به اعداد آلات قوي جسمانيه، و                 
يا از ناحيه ارتباط نفس به حقائق اشياء از راه اتصال به علـت آنهـا، صـورت                  

                                                           

   .205حكمت .نهج البلاغه  1
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يابد، و وجود آن به نفس قائم است و نفس با آنهـا               جرد بدون ماده مي   فعلي م 

 .معيت قيوميه واضافه اشراقيه دارد

 و سخن فقط در دانستن مفاهيم و معاني كليه آنها نيست زيرا كـه مفـاهيم            
معقولات و مفهوم عاقل همه از يكديگر متغايرند، بلكه دست يافتن به انحـاء              

اء و اشـتداد وجـود نفـس، و بـودن وجـود آن در               وجودات عيني آنها، و ارتق    
و به حكم اصل اصيل اتحـاد عاقـل بـه           . عوالم عديده به حكم هر عالم است      

و شـيئيت شـيء نيـز در        . شـوند   ك عين نفس مـي    ك به مدر  معقول بلكه مدرِ  
حقيقت به صورتش است پس نفس ناطقه علم به هر چيـزي كـه پيـدا كـرده        

را كه علم نور است و صـورت فعلـي   در حقيقت همان موجود است زي  است
هر چيز كه معلوم نفس شد وجودي نوري است كه عـاري از حجـاب مـاده                 
است و صورت فعلي ادراكي نفس عين نفس اسـت زيـرا كـه قـواي مدركـه                 

انـد كـه در مرتبـت قـواي       اند، و صور مدركه فعليـات نـوري         نفس شئون وي  
آنها براي قواي نفـس     اند كه وجود واقعي آن صور علميه همان وجود            مدركه

بلكه براي نفس بلكه وجود واقعي آنها همان وجود نفس است لذا حساس با              
محسوس و متخيل با متخيل و متوهم با متوهم و عاقل با معقول متحد اسـت                
كه اتحاد ادراك و مدرك و مدرك است مطلقا به حسب وجود نه به حـسب                

 لفـظ اسـت و واقـع آن فـوق اتحـاد             مفاهيم، بلكه تعبير به اتحاد هم از ضيق       
 . است

اند  اند شأني از شئون نفس  پس در حقيقت صور مدركه اشياء كه علم نفس
و اين نه انقلاب حقيقت است بلكه ارتقاء و جهش نفس از نقـص بـه كمـال              

 . است
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 اگر صورت فعلي در وجودش مقرون به ماده نباشد، چنين صـورتي نيـاز              

ود بذاته عقل و عاقل و معقول يعني علم و عالم           به تفريد و تجريد ندارد و خ      
و معلوم است و نفـس ناطقـه را شـأنيت علـم بـدانها نيـز هـست اگـر چـه                       

 و چنانكـه  1بِقَدرِها أَودِيةٌ فَسالَت ماءً السماءِ مِن أَنزلَ  .استعدادها متفاوت اسـت   
صيل شأنيت نفس است كه عاقل و مدرك موجودات گردد و علم بـدانها تح ـ             
 عنتكند، شأن همه موجودات نيز اين است كه معقول وي گردند جز اينكـه               

وهجالْو ىومِ لِلْحلَا، 2الْقَيحِيطُونَ وا بِهِ ي٣عِلْم 

ما من شيء الا ومن شـأنه       :   مرحوم آخوند صدرالمتألهين در اسفار فرمايد     
ع الموجـودات الطبيعيـة     وان جمي . ان يصير معقولا اما بذاته واما بعد عمل تجريد        

من شأنها ان تصير معقولة اذ ما من شيء الا ويمكن ان يتـصور فـي العقـل امـا                    
بنزعه وتجريده عن المادة واما بنفسه صالح لان تصير معقولة لا بعمل من تجريد              

  4وغيره يعمل فيه حتي تصير معقولة بالفعل

 شـأن :  فرمايـد در رسـاله اطلاقـات العقـل       _ قدس سره    _ و معلم ثاني فارابي   
الموجودات كلها ان تعقل وتحصل صورا لتلـك الـذات يعنـي بهـا ذات الـنفس                 

 . الناطقة الانسانية

                                                           

  .57/ بقره 1

  .112/ طه 2

  .111/طه 3

  . رحلي 1 ط 311 و 307، ص 1ج  4
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 حصلت معقولات بالفعل صارت حينئذ احد  فاذا:   و نيز در همان رساله گويد     

 . داتموجودات العالم اذ عدت من حيث هي معقولات في جملة الموجو

 معلوم نفس انساني گردند، و شأن        چون شأن همه موجودات اين است كه      
نفس نيز اين است كه تواند از مرتبه عقل هيولاني به مرتبت عقـل مـستفاد و                 
عقل بسيط رسد بلكه بر آنها نيز محيط شود، لذا از ظلمت جهل به جهان نور                

كلـي بـابي از عـالم غيـب           يابد و به دانستن هر حقيقت علمـي         علم انتقال مي  
ينكه علم وجودي نـوري و محـيط و مبـسوط و            شود چه ا    برويش گشوده مي  

يابد سـعه     و همچنين درجه درجه كه بر نردبان معرفت ارتقاء مي         . بسيط است 
شـود و     وجودي او و گسترش نور ذات او و اقتدار و استيلاي وي بيشتر مـي              

بهتـر پيـدا     انتقالات بيـشتر و قـويتر و شـديدتر، و سـير علمـي              آمادگي براي 
  . كند مي

و چون استعدادش تام باشـد      . آورد  اتيح حقايق را به دست مي     تا كم كم مف   
و واجب تعالي هم كه فياض علي الاطـلاق اسـت بـه مرحلـه عقـل مـستفاد                   

شود كه عقل بسيط علم بسيط است         رسد و به عبارت ديگر عقل بسيط مي         مي
اعني وجودي است كه از سعه نوريت و جامعيتش حايز همـه انـوار معـارف                

سماي الهي را به استثناي اسماي مـستأثره، واجـد اسـت            حقه است و جميع ا    
 1کُلَّهـا  الْأَسـماءَ  آدم وعلَّمپس چنين كسي خزانه علوم و مظهر تام و كامـل            

 ـگردد و به مقام شامخ ولايت تكوينيه و           مي رسـد و در قـوت         مـي  اللهيةخليف
شـود و بـه تعبيـر شـريف           غايت قصوي نايل مي    عقل نظري و عقل عملي به     

                                                           

  .32/بقره 1
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 ان يصير ربا انـسانيا وكـاد ان     كاددر آخر الهيات شفاء     _قدس سره   _يخ رئيس   ش

 . فيه االله ةتحل عبادته بعد االله تعالي وهو سلطان العالم الارضي وخليف

 اين سخنان براي كساني كه از حـضيض طبـع و حـس بـدر نرفتنـد، و از          
 مـن  مبلغهم کذلنمايد    مرتبه و هم و مقام خيال قدم فراتر ننهادند، افسانه مي          

 الفـن  هـذا  عليه يشتمل ما ان:  ، و شيخ در اشارات چه نيكو گفته اسـت         العلم

   .تناسبه لا لعلّها نفسه فليتهم عنه فاشمأز سمعه فمن للمحصل عبرة للمغفل، ضحکة
           

 طرق اقتناي معارف

 تحصيل معرفت صحيح در مرقومات و زبر فريقين به دو طريق بيان شـده           
 .ريق برهان نظري، و ديگري طريق عيان كشفياست يكي ط

اند كـه     اهل تحقيق در بسياري از موارد تصريح به عدم كفايت نظري كرده           
سبيل علوم معرفت، طوري وراي طور عقل نظري است و به نظم و نثر بر آن                

 . ايم حرفها دارند كه ترك تعرض بدانها را اولي ديده

و هـذا لا يعرفـه      :  كـم گويـد   فصوص الح   الدين عربي در فص آدمي      محيي
 . عقل بطريق نظر فكري بل هذا الفن من الادراك لا يكون الا عن كشف الهي

 ادراكه يحتاج الي نور رباني يرفع الحجب عن         فان:   قيصري در شرح گويد   
عين القلب ويحد بصره فيراه القلـب بـذلك النـور بـل يكـشف جميـع الحقـائق                   

ق النظر الفكري و ترتيب المقدمات والاشـكال        الكونية والالهية، واما العقل بطري    
القياسية فلا يمكن ان يعرف من هذه الحقائق شيئا لانها لا تفيد الا اثبات الامـور                

والاقوال الـشارحة لابـد وان تكـون        . الخارجة عنها اللازمة اياها لزوما غير بين      
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 الاول، اجزاؤها معلومة قبلها ان كان المحدود مركبا والكلام فيهـا كـالكلام فـي      

 لا جزء له في العقل ولا في الخارج فلا يمكن تعريفه الا باللوازم              وان كان بسيطاً  
البينة، فالحقائق علي حالها مجهولة فمتي توجه العقل النظري الـي معرفتهـا مـن               
غير تطهير المحل من الريون الحاجبة اياها عن ادراكها كمـا هـي، يقـع فـي تيـه           

بطة عشواء واكثر من اخذت الفطانة بيده وادراك        الحيرة وبيداء الظلمة ويخبط خ    
المعقولات من وراء الحجاب لغاية الذكاء وقوة الفطنـة مـن الحكمـاء زعـم انـه                 

 . صورفي آخر امره اعترف بالعجز والق ادركها علي ماهي عليه ولما تنبه

اين كلام قيصري اجمال گفتار صدرالدين قونوي در اين موضوع است كه            
صيل در فصل سوم مصباح الانس شرح مفتاح الغيب قونـوي           ابن فناري به تف   

آورده است كه به نه وجه استدلال كرده است كه معرفت اشياء آن چنـان كـه                 
در واقع هستند با ادله نظريه متعذر است و نتيجه اينكه چون تحصيل معرفت              
صحيح يا به طريق برهان نظري است و يا به طريـق عيـان كـشفي، و طريـق                   

 صافي نيست پس طريق دوم متعين است كه با توجه بـه حـق               نظري از خلل  
تعالي و مراقبت كامل و تعريه و التجاي تام و تفريغ قلب بـه كلـي از جميـع                   

انـد    تعلقات، آن هم در تحت تدبير و ارشاد كاملان مكمل كـه واقـف منـازل               
 . چون انبياء و وارثان به حق آنان، صورت پذير است

حات علوم غير ايقاني را حجـاب بـزرگ يعنـي            اينان جان آكنده از اصطلا    
دانند كه قلب مجلو و فارغ از آنها بايد ادراك حقائق كما هـي                حجاب االله مي  

 : در فص عزيري فصوص الحكم گويد. بنمايد



  100                                                                       انه الحق     
لا تأخذ علومها الا من الـوحي الخـاص          _صلوات االله عليهم    _ كانت الانبياء    ولما 

ي لعلمهم بقـصور العقـل مـن حيـث نظـره            الالهي فقلوبهم ساذجة من النظر العقل     
 : سنايي گويد. ي عليهالفكري عن ادراك الامور علي ما ه

 اندر نويسايي و خوانايي  اگر بودي كمال

  چرا آن قبله كل نانويسا  بود وناخوا                           
 : آن وجوه نه گانه به اين بيان است

 احكام نظري تابع مدارك اسـت، و مـدارك تـابع توجهـات مـدركين                _ 1
يابد، و اين توجهات تابع مقاصـد         است كه بحسب تفاوت مدركين تفاوت مي      

است، و مقاصد تابع عقائد و عوائد اسـت، و ايـن عقائـد و عوائـد تجليـات                   
يابنـد، زيـرا كـه اصـل          اند كه به حسب استعدادات قوابـل تعـين مـي            اسمائيه
 از يك چشمه يكتا است كه هيچ تعـدد در آن نيـست و بـه حـسب                   تجليات

ذاتش اختلاف ندارد، بلكه به اختلاف قوابل در قابليتشان به حكـم مراتـب و               
مواطن واوقات و احوال و امزجه و صفاتشان، و همچنين بـه حـسب احكـام       

چنانكـه يـك شـيء مبـصر بـه          . يابنـد   احوال وسائط وجودشان، اختلاف مـي     
بصره به حسب قـرب و بعـد و لطافـت و كثافـت و تلـون و                اختلاف قواي م  

 . نمايد شفيف، متعدد مي

 اختلاف آراي متناقضه، و عدم قـدرت رأيـي بـر ابطـال دليـل رأي                 _ ب  
ديگر،خود دليل است كه تعويل و اعتماد بر رأي آنرا نيز نشايد، با اينكه يكي               

يل نظري جـاري     باطل است پس اين احتمال بطلان در هر دل         از دو رأي قطعاً   
 . است
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چه بسا كه ناظر، مدتي دراز بر نظر خود تعويل و اعتماد دارد، سپس              _ ج  

يابد كـه از آن نظـر بـر           خود او يا ديگري بعد از او بر خلل نظرش اطلاع مي           
گردد، پس اين احتمال در هر نظر اهل نظر خواه نظري كه سـبب تعويـل                  مي

، پس مطلقا اتكال و اعتماد      رود  است و خواه نظري كه سبب رجوع است، مي        
 . بر هيچيك از دو نظر تعويل و رجوع را نشايد

هر صاحب رأي نظري، بـه قـوه فكريـه جزئيـه خـودش در آن نظـر                  _ د  
كنـد    افكند و در جاي خود مقرر است كه شيء يعني مـدرك، ادراك نمـي                مي

كند مگر جزئي     مگر آني را كه با او مناسب است، پس فكر جزئي ادراك نمي            
ل خود را، و حال اينكه حقايق در حضرت علميه كليـاتي اسـت كـه فكـر                  مث

رسد و آنهـا را آنچنـان    جزئي به نحوه تعين آن حقايق در حضرت علميه نمي        
 . كند كه هستند ادراك نمي

بينيم كه كسي اعتقاد به چيزي دارد كه براي او امكان نـدارد اقامـه                 مي_ ه  
ككّين در اعتقادش تشكيك كنند كـه       برهان بر اعتقادش بنمايد، و هر چند مش       

دارد، پـس حـالش در    قادر بر دفع آنها نباشد، هرگز از اعتقادش دست بر نمي 
اين اعتقاد، مثل حال اهل اذواق است كه آنچه برايشان به طريق تلقي حاصل              

و چون چنين كسي تابع دليـل مـشككّ         . شده است قابل شك و ترديد نيست      
كند و به خلاف شك و رأي آنان معتقد           مينيست و پيروي از شك شكّاكان ن      

است، اين احتمال در همه معارفي كه براي اهل اذواق به طريق تلقي حاصـل               
 . گردد، جاري است مي

اند يعني وجودي احدي دارنـد،        حقائق اشياء در حضرت علميه بسيط     _ و  
 توانيم ادراك كنيم مگـر از  و ما آنها را آنچنان كه تعين وجودي آنها است نمي        
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حيث احديت خودمان يعني از حيث احديت ادراكي خودمان، و حال اينكـه             
اين ادراك از حيث احديت ما يعني ادراك احدي براي ما متعذر اسـت زيـرا                
كه ادراك ما از احكام كثـرت خـالي نيـست، بـه علـت اينكـه مـا چيـزي را                      

دانيم مگر از حيث اتصاف اعيان ما به وجود، و از حيـث قيـام حيـات و                    نمي
لم به ما، و از حيث ارتفاع موانع حائل بين ما و بين آنچه كه ادراك آن مرام                  ع

و مقصود ما است، و اين امور كه بر شمرديم اقـل امـوري اسـت كـه ادراك                   
حقائق بسيط احدي بدانها توقف دارد و حال اينكـه همـين اقـل امـور خـود                  
 جمعيت كثير است و خيلي است، لذا حصول وصف احديت و بساطت براي            
ما و براي ادراك ما متعذر است و آن حقائق متعين احدي را بايـد موجـودي                 

پس ما از حقائق    . كند مگر بسيط    احدي ادراك كند، يعني بسيط را ادراك نمي       
دانيم، نه اينكـه حقـائق آنهـا را           جز صفات آنها را از آن حيث كه صفاتند نمي         

اينكـه صـفات   بدانيم چنانكه شيخ رئيس بدين سـخن اعتـراف دارد، و حـال       
و نيز از همين جهت علـوم     . اند  حقائق به حسب قرب و بعد متعدد و متفاوت        

پس نتيجه اينكه علم به حقائق متعـذر اسـت، مگـر از             . انسانها متفاوت است  
وجهي خاص كه بواسطه ارتفاع حكم نسب و قيود كونيه از عـارف در حـال                

 . تحقق او به مقام كنت سمعه و بصره صورت پذيرد

ن دليل مؤيد وجه ششم است، و آن اينكه اهل ميزان همگي اعتراف              اي _ ز
دارند كه بسائط را حد نيست و رسم معرفت كنه حقيقت نيـست، و معرفـت                
مركب فرع معرفت بسائط است زيرا هر مركبي در وجود ذهني و خارجي به              

شود، و چون معرفت مركب موقـوف بـر          حسب تركيبش، منحلّ به بسائط مي     
ست و معرفت به موقـوف عليـه يعنـي بـسيط حاصـل نـشود              معرفت بسيط ا  
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شود، پس نتيجه اينكـه علـم بـه           معرفت موقوف يعني مركب هم حاصل نمي      

 . شود  حاصل نميحقايق اصلاً

 اقرب حقايق به انسان خود انسان است و حـال اينكـه بـه كنـه خـود                   _ح
 . رسد تا چه رسد به ديگري نمي

ظر كه آنرا به حقيقت براي تمثيل       اعرف حقايق جوهريه در نزد اهل ن      _ ط  
انـد، حقيقـت انـسان اسـت، و در تعريـف او       حقيقت جوهريـه تعيـين كـرده    

انـد كـه جـسم        انسان حيوان ناطق است، و حيوان را تعريـف كـرده          :  اند  گفته
اند كه جـوهر قابـل ابعـاد         متحرك به اراده است، و جسم را تعريف كرده          نامي

ل اينكه در اين تعريفات از چند وجه شـك          ثلاثه متقاطع بر قوائم است، و حا      
 : آورد روي مي

 .  اول در جنس بودن جوهر براي جسم

يابـد، و بـالقوه بـر          دوم اينكه قبول ابعاد مذكور، بالفعل در كره تحقق نمي         
 . هيولاي فقط هم صادق است

 سوم اينكه نمو در سن شيخوخت وجـود نـدارد زيـرا كـه ذبـول منـافي                   
 . آنست

 احساس و متحرك به اراده، دو فصل انسان نيستند زيـرا كـه               چهارم اينكه 
فصل قريب تعدد بردار نيست و اهل نظر بدين اعتراف دارند پـس فـصل آن                

 . معلوم نيست

 پنجم اينكه ناطق به معني مدرك كليات يعني معقولات است پـس نـاطق              
 شود ؟ صفت روح مباين حيوانست پس چگونه بر حيوان حمل مي



  104                                                                       انه الحق     
ونـه ماهيـت انـسان از دو حقيقـت متبـاين يكـي روح و                 ششم اينكه چگ  

ديگري جسم تركيب شده است ؟ و تشبث به حديث عشق و تدبير بين روح              
يعني آنكـه سـخن از عـشق        . و جسم، از تعشق به حديث و سوء تدبير است         

انـدو را اثبـات كنـد         آورد تا بدين سخن تركيب بـين        جسم و روح به ميان مي     
 دارد كه حرفي بزند وگرنه حديث عشق بـين          عشق به حديث دارد و دوست     

 انديـشي   روح و جسم مثبت مدعي نيست و اين سـخن از سـوء تـدبير و بـد                 
است، زيرا انسان را صورت احديت حقيقيه است يعني صـورت وحـداني و              

اند كـه اضـافه    هويت واحده دارد، و اينگونه معاني اضافي چون ابوت و ملك     
 . د چنين صورت وحداني نيستبين متضايفين مثلا جسم و روح مفي

 هفتم اينكه اگر حيـوان جـنس، و نـاطق فـصل، در خـارج تحقـق بيابنـد                   
اندو را بر يكديگر نشايد، و اگر نه حيوان در خارج تحقق داشته باشد و                 حمل

يابد ؟ و بايـد حيـوان نـاطق،           نه ناطق، پس چگونه انسان در خارج تحقق مي        
ولات ثانيـه باشـند، و حـال اينكـه          بنابر فرض عدم وجود خارجيشان، از معق      

ثانيـه   انـدو را از معقـولات       هيچيك از اهل نظر قائل بدان نيست، چگونه بايد        
 . اند دانست و حال اينكه عبارت از جسم و روح مخصوص خارجي

 هشتم از شكوك اينكه در تمثيل بـه حقيقـت انـسانيه، اهـل نظـر گفتنـد                   
، اگر مراد از اين حقيقـت       يابد  حقيقت شيء آن است كه شيء بدان تحقق مي        

كنيم ؟ بايد تصور شيء بنـابراين فـرض سـبب             آني است كه ما آنرا تصور مي      
و اگر مراد از اين حقيقت آني است كـه مـا آن را              . تحقق و وجود شيء باشد    

كنيم ؟ تصديق بعد از تحقق شيء است، و سبب تـصديق قبـل از                 تصديق مي 
اسـت كـه مـا محقـق آنـيم ؟           و اگر مراد از اين حقيقـت آنـي          . تصديق است 
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بنابراين وجه حقيقت واحده اي به حسب خارج در هر فردي متحقـق اسـت               
نه بطور تعدد و توزع، و حال اينكه شـركت خارجيـه بـدون تعـدد و تـوزع                   
ممتنع است و احدي هم قائل به تعدد و توزع حقيقت واحـده در خـارج بـه                  

 حسب افراد نيست، پس امر حقيقت شيء چگونه است ؟

 نه گانه اي كه در عدم اعتماد بر مباني اهـل نظـر گفتـه شـده     ةن بود ادل  اي
 از ورود در رد و ايـراد و نقـض و            ايم و فعـلاً     است و ما نقل به ترجمه كرده      

كنيم، ولي سخن در اين است كه اقامه دليل بر رد مبـاني               ابرام آنها اعراض مي   
ل خـود فلـسفه     علوم نظريه، با سلاح دليل به جنگ دليل رفـتن اسـت و دلي ـ             

تواند از منطـق و برهـان     بشري نمي  ةو حق اين است كه هيچگاه جامع      . است
به طريق فكر و نظر با مردم احتجـاج          _ عليهم السلام  _ائمه دين ما  . مستغني باشد 

فرمودند و كتاب احتجاج شيخ جليل احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي               مي
ور از اهل بيت عصمت و وحـي بـر          و ديگر جوامع روايي مأث     _رضوان االله عليه    _

بلكه قرآن مجيد حجت بالغـه اسـت، در چنـد جـا            . اند  اين مدعي شاهد عدل   
قاضـي نـوراالله شـهيد      . را حكايت فرمـوده اسـت      _عليهم السلام _احتجاج انبياء   

 :را در اول مجلس ششم مجالس المؤمنين بياني اوسط است كه _قدس سره_

مت عبارت از آن است يا به نظر و  تحصيل يقين به مطالب حقيقيه كه حك
شود چنانكه طريقه اهل نظـر اسـت و ايـشان را علمـاء و           استدلال حاصل مي  

هـل فقـر   ة اخوانند، يا به طريق تصفيه و استكمال چنـان كـه شـيو       حكماء مي 
 . است و ايشان را عرفاء و اولياء نامند

 چـون بـه   و اگر چه هر دو طايفه به حقيقت حكمااند ليكن اين طايفه ثانيه   
 مِـن  وعلَّمناهاند و از مكتبخانـه        محض موهبت رباني فائز به درجه كمال شده       
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اند و در طريق ايشان اشـواك شـكوك و غوائـل اوهـام                سبق گرفته  1ماًعِلْ لَدنا

انـد    كمتر است، اشرف و اعلي باشند و به وراثت انبيـاء كـه صـفوت خلائـق                
 در نهايت وصول سـر بـه هـم بـاز            اقرب و اولي خواهند بود و هر دو طريق        

  .کله الامر يرجع اليه آورد و مي

 و ميان محققان هر دو طريق هيچ خلاف نيست چنانچه منقول اسـت كـه               
 الحكماء المتأخرين شيخ    ةقدوشيخ عارف محقق شيخ ابو سعيد ابوالخير را با          

فت اتفاق صحبتي شد بعد از انقضاي آن يكي گ         _ قدس االله روحهما   _ابوعلي سينا 
 . دانيم بيند ما مي بينيم، و ديگري گفت آنچه او مي داند ما مي آنچه او مي

 و هيچ يك از حكما انكار اين طريق ننموده بلكه اثبات آن كـرده چنانكـه                
هذه الاقوال المتداولة كالـسلم نحـو المرتبـة المطلوبـة           :  گويد  ارسطاطاليس مي 

 . فمن اراد ان يحصلها فليحصل لنفسه فطرة اخري

قد تحقق لي الوف مـن المـسائل لـيس لـي عليهـا              :  و افلاطون الهي فرمود    
فمـن احـب ان يتعرفهـا       :   و شيخ ابـوعلي در مقامـات العـارفين گويـد           .برهان

فليتدرج الي ان يصير من اهل المشاهدة دون المشافهة ومن الواصليّن الي العـين              
 . دون السامعين للاثر

ن رأيـين و احقـاق حقـين نمـوده           اين بود كلام مرحوم قاضي كه جمع بي       
و حق هم اين است كه مرحوم قاضي احقـاق كـرده اسـت، و چنانكـه          . است
يابد، و اين     ايم جامعه بشري با برهان و استدلال به سوي كمال ارتقاء مي             گفته

برهان و استدلال فلسفه الهي است كه عين صـواب اسـت و سـيرت حـسنه                 

                                                           

  .66/ كهف 1
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شرند بوده و هـست، و قـرآن كـريم    سفراي الهي كه معلمان و مربيان واقعي ب      

 : فرمايد به بينه و برهان دعوت مي

 1َلهَ مع اللَّهِ قلُْ هاتُوا برْهانكَمُ إنِْ كُنتمُ صادِقيِنإأ

   2ٍليِهلكِ منْ هلكَ عنْ بينةٍَ ويحيا منْ حي عنْ بينةَ
  3موعظِةَِ الحْسنةَِ وجادلِْهم بِالَّتِي هِي أَحسنُ ادع إلَِى سبيِلِ ربك بِالحْكِمْةِ والْ

فبعث فيهم رسـله وواتـر الـيهم انبيائـه ليـستأدوهم            :  فرمود _ عليه الـسلام     _امير
ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفـائن            

 .4العقول

ارسطو را بـه بزرگـي يـاد         5حيد مفضل   در آخر تو   _ عليه السلام  _ امام صادق 
كند كه وي مردم را از وحدت صنع و تقدير و تدبير نظام احسن عالم بـه                   مي

 : وحدت صانع مقدر مدبر آن، رهبري كرده است

  كان من القدماء طائفة انكروا العمـد والتـدبير فـي الاشـياء وزعمـوا ان            وقد 
 لاناث التي تلـد غيـر مجـري       كونها بالعرض والاتفاق وكان مما احتجوا به هذه ا        

مبدل   ويكون المولود مشوها    اصبعاَ  او زائداَ  العرف والعادة كالانسان يولد ناقصاَ    

                                                           

  .65/ نمل 1

  .43/ انفال 2

   .126سوره نحل، آيه  3

  .نهج البلاغه، خطبه يكم  4

  .، طبع كمپاني 47، ص 2بحار، ج  5
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الخلق، فجعلوا هذا دليلا علي ان كون الاشياء ليس بعمـد و تقـدير بـل بـالعرض                  

ان الـذي يكـون     :  وقد كان ارسطاطاليس رد عليهم فقال     . كيف ما اتفق ان يكون    
انما هو شيء يأتي في الفرط مـرة لاعـراض تعـرض للطبيعـة              بالعرض والاتفاق   

 الامور الطبيعية الجارية علي شـكل واحـد جريـاً   ةفتزيلها عن سبيلها وليس بمنزل  
 . الخ  متنابعاًدائماً

 در  1 و شيخ رئيس ابو علي در فصل چهاردهم مقاله اولي طبيعيـات شـفاء             
 ارسطو را پـيش  رد ونقض حجج قائلين به بخت و اتفاق همين سبك و شيوه  

 . گرفته است كه بالعرض و بالاتفاق يكبار است نه دائمي

 عليـه  _و صالحي _ صلّي االله عليه و آلـه  _دي محيي الدين عربي را در فص محم

در غايت جودت است كه اساس انتاج در تعليم           فصوص الحكم كلامي  _السلام  
ت، اصـغر و    و تكوين، تثليث است و تثليث در معنويات كه مـراد تعلـيم اس ـ             

يعني يك حكم در تكوين و تعليم سـريان دارد كـه            . اوسط و اكبر دليل است    
 . عوالم را با يكديگر تطابق و محاكمات است

 وان تظن بفطانتك    اياك:   فرمايد 2 صدر المتألهين در علت و معلول اسفار      
البتراء ان مقاصـد هـؤلاء القـوم مـن اكـابر العرفـاء واصـطلاحاتهم وكلمـاتهم                  

 . الخزة خالية عن البرهانالمرمو

اند كه هـم حـواس را شـبكه            امت وسط، حق هر ذي حق را ايفاء فرموده        
دانند، و هم هر يك از قواي باطنـه را كـه هـر يـك را در كـارش                      اصطياد مي 

                                                           

  .نگي  چاپ س29، ص 1ج  1

  . ط رحلي 189، ص 1ج  2
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شناسـند، و بـر عقـل عملـي هـم             گمارند، و عقل نظري را نيز مستنبط مي         مي

بيننـد، و     فوق همه مراحـل مـي     دارند، و فوق طور عقل را هم          تعطيل روا نمي  
انسان را از مرتبه نازله اش كه بدن اوست تا مقام فوق تجردش يـك هويـت                 

يابنـد، و برهـان       وحداني احدي ممتد مدرك به ادراكات گوناگون مرموز مـي         
قائم بر مبناي قـويم، و منـتظم از مقـدمات صـحيح را در انتـاجش عاصـم و                    

اند، معارف كـشفي      راتب يافته م ذو   و چنانكه علوم كسبي را    . دانند  معصوم مي 
اند كه آخرين مراتب نهائي آن به وحي الهي منتهـي             را نيز ذو درجات شناخته    

گردد كه ميزان قـسط جميـع علـوم و افكـار وآراء و مكاشـفات اسـت، و         مي
تمامت درس و بحث و تعليم و فكر و حد و رسم و سير و سلوك و برهـان                   

دانند و مفـيض علـي الاطـلاق و واهـب             و عرفان و غيرها همه را معدات مي       
  ١ٌمحِيط ورائِهِم مِن واللَّهصور حق سبحانه را كه 

    
 وقَارا لِلَّهِ ترجونَ لَا لَکُم ما نفس ناطقه انساني وشئون واطوار وجوديه او

قَدو لَقَکُما خار٢ أَطْو 
 جميـع    مبحث نفس ناطقه انساني، قلـب جميـع معـارف ذوقيـه و قطـب              

مباحث حكميه، و محور تمام مـسائل علـوم عقليـه و نقليـه و اسـاس همـه                    
در معرفت نفـس چنـد      . خيرات و سعادات و معرفت آن اشرف معارف است        

 : امر از اصول و عيون و امهات است

                                                           

  .21/ بروج 1

   .15و 14 /نوح 2
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 يكي مغايرت نفس با مزاج است كه نفس مزاج نيست تا به فساد مزاج               _ا  

كه حافظ مزاج است و بـر ايـن امـر           فوت گردد و تباه شود بلكه نفس است         
 . ادله اي چند اقامه شده است

و ديگر مغايرت نفس با بدن است و بر اين امر نيز ادله اي چند اقامه                _ ب
اندازه مغايرت    اين ادله نظر به تجرد نفس ناطقه ندارند بلكه همين         . شده است 

گـوهري  ند كه علاوه بر اينكه نفس مـزاج نيـست           نك  نفس با بدن را اثبات مي     
 . قائم به وجود و مغاير با بدن محسوس است

و ديگر تجرد نفس ناطقه به تجرد برزخي اسـت كـه در مقـام خيـال                 _ ج  
 . نفس و مثال متصل است و بر اين تجرد چندين دليل اقامه شده است

و ديگر تجرد نفس ناطقه است در مقام تجرد عقلاني و بر اين امر نيز               _ د  
انـد يعنـي      و هر يك از ادله تجرد، منتج اين نتيجه        . ستادله بسيار اقامه شده ا    

اند كه چون نفس عاري از ماده و احكام ماده اسـت        همه در اين نتيجه شريك    
گوهري بـسيط غيـر محـسوس از عـالم وراي طبيعـت اسـت، و از فـساد و                    

و چـون فـساد     . اضمحلال كـه لازمـه مركبـات طبيعـي اسـت، مبـري اسـت              
 . يابد بلكه براي هميشه باقي است ا نميپذيرد هيچگاه زوال و فن نمي

 و ديگر فوق تجرد بودن نفس است كه علاوه بر مجرد و عاري بـودن                _ ه
بـر  . از ماده و احكام آن، مجرد از ماهيت نيز هست كه او را حد يقف نيـست  

 . اين امر نيز ادله عقلي و نقلي اقامه شده است

حاد مدرك و مدرك    و ديگر بودن نفس عين مدركات خود است كه ات         _ و  
 . و ادراك است و ادله اتحاد عاقل و معقول متكفل اثبات اين امر است
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و ديگر اتحاد نفس به عقل فعال يعني مفيض صور علميه و فناي وي              _ ز  

و نيل به اين مسأله و توفيق ادراك اين مطلـب مهـم اعنـي اتحـاد                 . در آنست 
و نيـاز بـه تـصفيت       نفس به عقل فعال و استفاضه از آن بقدري غامض است            

و عملي دارد كه مثل صـدرالمتألهين         ذهن و تهذيب خاطر و رياضتهاي علمي      
 : در اين باره گويد

وقد كنا ابتهلنا اليه بعقولنا ورفعنا اليه ايدينا الباطنة لا ايـدينا الـداثرة فقـط،                 
 .1وبسطنا بين يديه وتضر عنا اليه طلبا لكشف هذه المسألة وامثالها

 مسألة كون النفس عاقلة لصور الاشياء المعقولة من اغمض          ان  : و نيز فرمود  
 .2الخ المسائل الحكمية

و ديگر جوهر بودن علم و عمل و انسان سازي آنهاست به اين معني              _ ح  
كه علم و عمل عرض نيستند بلكه جوهر و انسان سازند، علم سازنده روح و            

عـالم مرتبـه نازلـه      عمل سازنده بدن است و همواره در همه عـوالم بـدن آن              
نفس است كه بدنهاي دنيوي و اخروي در طول يكديگرند و تفاوت آنهـا بـه        
نقص و كمال است و ادله عقلي و نقلي بر اين امر نيز قائم است، و ايـن امـر           

 .با امر ششم مؤيد و متمم يكديگرند

و ديگر جزا نفس علم و عمل بودن است چه جـزا در طـول علـم و                  _ ط  
عقلي و نقلي بر آن قائم است و اين امر نيز با امر هـشتم و                ادله   عمل است و  

 . ششم مكمل يكديگرند

                                                           

  . ط رحلي 284، ص 1اسفار، ج  1
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انـد، يعنـي هـر عمـل       و ديگر اين كه ملكات نفس مواد صور برزخي        _ ي

صورتي دارد كه در عالم برزخ، آن عمل بـر آن صـورت، بـر عـاملش ظـاهر                   
سـت  شود كه صورت انسان در آخرت نتيجه عمل و غايت فعل او در دنيا               مي

و همنشينهاي او از زشت و زيبا همگي غايات افعال و صـور اعمـال و آثـار                  
شوند كه در     آيند و بر او ظاهر مي       ملكات اوست كه در صقع ذات او پديد مي        

نتيجه انسان در اين نشأه، نوع و در تحت آن افراد است، و در نـشأه آخـرت                  
 . كنند  اعمال ميو از اين امر تعبير به تجسم. جنس و در تحت آن انواع است

 . و ديگر تكامل برزخي انسان است_ يا 

 . و ديگر احوال او در قيامت كبري است_ ب ي

در رساله قضا و قدر در بيـان سـه   _ قدس سره    _ عالم جليل محمد دهدار   
از جمله ضروريات دانستن اين اسـت       « :   بياني رسا دارد كه    _ي. ح، ط  _امر  

الم برزخ كه آن فعل بر آن صورت بر         كه هر فعلي و عملي صورتي دارد در ع        
شود بعد از انتقال او به عالم برزخ و جزاء همـين اسـت كـه     فاعلش ظاهر مي 

 .مالهم هي اعمالكم ترد عليكم، وجزاء بما كانوا يعملون، والناس مجزيون بأعانما

 و نيز بايد دانست كه علم انسان مشخص روح است و عملـش مـشخص               
ر كه بصورت علـم و عمـل در نـشأه اخـروي             بدن او در نشأه اخروي پس ه      

شود چنانچه در اخبار و آثار وارد است بـه سـبب خـصوصيت                برانگيخته مي 
 آن است كه بـه موجـب كريمـه        ,  آن رّو س . خود كه او آنست هر جا كه باشد       

هر چيزي در وجود خود اطـوار هـست و هـر طـوري               1وقدَ خلَقَكَمُ أَطْوارا  
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 انگور را چون در خم كني در اول حـال جـوش             و صورتي دارد، مثلاً     حكمي

شود و مسكر، و در اينحال حكمش حرمت اسـت و نجـس               زند و تلخ مي     مي
گـردد ودر     شود و اسكارش و تلخي زايـل مـي          است و در آخر حال ترش مي      

 . »اينجا حكمش حليت است و طهارت

يـان  ايم، و بـه ب       اين بود كلام عالي مقدار دهدار كه به نقل آن تبرك جسته           
علم و عمل عرض نيـستند بلكـه دو گـوهر انـسان سـازند،               :  واضحتر گوييم 

انـد، نفـس انـساني        چنانكه در علم ادب هر دو از يـك بـاب و از يـك مـاده                
يابـد و گـوهري نـوراني         بپذيرفتن علم و عمل توسع و اشتداد وجـودي مـي          

ن گردد، هر نيكبختي كه بهره او از آنها بيشتر است به حسب وجـود انـسا                 مي
 . تر است و وزن انساني او فزون تر است

 علم سازنده و مشخص روح انـساني، و عمـل سـازنده و مـشخص بـدن                 
درنشئات اخروي است و انسان از آن حيث كه انسان اسـت خـوراك               انساني

و هر كس به صورت علـم و عمـل خـود در             . او علم نافع وعمل صالح است     
ح غيـر از بـدن عنـصري    شـود چـه اينكـه رو      نشأت اخروي بر انگيختـه مـي      

محسوس است و او را بدنهاي در طول هم بـه وفـق نـشأت اخـروي اسـت                   
 . وتفاوت ابدان و نشئات به نقص و كمال است

و هر كس در تحصيل علم      .  و جزا نفس علم و عمل و در طول آنها است          
و صـورت هـر انـسان در        . وعمل، زرع و زارع و مزرعه و بـذر خـود اسـت            

 . الاخرة مزرعة الدنيايت فعل او در دنيا است كه آخرت نتيجه عمل و غا

و همنـشينهاي او از زشـت   .  و لذّات و آلام او همه انحاي ادراكات اوست    
وزيبا همگي غايات افعال و صور اعمال و آثار ملكـات اوسـت كـه ملكـات                 
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اند لذا انسان كه در اينجـا نـوع اسـت و در تحـت او                  نفس مواد صور برزخي   
نشأه جنس است و در تحت او انواع است و آن انـواع            اشخاص است، در آن     

يابند و از صقع ذات نفس بدر         اند كه از ملكات نفس تحقق مي        صور جوهريه 
چيزهايي است كـه از آنهـا        و به عبارت ديگر عود ارواح به سوي آن        . نيستند

و صورت برزخي او را جسد مثالي و بدن مكتسب گويند، پس            . اند  خلق شده 
 . م صور غيبي استبدن اخروي تجس

و بـاطن انـسان در      .  و قيامت هر كس قيام كرده و حساب او رسيده است          
است، و اينها همـه      ١ُالسرائِر تبلَى يومگردد كه     دنيا عين ظاهر او در آخرت مي      

و مـوت عـدم انـسان نيـست بلكـه در          .  تمثل و تجسم علوم واعمـال اسـت       
 اضافات و انتـسابات اعتبـاري       حقيقت جدائي انسان از غير خودش است كه       

 .از آنها منقطع گرديد.  با اين و آن داشت و همه در واقع غير از او بودند

گردند و حال آنكه در سر و سرشت آنها محبت             چگونه نفوس معدوم مي   
و هـر كـس از مـرگ        ! وجود و بقاء و كراهت عدم و فناء سرشته شده است؟          

 . ترسد ترسد در واقع از خودش مي مي

  پسر همرنگ اوستگ هر يك اي مر
  رنگ روستـين همـافي يقـه صـآين

  اندر فرار رسي ز مرگـت يـه مـكاي  
  ز خود ترساني اي جان هوش دارآن 
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  زشـت روي تست ني رخسار مـرگ

  جان تو همچون درخت و مرگ برگ
  ته است ار نكويست ار بدستـتو رس

  هم ضميرت ازخودست وخوش ناخوش
  اي ود كشتهگر به خاري خسته اي خ

  اي ود رشتهـز دري خـرير و قـحور 
و چون موت فناء و عدم نيست بلكه جدايي انسان از غير خودش و انتقال               
او از نشأه ديگر است، در آيات قرآني تعبير به وفات شده است نـه فـوت، و                  

 در  مامه است و توفاه االله اي قبض روحه، و اگـر احيانـاً             ت وفات اخذ شيء به   
به فوت شده است تعبير راوي است نه نبي و وصـي، و جنـاب               روايتي تعبير   

دا       من فقط حديث شريف     1يهدر درا _قدس سره   _شهيد ثاني     كـذب علـي متعمـ
به اين عبـارت كـه       را متواتر لفظي دانسته است آن هم        النار فليتبوأ مقعده من  

 . يمكن ادعاء تواتره

 نشأتين است يعنـي     و وزان قبر در اين نشأه و نشأه آخرت وزان انسان در           
اند و در آن نشأه بـه حـسب           چنانكه انسان در اين نشأه افراد متشابه و متماثل        

.  _انـد   اند، قبرهاي اين نشأه نيز افراد متـشابه  علوم و افعالشان به صور مختلفه   
اما قبرهاي آخرت، قبري روضـه اي از ريـاض          _كه در واقع همان انسانهايند      

 . حفره هاي نار استجنت است و قبري حفره اي از 
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 در ساير مسفورات ما در هر يك از امور مذكوره با براهين و حجج عقلي               
ونقلي به تفصيل بحث شـده اسـت لـذا در اينجـا بـه ذكـر بعـضي از آيـات                      

 :جوييم وروايات تبرك مي

 ١ تعملُونَ کُنتم ما إِلَّا تجزونَ ولَا _ ا

 ٢ يعملُونَ کَانوا ما إِلَّا يجزونَ هلْ
   ٣ يفْعلُونَ کَانوا ما الْکُفَّار ثُوب هلْ

بمـا  :  مشابه اين آيات كريمه چند آيات ديگر نيز هست، كه مـثلا نفرمـود             
كنتم تعملون، يا مما كنتم تعملون، براي اينكه افاده فرمايد جـزا نفـس عمـل                

 . است

 4 صالِحٍ غَير عملٌ نهإِ أَهلِک مِن لَيس إِنه نوح يا قَالَ _ ب

آيه كريمه انسان را نفس عمل معرفي كـرده اسـت كـه آن فرزنـد ناصـالح          
عمل غير صالح است، و تقدير كلمه ذو كـه انـه ذو عمـل غيـر صـالح، غيـر                     

و قرائت عمل به صورت فعل ماضـي و نـصب غيـر، مرجـوح               . مرضي است 
ت است قرائت حفـص     است زيرا قرائت مشهور كه از هر حيث بهترين قراءا         

 . و ابوبكر از عاصم است
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:  مرحوم طبرسي در مجمـع البيـان در ضـمن تفـسير آيـه چهـارم تحـريم                  

كه قرائت حفص از عاصم، قرائت      :   فرموده است  يةالا،  واظهره االله عليه عرف   
و هم آنجناب ومرحـوم     . است مگر در ده كلمه     _ عليه السلام  _اميرالمؤمنين علي 

آن ده كلمـه را ابـوبكر در قـرآن آورده           :  فرمودند الفقهاء   ةتذكرعلّامه حلي در    
 _عليه السلام   _است كه روايت ابوبكر از عاصم كاملا همان قرائت اميرالمؤمنين           

 ة هو قرائةاضبط هذه القراءات السبع عند ارباب البصير:  در منتهي فرمود. است
المصحف الموجود   هذا   ان:  ، و در تذكره فرمود    عاصم برواية ابي بكر بن عياش     

بـه فـتح    صالِحٍ غَير عملٌ إِنهوبقرائت هـر دو   . _لسلامعليه ا _ن هو مصحف علي     لإا
 . ميم و تنوين لام و رفع غير است

انـد نـه ارواح در جنّـت و نـار، بلكـه در                پس بدانكه جنّت و نار در ارواح      
جنـت  پس بدانكه   . اطلاق كلمه دركه مشعر به ظرفيت است خيلي دقت بايد         

 . و نار را در همه عوالم مظاهر است

وفاق مـصدر   . فرمايد جزاء موافق اعمال و عقايد است        مي١ وِفَاقًا جزاءً _ ج
بـين دو چيـز اسـت يعنـي عمـل را            علـه   دوم باب مفاعله از وفق است و مفا       

 هذَا الُواقَ رِزقًا ثَمرةٍ مِن مِنها رزِقُوا کُلَّماباجزاء و جزاء را با عمل موافقت اسـت          

  ٢ متشابِها بِهِ وأُتوا قَبلُ مِن رزِقْنا الَّذِى
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 چون ركوع يا سجودي مـرد كـشت       
  

 شــد در آن عــالم ســجود او بهــشت    
  

 چون كه پريـد از دهـانش حمـدحق        
  

ــق    ــاختش رب الفلـ ــت سـ ــرغ جنـ  مـ
  

 چــون ز دســتت رســت ايثــار زكــوه
  

 شت اين دست آنطرف نخـل و نبـات        گ 
  

ــد شــدآب صــبرت آب جــوي   خل
  

 جــوي شــير خلــد مهــر تــست وود     
  

 ذوق طاعــت گــشت جــوي انگبــين
  

ــين     ــر ب ــوي خم ــوق توج ــستي و ش  م
  

 رست چون ز دستت زخم بر مظلوم     
  

ــوم دســت    آن درختــي گــشت از آن زق
  

 چون ز خشم آتش تو در دلهـا زدي        
 

  آمـــــدي  جهـــــنم  نـــــارة  مايـــــ 
 

 خــشم تــو تخــم ســعير دوزخــست
 

 فخستهين بكش اين دوزخت را كاين        
 

 اين سخنهاي چو مـار و  كـژ دمـت          
 

 مــار و كــژدم گــردد و گيــرد دمــت     
 

ــفان  ــتين يوســ ــده پوســ  اي دريــ
 

ــران     ــواب گ ــزي از آن خ ــرگ برخي  گ
 

 گشت گرگان آن همـه خوهـاي تـو        
 

 دراننـــد از غـــضب اعـــضاي تـــو مـــي 
 

 وعــده فــردا و پــس فــرداي تــو    
 

ــو   ــد واي تــ ــشرت آمــ ــار حــ  انتظــ
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 ١ تشعرونَ لَا ولَکِن أَحياءٌ بلْ أَموات اللَّهِ سبِيلِ فِى قْتلُي لِمن تقُولُوا ولَا _د 

 هق در تفسير گرانقـدرش بـه        685 قاضي ناصر بن عبداالله بيضاوي متوفي       
 : نام انوار التنزيل و اسرار التأويل در تفسير همين آيه كريمه افاده فرمود

نفسها مغـائرة لمـا يحـس بـه مـن            دلالة علي ان الارواح جواهر قائمة با       فيها 
يات لإالبدن تبقي بعد الموت دراكة وعليه جمهور الصحابه والتابعين وبه نطقت ا           

 . سننوال

 اين كلام بيضاوي را خيلي قدر و مرتبت است و اگر وي را در تفـسيرش                
گويـد آيـه دالّ     . نبود در ارزش كتـابش كـافي بـود          جز اين مطلب مهم كلامي    

جواهر قائم بذات خود، و مغاير با اين ابدان محـسوس،           است بر اينكه ارواح     
     اكند، و جمهـور صـحابه و تـابعين بـر ايـن عقيـدت               وبعد از مرگ باقي و در

 . بودند، و آيات و سنن بدان ناطقند

در حــديث چهــارم مجلــس اول امــالي بــه  _ رضــوان االله عليــه_صــدوق _ ه 
ي از بني تمـيم     اسنادش روايت كرده است كه قيس بن عاصم گفت با جماعت          

رسيديم، پس گفتم اي پيغمبر خدا بـه        _ صلّي االله عليه و آله       _به حضور رسول االله   
اندرزي بفرما تا از آن بهـره بـريم كـه مـا گروهـي هـستيم در بيابـان بـسر                        ما
 :فرمود_ صلّي االله عليه و آله _بريم، رسول االله مي

 آخرة، وان لكل شـيء       قيس ان مع العزذلا، ومع الحيوة موتا، وان مع الدنيا          يا
رقيبا، وعلي كل شيء حسيبا، وانّ لكل اجل كتابا، وانه لابد لك من قرين يدفن               
معك وهو حي، وتدفن معه وانت ميت، فان كان كريماّ اكرمك، وان كان لئيمـاّ               
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اسلمك، ثم لا يحشر الا معك، ولا تحشر الامعه، ولا تسئل الاعنه، فـلا تجعلـه                

 . لك نست به، وان فسد لا تستوحش الا منه، وهو فعالا صالحاّ، فانه ان صلح آ

 اين حديث شريف اگر چه همه آن نـور اسـت، و هـر جملـه آن بـابي از               
كند،   گشايد، و براي اهل سر به سري اشارت مي          حقيقت را به روي انسان مي     

بـا دنيـا    :  مع ذلك بايد در اين چند جمله دقت و تأمل بسزا كرد كـه فرمـود               
 بعد دنيا آخرت است تا آخرت در طول زماني دنيا قرار            آخرت است، نفرمود  

شـوي    شود حي است و محـشور نمـي         و فرمود قريني كه با تو دفن مي       . گيرد
آن :  كني مگر از وي به خصوص كه در آخر فرمود           مگر با او، و وحشت نمي     

 . قرين فعل تو است

گر آنچه را كه سعي كرده  براي انسان نيست م1 سعى ما إِلَّا لِلْإِنسانِ لَيس _ و
است يعني سعي او خود اوست او هر چه آموخت همانست و هر چه سـعي                
كرد و كسب كرد و عمل كرد همان، پس انسان همان علم و عمل خود است                

سبحان االله، سعي حركت است و حركـت        . كه علم و عمل جوهرند نه عرض      
 ـ                دار، اضعف مقولات تسع عرضـيه و از چنـين عـرض بغايـت ضـعيف ناپاي

باذن االله تعالي ببار آيد كه گوهرهاي شب چراغ را با منزلت او               گوهري دائمي 
سها به شمس است بلكه چه جاي نسبت كه آن صعوه ممنوبه حـدود               نسبت

  .است، واين عنقاي مطلق از قيود
ــر    ــون دگ ــد ل ــل ش ــها نق ــن عرض  اي

  

ــر       ــون دگ ــود ك ــاني ب ــر ف ــشر ه  ح
  

 وقت محشر هر عرض را صورتي است      
  

 ر يك عرض را رؤيتي است     صورت ه   
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 بـه   1ايمـان و كفـر كـافي        م كليني در باب ادخال سرور كتـاب        الاسلا ةثق_ر

 : روايت فرموده است كه _ عليه السلام_اسنادش از امام صادق

ابشر بالكرامـة   :  المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له             ان
 قال ثم يمضي معه يبـشره بمثـل مـا           خير،بشرك االله ب  : من االله والسرور فيقول له    

هذا لك، فلا يزال معـه      : قال، واذا مر بهول قال ليس هذا لك واذا مرّ بخير ،قال           
فاذا امر  _ عزّ و جلّ     _يؤمنه مما يخاف ويبشره بما يحب حتي يقف معه بين يدي االله           

:  جنة، قـال قد امر بك الي ال _ عزّ و جـلّ _ابشر فان االله:  به الي الجنة قال له المثال    
من انت رحمك االله تبشرني من حين خرجت من قبـري و آنـستني فـي                :  فيقول

انا السرور الذي كنـت تدخلـه علـي         :  فيقول:  طريقي و خبرتني عن ربي ؟ قال      
 . اخوانك في الدنيا خلقت منه لا بشرك و اونس وحشتك 

مـن  : كهروايت كرده است     _ عليه السلام  _ و نيز در همان باب از امام صادق         
من ذلك السرور خلقـا فيلقـاه عنـد          _عزّ و جلّ  _ادخل علي مؤمن سرورا خلق االله       

 . موته فيقول له ابشر يا ولي االله بكرامة من االله ورضوان، الحديث

اند  از اهل بيت عـصمت          از اينگونه روايات كه بطون و اسرار آيات قرآني        
 ـ        و وحي كه مرزوق به علم لدني       ت دارنـد بـر اينكـه    اند بسيار اسـت كـه دلال
، خلقت منه : چنانكه مثال در جواب گفت    . اند  ملكات نفس مواد صور برزخي    

اين سـرور در    .  يعني من از سرور آفريده شدم و ماده خلقت من سرور است           
بـه   _صـلّي االله عليـه و آلـه       _صقع نفس فاعل آنست كه در حديث قبل رسول االله           
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. خلق فرموده است   د از آن ملكه   و اين مثال را خداون    . هو فعلك :  قيس فرمود 

 مزرعـة   الـدنيا و شخص فاعل ماده اين مثال را از دنيا با خود برده است كـه                
پس هر كس زرع و زارع و مزرعه خـود اسـت و هـر كـس آن درود                    الاخرة

انـد و ايـن صـور ماننـد اجـساد و       آن ملكات مانند روح .عاقبت كار كه كشت   
 . است روح الارواح نفس آدمي

 هم در تمثل و هـم در لهـا تـدبر لازم       ١ سوِيا بشرا لَها فَتمثَّلَ. ريمه در آيه ك  
زبان لها اين است كه تمثل      . بايد كه مفتاح حل مشكلات اينگونه مسائل است       

حقايق براي ذات نفس مستعد است و تمثلات هر كس اختصاص به او دارد،              
 . تو صد حديث مفصل بخوان از اين مجمل

كه اينگونه معجزات قولي را بعد از قـرآن و پيغمبـر خـاتم        پوشيده نيست   
 بـه جـز از   ، از هيچ صحابه و تابعين و علماي بعـد از آنـان  _صلّي االله عليه و آله   _

روايت نشده است و تنها همين معجـزات        ،  _ عليهم السلام  _ائمه اثني عشر اماميه   
 . قولي در حقانيت امامت الهيه آنان كافي است

  
 ساني را مقام فوق تجرد استنفس ناطقه ان

 نفس ناطقه انساني را مقام فوق تجرد است يعنـي عـلاوه بـر اينكـه او را                  
تجرد برزخي در مقام مثال مقيد، و تجرد عقلاني در مقام ادراك معاني مطلقه              
و حقايق مرسله است، مقام فوق تجرد نيـز هـست كـه بـراي او حـد يقـف                    

 : م نفس اسفار فرموده استمرحوم آخوند در فصل سوم باب هفت. نيست
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ان النفس الانسانية ليس لها مقام معلوم في الهوية، ولا لها درجة معينة في               «

الوجود كسائر الموجودات الطبيعية والنفسية والعقلية التي كل له مقام معلوم بـل            
النفس الانسانية ذات مقامات و درجات متفاوتة ولها نشئات سابقة ولا حقة ولها 

 . »ري وعالم صورة اخفي كل مقام

 و لازمه فوق تجرد بودن، اين اسـت كـه نفـس مجـرد از ماهيـت اسـت،                   
 . چنانكه مجرد از ماده و احكام ماده در مقام تعقل است

اند و تجرد از ماهيـت را          مشّاء فقط تجرد نفس ناطقه را از ماده ثابت كرده         
 نفـس يعنـي   اند، اما در حكمت متعاليه فوق تجـرد  فقط در واجب تعالي گفته 

تجرد از ماهيت نيز ثابت شده اسـت كـه او را حـد يقـف نيـست و ماهيـت                     
كند، و چون موجودي بسيط       حكايت از ضيق حد و حصر وجودي چيزي مي        

آن مقام توقـف كنـد، و        معلوم نيست كه در     عاري از ماهيت باشد او را مقامي      
وجـود  به همين بيان نفس فوق مقوله است زيرا كه موجود مجرد از ماهيـت               

 . است و وجود نه جوهر است و نه عرض

 :  مرحوم حاجي در منظومه گويد

               عندي وذا فوق التجرد انطلق                   وانّها بحت وجود ظل حق   

نفس گوهري بسيط و وجود بحـت و ظـل وجـود حـق              :   گوييم  توضيحاً
مجرد از ماهيت است يعني احكام وجود بر او غلبه          تعالي است كه موجودي     

دارد و آثار ماهيت در آن مندك است، چه ماهيت حكايـت از حـد و قـصور                  
شيء و ضعف و نقص آن دارد و حال اينكه نفس را حد يقف نيست لذا حد                 
منطقي براي او نيست هر چند او را نسبت به مـافوقش حـد بـه معنـي نفـاد                    

نس و فصل و مشابه آن بر او صادق نيـست زيـرا             است، بنابراين تركيب از ج    
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مركب از جنس و فصل همان ماهيت است، تا چـه رسـد تركيـب از مـاده و                   

و چون مجرد از ماهيت است فوق مقولـت اسـت           . صورت كه جسم را است    
زيرا موجود مجرد از ماهيت وجود است و وجود نه جوهر است و نه عرض               

 . يعني فوق مقولت است

، همين قدر عاري بودن گـوهر نفـس ناطقـه را از مـاده و                 ادله تجرد نفس  
دهنـد كـه پـس از         كنند و نتيجه مي     احكام آن با حفظ مراتب تجرد، اثبات مي       

در ايـن معنـي و      . انقطاع نفس از بدن عنصري، بوار و هلاك در او راه نـدارد            
حكم تجرد با ديگر مجردات شريك است، اما مجردي اسـت كـه او را حـد                 

 . اوست ي فوق تجرد است و حكم اختصاصييقف نيست سخن

اعني مقام فوق تجرد بودن نفس، به اهداي بعـضي از              در اين مطلب سامي   
 : يابيم وسائط فيض الهي تشرف مي مواريث علمي

  وعـاء يـضيق    كل:  فرمود _ عليه السلام  _برهان المتألهين اميرالمؤمنين علي   _ ا
 .  بهبما جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسع

شود، مگر     يعني هر ظرف به آنچه كه در او نهاده شد گنجايش او تنگ مي             
 . گردد ظرف علم كه گنجايش او بيشتر مي

 هر يك از ظرفهاي جسماني را حـد معينـي اسـت كـه گنجـايش آنهـا را                   
 پيمانه ها و بركـه هـا و درياچـه هـا و درياهـا هـر يـك                    كند، مثلاً   تحديد مي 

پذيرند، به خلاف نفـس ناطقـه         اندازه آب را نمي    اندازه ايست كه بيش از آن       را
انساني كه هر چه مظـروف او كـه آب حيـات علـوم و معـارف اسـت در او                     
ريخته شود سعه وجودي و ظرفيت ذاتي و گنجـايش او بيـشتر و بـراي فـرا                  

 . شود گرفتن حقائق بيشتر آماده تر مي
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طقـه   پس اين برهان نازل از بطنان عرش تحقيق ناطق اسـت كـه نفـس نا               

علاوه بر اينكه موجودي عالي از جسم و جسمانيات، و عاري از احكام نشأه              
طبيعت است، بيان مقام فوق تجرد نفس نيز هست كه مجـرد از ماهيـت هـم                 
هست و او را حد يقف نيست و گوهري فوق مقوله است زيرا مجـرد بـودن                 

دي و موجودي از ماده غير از مجرد از ماهيت بودن او و عدم وقوف او در ح            
 .مقام است

ايـم   كه به اختصار تقرير كرده  _عليه الـسلام  _ اين است معني صحيح كلام امام     
نه آنكه ابن ابي الحديد در شرح آن يكي از ادله تجرد نفـس ناطقـه را كـه از                    
حكماي پيشين نقل كرده است و آنرا بدون مناسبت و يا به ادني مناسبت بيان            

 . استمنطق امام عليه السلام قرار داده 

عليـه  _در من لا يحـضره الفقيـه از اميرالمـؤمنين    _ قدس سـره     _ صدوق _ ب  
 _السلام

 : روايت كرده است كه در وصيت به فرزندش محمد بن حنفيه فرمود

  اعلم ان درجات الجنة علي عدد آيات القرآن فـاذا كـان يـوم القيامـة يقـال                 
 . لقاريء القرآن اقرأ وارق

در كتاب فضل القرآن كافي به اسـنادش        _ سره    قدس _ كليني ثقة الاسلام _ ج  
روايت كرده اسـت كـه     _ عليهما الـسلام   _از حفص از امام هفتم موسي بن جعفر       

 : امام به حفص فرمود

ليرفـع   ن مات من اوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم في قبره           حفص م  يا 
 ـ              اقـرأ وارق    هاالله به من درجته فان درجات الجنة علي قدر آيات القرآن يقـال ل

 . فيقرأ ثم يرقي
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 : اند  اين دو حديث شريف من حيث المجموع مفيد چند مطلب مهم

يكي اينكه درجات بهشت غير متنـاهي اسـت زيـرا آيـات قـرآن غيـر                 _ ا  
 يمـده  والْبحر أَقْلَام شجرةٍ مِن الْأَرضِ فِى أَنما ولَومتناهي است به بيان خود قرآن      

مِن عةُ دِهِبعبرٍ سحا أَبم تفِدن اتإِنَّ اللَّهِ کَلِم اللَّه زِيزع کِيمدر مـاده جمـع      و. 1 ح
:  انه قال _ صلّي االله عليه و آله_روي عنه:  كه آمده است _ رحمـه االله  _مجمع طريحي 

 ـ            آيـات قـرآن كـه      . ف معنـي  ما من حرف من حروف القرآن الا ولـه سـبعون ال
 . اند و كلمات االله را نفاد نيست كلمات االلهدرجات آن است 

و ديگر اينكه قرائت در هر عالم به صـورتي خـاص بـه همـان عـالم              _ ب
است كه قرائت لفظي اين نشأه عنصري ظل ادناي قرائتهـاي اخـروي اسـت،               
چنانكه جميع آثار و احوال اين نشأه أمثله و اظـلال عـوالم اخـروي مـاوراي                 

 . آنند

سان را مقام فوق تجرد اسـت كـه اقـرأ وارق، و فقـط               و ديگر اينكه ان   _ ج
 . نفس ناطقه را قابليت چنين ارتقاء است

شـود   و ديگر اينكه به انسان مستعد در قبر خودش، تعليم قرآن داده مي  _ د
پس مراد از قبر، اين قبر عالم طبيعت كه حفره اي از ارض است نيست ،ايـن                

  . نسان استقبر طبيعي قشري و ظل و نمودي از قبرهاي ا
 كليني به اسنادش از عمر بن يزيد روايت كرده اسـت            ثقة الاسلام در كافي   

اني سمعتك وانت تقول كل شـيعتنا       : _ عليه السلام  _ لابي عبداالله  قلت : كه قال 
صـدقتك، كلهـم واالله فـي       : _عليه الـسلام  _في الجنة علي ما كان منهم ؟ قال         
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اما :  _عليه السلام _يرة كبار، فقال    كث قلت جعلت فداك ان الذنوب    :  قال. الجنة

او وصي النبي، ولكني اتخوف      في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع       
القبر منذ حين موته الي يوم القيامـة        :  عليكم في البرزخ، قلت وما البرزخ ؟ قال       

1 . 

.   ديگر اينكه انسان غير كامل را پس از اين نشأه تكامل برزخـي اسـت               _ه  
تكامل برزخـي بـه     . انكه همين حديث عمر بن يزيد نيز بر آن دلالت دارد          چن

حكم محكم روايات صادره از بيت وحـي مـسلم و بـي دغدغـه اسـت، و از               
شـيخ  . حيث اقامه برهان عقلي بر آن، از اهم مـسائل حكمـت متعاليـه اسـت               

رئيس در جمع بين جهتين بحث در اين مطلب اهم در يـك جـاي تعليقـات                 
برهان علي ان النفوس الغير المستكملة اذا فارقت يكون لها مكملات،           لا  :  گويد

كما يعتقد بعضهم ان نفوس الكواكب مكملة لهـا وانـت لـك النفـوس المقارنـة                 
وكذلك لا برهان علـي ان النفـوس الغيـر المـستكملة اذا فارقـت لا               . مكملة لها 

 . 2يكون لها بعد المفارقة مكملات 

الجسم شرط في وجود الـنفس لا محالـة،         :  يد و در جاي ديگر تعليقات گو     
فاما في بقائها فلا حاجة لها اليه، ولعلها اذا فارقته ولم تكـن كاملـة كانـت لهـا                   

 . 3تكميلات من دونه اذ لم يكن شرطا في تكميلها كما هو شرط في وجودها 
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 چنانكه از زبان قرآنهاي ناطق، آيات قرآن تعبير بـه درجـات شـده اسـت                

ائن نيز شده است، كه هر آيه به تنهايي خزينه اي از خزائن الهي              ،تعبير به خز  
در كتـاب فـضل القـرآن كـافي بـه      _ رضوان االله تعـالي عليـه        _است، چنانكه كليني  

 عليهما  _سمعت علي بن الحسين   :  اسنادش از زهري روايت كرده است كه قال       

ن تنظـر مـا     آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغـي لـك ا          :  يقول _السلام
 . فيها

و درجات قرآن همه حكمت بلكه حكيم اسـت يـس و القـرآن الحكـيم و       
 رحمه _ في المجلس الواحد والستين من امالي الصدوقكماحكمت بهشت است 

 ـ:  لعلي بن ابي طالب _ صلّي االله عليه و آلـه  _قال رسول االله   _االله عليه   ةيا علي انا مدين
 . هاب وهي الجنة وانت يا علي باةالحكم

اندازه قرآنـي و      اندازه كه از اين درجات ارتقاء يافته اي به همان            پس به آن  
 مـن  الْحِکْمـةَ  يؤتِى اندازه بهشتي   اندازه خزائن الهي هستي و به همان        به همان 

 .١ لْأَلْبابِا أُولُوا إِلَّا يذَّکَّر وما کَثِيرا خيرا أُوتِى فَقَد الْحِکْمةَ يؤت ومن يشاءُ
درجات بهشت بر عدد آيـات قـرآن، و بـر قـدر             :  فرمود _عليه السلام _ امام  

از مقامـات قـرآن را قرائـت كـرده اي             هر مقـامي  :  آيات قرآن است، و فرمود    
 . توقف مكن و بالا برو كه آن را مقامات ديگر است و خبرهائي است

ليات الهيـه بـدون    نفس در مقام قلب در تقلب و تطور است كه هر دم تج        
شود اين قلب عارف باالله اسـت كـه كـشيك             تكرار در تجلي، بر او فائض مي      

شيخ اكبر محيـي  . كشد و پاسبان حرم دل است و در مقام قلب است            نفس مي 
 : الدين عربي در ترجمان الاشواق گويد
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   فمرعي لغزلان، و دير لرهبانة                 لقد صار قلبي قابلا كل صور
   ومصحف قرآنةالواح تورا  و                  كعبه طائف ت لاوثان وبي و

اين قلب عارف است زيرا قلب غيـر عـارف بـه اصـطلاح خـواص قلـب                  
نيست ،هر چند در نزد عوام قلب است سلطان بحث قلـب را فـص شـعيبي                  
فصوص الحكم حائز است چنانكه هر فص از فصوص بيست و هفتگانـه آن              

ي مقامات انساني است هـر چنـد مطلـب عاليـه بـسيار          در بيان يك مقام اعلا    
در  ديگري در اثناي هر فص مستفاد است در فص اسحاقي از عارف بـسطامي   

 : بيان قلب نقل كرده است كه

 الف الف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف مـا            ة لو ان العرش وما حواه مأ     
 . احسن به

، لـذا شـيخ بعـد از آن          عارف مذكور از مقام قلب خود اخبار كرده اسـت         
هذا وسع ابي يزيد في عالم الاجسام، بل اقول لو ان ما لا يتناهي وجوده               :  فرمود

يقدر انتهاء وجوده مع العين الموجدة له في زاوية من زوايـا قلـب العـارف مـا                   
احس بذلك في علمه فانه قد ثبت ان القلب وسع الحق ومـع ذلـك مـا اتـصف               

 . بالري فلو امتلي ارتوي

 :  به اين عنوان است كه1ل شانزدهم طرف اول مسلك پنجم اسفار فص

اين فصل رفيـع ذوالقـدر       .واحدة امكان التعقلات الكثيرة في النفس دفعة        في
 ِ،١الْقَـدر  لَيلَـةِ  فِى أَنزلْناه ِناا_صلّي االله عليه و آلـه     _به اعتلاي فهم خطاب محمدي      
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 روح القدس كه لا يشغله شأن عـن         آري انسان كامل مؤيد به    . نمايد  ارشاد مي 

شأن بر اثر استشراف و استشراق به انوار قاهره به خصوص به نور الانوار طي         
حدسي راه چندين هزار ساله      نمايد چنانكه در آني سريع تر از انتقال         زمان مي 
 . پيمايد را مي

اندازه است كـه كتـاب    تا چه  سبحان االله، سعه و شرح صدر يك انسان امي        
الهي قرآن فرقان را بطور انزال كه نزول دفعي است، يكبارگي از حقيقه             عظيم  

 ! الحقائق خداوند عالم اخذ كند؟

أَلَم حرشن لَک کردا _ ٢صن اهلْنلَةِ فِى أَنزر لَي٣ِالْقَد. 
 خواجه ابوالهيثم احمد بن حسن جرجاني كه از دانـشمندان قـرن چهـارم              

  : ه اش كه در سؤالات علوم عقليه است گويدهجري است در قصيده رائي
  

 چرا چو تن ز غذا پر شـود نگنجـد نيـز         
  

 چوافزون كني بر اين مقدار     الم رسدش   
  

 و گوهري دگر آنجا كه پر نگـردد هـيچ         
  

 از نبي و نه از پيشه و نـه از اشـعار           نه    
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 1402د  لـو الحمد الله كه در مبارك سحر ليله چهارشنبه هفـدهم ربيـع المو            
 هـش، شـب فرخنـده مـيلاد خـاتم      1360، مطابق بيـست و سـوم ديمـاه      هق
كـه   _ والـسلام  ةعليه الـصلو  _و وصي او صادق آل محمد        _صلّي االله عليه و آله    _انبياء

 بعنوان يادنامه مفسر كبير آيـت علـم و ديـن            _ انه الحق  _به ترقيم اين رساله   
ه شب شصتم از رحلـت      كرضوان االله تعالي عليه     فخر اسلام استاد علّامه طباطبائي      

 فـى  سيماهمآنجناب بود اشتغال داشتم، مثال مباركش با سيماي نوراني كه از            

فرمود، برايم متمثل شد، و تفقدي فرمـود           حكايت مي  السجود اثر من وجوههم
كه با لهجه اي شيرين و دل نشين از طيب طويت و حسن سيرت و سـريرتم                 

، تـا   »كو سيرت و نيكو سـريرتي     تو نيكو صورت و ني    «:  بشارتم داد، و فرمود   
چند لحظه اي در حضور انورش مشرف بودم، و چون به خـود آمـدم تعبيـر                 
رفت كه اين تحفه و هديه انه الحق مرضي خاطر آن متأله به حق است، و بر                 
اين صحيفه عمل چند روزه ام به رسم عيدي عيد سعيد مـيلاد نبـي و وصـي     

 و اين ابيـات     نفيسه،بركات انفاسه ال   االله علينا من     افاضمهر قبول خورده است     
ناقابل از طبع خامل و فائل قائل آن به يـاد مرحـوم اسـتاد علّامـه طباطبـائي،                   

 : برخاسته است، تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد

 صبا به كوي عزيزان روضه رضوان 

        سـلام مـا به حـضور عـزيز مـا برسان

  حضور قدسي قديس عيسوي مشرب

  كه مرده زنده نمودي به حكمت و عرفان     
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 اب  علامهـاثل جنـضور فخر امـ ح

              حضور صـدر افـاضل مـفـسر قــرآن    

 لا  حضور نور دل و ديدگان اهل و
       حـضور صـاحب  تفـسير فـرد الميزان 

 ايه الحكمهـالك  درج نهـضور مـ ح

         حضور سـالك  مجذوب  اولياي زمان 

  پيام ما برسانش كه اي فرشته خصال

         كه اي خجسته فعال و كه اي ستوده بيان 

  به بين تفاوت  ره از كجاست  تا به كجا

         تو راست  شادي وصل و مرا غم هجران 

  لقاي روي توام آنزمان كه شد حاصل

           نمـوده ام بـه حقـيقت  زيـارت  انسان

 الس فيضتـمجول ـهات  و اصـز ام

 ايـم بـه معنـي واقـع احـسـان           رسيـده

  سكوت توهمه فكر وكلام تو همه ذكر

               بيان تو همه بكر و نوشته ات  برهان

  به حكمت  نظري بو علي و تو صنوان

 به حكمت  عملي بو سعيد و توسيان              

 واجه و صدراـ دراست  توبه معيار خ

         قـداست  تـو نمودار بـوذر و سلمان      
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  اشارت  تو نجات  و عبارت  تو شفا

              روايـت  تـو نصوص روايت  و قرآن 

  عنايت  تو فتوحات  فيض عين حيات

 انـايت  تو فيوضات  جلوه سبحـحك              

  ز عقل كل پدري و ز نفس كل مادر

  فرزند حي بن يقظانسزا است  مثل تو              

 ه نشناختيم قدر تو راـان و آه كـ فغ

 ا نعمتي چنين كفرانـرفت ازكف مـگ             

 ايم درحسرت  كنون به سوگ توبنشسته

 و اوفتاده در حرمانـنون ز دوري تـك              

 اندر خروش و افغانم  نه من ز هجر تو

 يرانه در خروش و فغانست  خطه اـك              

  قيامتي شده بر پا به قم كه واهمه گفت
 مگر كه زلزلت  الارض را رسيده زمان              

 اندر دهان ماهي شد  مگر كه يونسي

 مگركه نوح به كشتي نشست درطوفان              

  مگر كه مه به محاقش رسيد نا هنگام

            اعظم به ظل شده است نهانرمگر كه ني  

 عرش برين بر زمين فرود آمد مگر كه 

 ه عرض روانـد بـنازه علامه شـو يا ج            
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  صداي ضجه مرد و زن و صغير و كبير

 انـيم الشـم عظـالـنان عـال چـز ارتح            

 تهـ قلم شكسته و دل خسته و زبان بس

 چگونه وصف  تو را مثل من كند عنوان            

 م و تربيت  تا هست ز درس و بحث  و ز تعلي

 ي تو را رسد هر آنـيوض الهـن فـسخ            

  تو جان جان حسن زاده كي روي از ياد

 ه پيكرت  از ديدگان شده پنهانـر چـاگ            

در تبريز ديـده بـه   ق . ـ ه ـ 1321آيه االله علّامه طباطبائي در آخر ذي الحجه      
 آبـان   24ق مطابق     ه 1402م   محرم الحرا  18جهان گشود، و در صبح يكشنبه       

، نداي حق را لبيك      الحق  الولاية الله  هنالك ه ش، در ارض اقدس قم كه         1360
 فَادخلِى مرضِيةً راضِيةً ربکِ إِلَى ارجِعِى الْمطْمئِنةُ النفْس أَيتها ياگفت و به خطـاب      

ض اخبـار رحلـت آنجنـاب از    و به مح  . مخاطب شد  ١جنتِى وادخلِى عِبادِى فِى
اطراف و اكناف، از دور و نزديك به قم روي آوردند كه لاجرم تشييع جنـازه                

حــضرت آيــه االله حــاج ســيد  بــه فــرداي آن روز موكــول شــد و بــا امامــت
بر آن مرحوم نماز گذاردند، و پيكر        _ دامت بركاته الوافره   _محمدرضاي گلپايگاني 

م در مـسجد بـالا سـر حـرم مطهـر             محر 19شريفش مقارن ظهر روز دوشنبه      
 علـيهم   _حضرت فاطمه معصومه بنت باب الحوائج الي االله موسـي بـن جعفـر             

 . _رضوان االله عليه_به خاك سپرده شد _السلام
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 معرفت نفس

 .١ الْحق أَنه لَهم يتبين حتى أَنفُسِهِم وفِى الْآفَاقِ فِى آياتِنا سنرِيهِم _ا 
 اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا لِغدٍ قَدمت ما نفْس ولْتنظُر اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذِين أَيها اي  _ب 
بِيرا خلُونَ بِممعلَا توا وکُونت وا کَالَّذِينسن اللَّه ماهسفَأَن مهفُسأَن لَئِکأُو مالْفَاسِقُونَ ه 

 پـاداش   2 الْفَـائِزونَ  هـم  الْجنةِ أَصحاب الْجنةِ وأَصحاب النارِ أَصحاب وِىيست لَا
اند اين است كه خداوند آنان را از خودشـان            كساني كه خدا را فراموش كرده     

  . دهد فراموشي مي
 إِنَّ أَلَـا  الـشيطَانِ  حِزب أُولَئِک اللَّهِ ذِکْر فَأَنساهم الشيطَانُ علَيهِم استحوذَ _ج
بطَانِ حِزيالش مونَ هاسِرشيطان كه بر كسي دست يافت او را از ياد خدا            ٣ الْخ

 . دهد فراموشي مي

وهـذا  :   فرمـود  5يـات لآ مرحوم آخوند در اسـرار ا      4 فَنسِيهم اللَّه نسوا_  د  
 . رف نفسه فقد عرف ربهمن ع: _ عليه السلام _بمنزلة عكس النقيض لقوله

 أَنَّ لَو تود سوءٍ مِن عمِلَت وما محضرا خيرٍ مِن عمِلَت ما نفْسٍ کُلُّ تجِد يوم _ ه 
 ٦بعِيدا أَمدا وبينه بينها
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 يظْلَمونَ لَا وهم کَسبت ما نفْسٍ کُلُّ توفَّى ثُم اللَّهِ إِلَى فِيهِ ترجعونَ يوما واتقُوا_ و 

 . اين آيه آخرين سفارش خداوند عالم به بندگانش است 1

 در تفسير مجمع البيان طبرسي، و كشاف زمخشري، و اتقان سيوطي و در             
 ابـن عبـاس والـسدي ان قولـه          عـن :  ديگر تفاسير اجلاء علماء آمده است كه      

صلّي االله عليه و    _الفرقان علي رسول االله      نزلت من    ة، آخر آي  ةما الاي وتعالي واتقوا ي  

ضعها فـي رأس الثمـانين والمـأتين مـن      :  قال له _عليه الـسلام    _و ان جبرئيل    _آله  
 صـلّي  _وهذا القول كانما اجماعي وانما الاختلاف في مدة حياة رسـول االله     :  البقرة

عاش بعـدها احـدا    _ صلّي االله عليه و آله_انه  بعد نزولها فعن ابن عباس  _االله عليه و آله   
سـبع  :  تسع ليال، وقال سعيد بن جبيـر ومقاتـل        : وعشرين يوما، وقال ابن جريح    

 . يالثلاث ل: ليال، وفي الكشاف قيل

عرض  _صلّي االله عليه و آله    _به رسول االله     _عليه السلام _جبرئيل  :   آنكه فرمودند 
ن تنـصيص   كرد اين آيه را در رأس دويست و هشتاد سوره بقره قرار بده، اي ـ             

اختصاص به همين يك كريمه ندارد، بلكه در تمـام آيـات قـرآن ايـن حكـم         
يعني ترتيب سور و وضع آيات در مواضعشان بـه همـين            . محكم حاكم است  

صورت قرآن مابين الدفتين كه اول آن فاتحه و آخر آن ناس اسـت، همـه بـه            
بـه  فرمان وحي الهي است زيرا كه تنزيل قرآن كه نـزول تـدريجي آن اسـت                 

وفق انزال قرآن كه نزول دفعي آنست به طبق قرآن لوح محفوظ است، بل هو    
 .2 محفُوظٍ لَوحٍ فِىقرآن مجيد 

                                                           

   .282 /بقره 1

   .23 / بروج 2
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 2 تنزِيلًا الْقُرآنَ علَيک نزلْنا نحن إِنا ،١ الْقَدرِ لَيلَةِ فِى أَنزلْناه نااِ

ايـم    ين موضوع نوشته  در ا )التبيان في عدم تحريف القرآن    ( رساله اي به نام   
 في شرح نهج البلاغـه بـه طبـع رسـيده            ةعكه در جلد دوم تكملة منهاج البرا      

 . است شايد حائز مطالبي در موضوع مذكور باشد

 از رسـول   3ق در غـرر و درر       ه 436 علم الهدي سيد مرتضي متـوفي        _ ز
نفـسه  اعلمكـم ب  :روايت كرده است كه آن جناب فرمـود        _ صلّي االله عليه و آله     _االله

 . اعلمكم بربه

صـلّي  _ان بعض ازواج النبـي      :   فرمود كه  4و نيز در مجلس نوزدهم آن     _ ح  

 . اذا عرف نفسه:  سألته متي يعرف الانسان ربه ؟ فقال _االله عليه و آله

:   شيخ رئيس ابو علي سينا در آغاز رساله موسوم به حجج عشر گويد             _ ط
:  انـه قـال    _عليه السلام _ن ابي طالب،    رويت عن امام الائمه اميرالمؤمنين علي ب      و  

 . من عرف نفسه فقد عرف ربه

 وسمعت رأس الحكماء ارسطاطاليس يقول علي وفـاق قـول اميـر المـؤمنين             
 عليه_

ان من عجز عن معرفة نفسه فـاخلق بـه ان يعجـز عـن معرفـة ربـه،              :  _السلام
 وكيف

                                                           

  .2 / قدر1

   .24 /انسان 2

  .، ط مصر 329، ص 2ج  3

   .274، ص 1ج  4
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 . نفسه ؟ الخيري المرأ موثقا به في معرفة شيء من الاشياء بعد ما جهل 

 و حـديث فـوق هـم از رسـول االله          .  من عين عبارت شيخ را نقل كرده ام       

 . _عليه السلام_مروي است و هم از اميرالمؤمنين علي  _االله عليه و آله صلّي_

 اطلبـوا العلـم ولـو     :  _صـلّي االله عليـه و آلـه       _ المروي عن رسـول االله       الخبر _ ي
وفيهـا   هو علـم معرفـة الـنفس   :  بقوله _لامعليه الـس _بالصين، فسره الامام الصادق  

 .1لربا معرفة

، _ رضـوان االله عليـه     _ حدود يك قرن بعد از شريف رضي جامع نهج البلاغـه          
  عالم

آمـدي   اوحدي قاضي ناصح الدين ابوالفتح عبدالواحـد بـن محمـد تميمـي     
 _ق، يازده هزار و پنجاه كلمه از كلمات قصار اميرالمؤمنين علي        ه 510 متوفي

غـرر الحكـم و     (را به روشي خاص به ترتيب حروف تهجي به نام          _السلام يهعل
 1125گرد آورده است و محقق بارع آقا جمال خوانساري متـوفي            )الكلم درر
تا آنجـا كـه نگارنـده آگـاه         . آن را به فارسي ترجمه و شرح نموده است         ه ق 
 _لامعليـه الـس   _كتابي به اين تفصيل در جمـع آوري كلمـات قـصار اميـر              است

عليه _در غرر و درر آمدي بسياري از كلمات اميرالمؤمنين          . است تدوين نشده 

آمده است كه از آنجملـه ايـن چنـد كلمـه را اهـداء                در معرفت نفس   _الـسلام 
 : نماييم مي

  . اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه_  يا

 . اعظم الحكمة معرفة الانسان نفسه وقوفه عند قدره  _ يب

                                                           

   .2، ج 252، مبين كرماني ص 51مصباح الشريعه، قوائم الانوار ص  1
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فمـن  » معرفة الانـسان نفـسه، نـسخة      «العقل معرفة المرأ بنفسه     افضل   _ يج

 . عرف نفسه عقل ومن جهلها ضل 

 . افضل المعرفة معرفة الانسان نفسه _ يد

 . اكثر الناس معرفة لنفسه اخوفهم لربه _ يه

 .العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزّهها عن كل ما يبعدها _ يو

 .له الكيس من عرف نفسه واخلص اعما_ يز

 .  المعرفة بالنفس انفع المعرفتين _ يح

 . ان النفس لجوهرة ثمينة من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها_ يط

، صـور عاريـة عـن المـواد       :  عن العالم العلوي ؟ فقال     _عليه السلام _سئل   _ك
عـن القـوة والاسـتعداد، تجلـي لهـا ربهـا فاشـرقت،              » خالية:  وفي نسخة «عالية

والقي في هويتها مثاله فاظهر عنها افعالـه وخلـق الانـسان ذا             وطالعها فتلالات،   
اوائل عللهـا، واذا اعتـدل       نفس ناطقة اذا زكيها بالعلم والعمل فقد شابهت جواهر        

 . الشداد  مزاجها وفارقت الاضداد فقد شارك بها السبع

 .  عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه_ كا

 .  فلا يطلبها  عجبت لمن ينشد ضالته وقد اضل نفسه_كب

 .  غايه المعرفة ان يعرف المرأ نفسه _ كج

 .  كفي بالمرء جهلا ان يجهل نفسه_ كد

 .  كفي بالمرء معرفة ان يعرف نفسه _ كه

 .  كيف يعرف غيره من يجهل نفسه_ كو

 .  لا تجهل نفسك فان الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء_ كز
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 .  معرفة النفس انفع المعارف _ كح

 . من جهل نفسه اهملها _ كط

 . اجهل» بغير نفسه، نسخة« من جهل نفسه كان بغيره_ ل

 .  من عرف نفسه تجرد_ لا

 .  من عرف نفسه جاهدها_ لب

 .  من عرف نفسه جل امره_ لج

 .  من عرف نفسه عرف ربه_ لد

 .  من عرف نفسه فقد انتهي الي غاية كل معرفة وعلم_ له

 . رف  من عرف نفسه فهو لغيره اع_ لو

 .  من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وخبط في الضلال والجهالات_ لز

 . نفس نال الفوز الاكبر من ظفر بمعرفة ال_ لح

 :  استادم مرحوم علّامه شعراني در تاريخ فلسفه در بيوگرافي سقراط فرمود

مهمتر شمرد و طريقه     را اختيار كرد و از همه       براي تحصيل بايد چه علومي    
 طريقه اي است ؟ كه در تحصيل انسان را بهتر به مقصود برساند چهاي 

 . شمرد  سقراط خودشناسي و اخلاق را از همه مهمتر مي

 : كرد، ديد بالاي آن نوشته  گويند وقتي از كنار معبد دلف، عبور مي
  

 خود را بشناس

 .  همين كلام را اساس فلسفه خود قرار داد

 فكر خود را متوجه اين نموده بودند كه عـالم            فلاسفه قبل از سقراط تماماً    
 سقراط گفت اين سخنها بيهوده است     . چه كيفيت و از چه ماده تكون يافته        به
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 و براي ما هيچ فايده در دانستن آن نيست و آنچه براي ما مفيد است آن است

 ايـم و سـعادت مـا در         كه بدانيم خود ما چه هستيم و براي چه آفريـده شـده            
اند   گفته بكنيم كه براي خود و ديگران فايده داشته باشيم، لذا         چيست و كاري    

انسان راهي بـه     سقراط فلسفه را از آسمان به زمين آورد، يعني از مباحثي كه           
اعمال نظر كنـد،     تواند  آن ندارد منصرف نموده وارد مباحثي شد كه انسان مي         

د زيرا كـه  آسمان بر و ليكن حقيقت اين است كه سقراط فلسفه را از زمين به           
 . از علم جسماني وارد عالم روحاني شد

 در طرز بيان نيز سقراط طريقه خاصي داشته چون معتقد نبود كه استاد بايد
شاگرد  مطالب را تحقيق كرده و كامل نموده به شاگرد تلقين كند بلكه بايد از             
به كنـه    سؤال كرده و با او مكالمه و مباحثه نمايد تا خود شاگرد به فكر خود              

 . برسد و خودش فكور و محقق شود مطلب علمي

  سقراط در مباحثه ابتدا چند سؤال ساده كـه ماهرانـه ترتيـب داده بـود از                
 داد آنگاه سـقراط او را ملـزم         پرسيد و طرف جوابهاي او را مي        طرف خود مي  

 دهد لذا كرد كه اين جوابهائي كه تو داده اي نتيجه بر خلاف مقصود تو مي مي
قه سقراط قابله گي بود چـون از عقـول مـردم نتيجـه را ماننـد                 گويند طري   مي

 . آورد بيرون مي فرزند

. بلـي :  داد  پرسيد آيـا يـخ سـرد اسـت ؟ او جـواب مـي                 مثلا از طرف مي   
 آيا سردي ضد دارد ؟ بلي آن ضد كدام است ؟ حرارت آيا ممكـن                : گفت  مي

ر ضـد  ضد سردي است و چيزي صفتي ب      گرم باشد ؟ نه چون گرمي      است يخ 
 . نخواهد داشت طبيعت خود را
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 آيا عدد سه فرد است ؟ بلـي آيـا فـرد ضـدي دارد ؟ بلـي                 :  پرسيد   باز مي 

زوجيت آيا ممكن است عدد سـه زوج باشـد ؟ نـه زيـرا كـه زوجيـت ضـد                
 . است فرديت

آيا زندگي ضـد دارد ؟ بلـي مـرگ اصـل زنـدگي بـه                :   بعد از اينها گفت   
. و بـدن بـه واسـطه جـان زنـده اسـت            چيست؟ به جان كه ذاتا زنـده اسـت          

شـود، و يـخ     فرد است زوج نميتصديق نمودي عدد سه كه ذاتاً      همينطور كه 
 زنده است ضد خود را نخواهد       هرگز گرم نخواهدبود، همينطور جان كه ذاتاً      

 . پذيرفت

حكمـاي يونـان پـيش از سـقراط عـالم           :   و در كتاب اثبات نبوت فرمـود      
ابل سقراط و شاگردانش گمنام شدند بـراي آنكـه           آنها در مق   ةاند و هم    طبيعي

 : سقراط گفت

 بيهوده در شناختن موجودات خشك و بي روح رنـج مبـر بلكـه خـود را                
 .بشناس كه شناختن نفس انسان بالاتر از شناختن اسرار طبيعت است

  چون گفتار او شبيه به گفتار انبياء بـود بـزرگ شـد و آوازه اش جهـان را                 
 . ن را بالا برده بودبگرفت چه قيمت انسا

  آيات و روايات در حث و ترغيب به معرفت نفس بـسيار آمـده اسـت، و            
يلـه و رهـا      همچنين در نكوهش از اعراض و ترك معرفـت نفـس كـردن و             

و همچنـين در هـر دو   . و به آن آشنايي پيدا نكردن وارد شده اسـت        نمودنش
ديم و حـديث    از اعاظم حكما و اكـابر عارفـان و سـالكان از ق ـ             قسم مذكور 

عالي المضامين به عربي و فارسي و به زبانهاي ديگر به نظـم              كلماتي قصار و  
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بلكه رساله هايي جداگانه در معرفت نفـس و درجـات و            . است و نثر منقول  
 . اند  معرفت رب دانستهةاند ومعرفت نفس را مرقا نوشته مقامات آن

 يست يعنـي   حديث شريف من عرف نفسه فقد عرف ربه تعليق بر محال ن           
و بعـضي   . چنانكه معرفت نفس محال اسـت معرفـت رب نيـز محـال اسـت              

اند كه چنانچه راه يافتن به شناخت نفس ناطقـه ممكـن              را معني كرده   حديث
 . پي بردن به معرفت كنه پروردگار نيز ممكن نيست ،نيست

ايـم تحـريص بـه معرفـت نفـس             آن همه آيات و روايات كه نقـل كـرده         
 ايـم كـه     كه از غرر و درر نقـل كـرده         _ صلّي االله عليه و آله     _حديث رسول االله  ،بود

تعليق بـر    آيا سياق اين حديث و آن همه احاديث         بربه،  بنفسه اعلمكم  اعلمكم
ربه راجـع بـه      وانگهي كلمه كنه را از كجا آورده ايد ؟ و ضمير          ! محال است؟ 

ود را كسي خ ـ من است كه در آن نكته ايست بايد بيان شود تا معلوم شود كه 
 شناخت رب خود را شناخت يعني چه ؟

 معرفت از طريق  :   گذشته از اين، معرفت بر طرق و انحاي گوناگون است         
 فكر و نظر يك نحو است و معرفت از طريق شهود نحو ديگر، و اگر معرفت               
به نفس را به طريق اول منع كنيم طريق دوم بر صـحت و قـوت خـود بـاقي                    

 . تو سخت استوار و پايدار اس است

 ايم لازمه قول قائلين به عجـز معرفـت نفـس ايـن               و پس از اينها كه گفته     
 . است كه كسي معرفت به رب خود پيدا نكرده باشد

ان الكتاب يـصدق بعـضه بعـضا،         آن هم چنانكه آيات مفسر يكديگرند كه        
همچنين روايات نيـز     .1وكتاب االله ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه علي بعض          

                                                           

   .133 و 18نهج البلاغه، خطبه  1
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در حـث و ترغيـب       ايـم روايـات     ديگرند، و چنانكه گفتـه    مصدق و ناطق يك   

 . معرفت نفس بسيار آمده است

ايم، خداوند متعال در قرآن كريم ارائه آيات خود            و فوق اين همه كه گفته     
را كه طرق شناسايي به او است در دو چيز قرار داده است يكي آفاق و يكـي           

 ـ         آياتِنَا فِي الĤْفَاقِ وفِ    سنرُِيهمِانفس،   ْالح ه م أَنَّـ و آن   1قُّ  ي أَنْفُسِهمِ حتَّى يتبَينَ لَهـ
به خصوص است كه آيـه، علامـت و    هم كلمه آيات را در آيات قرآني شأني    

نمايـانگر حـق تعـالي در آفـاق و انفـس             نشانه و نمايانگر است، و اين آيات      
صحيفه مكرمه نفـس قرائـت نـشود و          چيست و چگونه نمايان گرند ؟ و اگر       

آشـكار نگـردد ارائـه را چـه معنـي            آيات نهفته در كلمات اين صحيفه الهيـه       
 است؟

 فِـى  جعلْنا إِنا:   فخر رازي در تفسير كبير مفاتيح الغيب در بيان آيه كريمـه        

اقِهِمنأَغْلَالًا أَع الْأَذْقَانِ إِلَى فَهِى مونَ فَهحقْما ملْنعجو نِ مِنيب دِيهِمأَي اسد مِنو لْفِهِمخ 
 : نيكو گفته است كه. 2 يبصِرون لَا فَهم فَأَغْشيناهم سدا

جميعا   اما ان يكون في النفس، واما ان يكون خارجا عنها ولهم المانعان            المانع
نظـرهم علـي     من الايمان، اما في النفس فالغل، واما من الخارج فالسد، ولا يقـع            

آياتنا فـي الافـاق       التي في انفسهم كما قال تعالي سنريهم       انفسهم فيرون الايات  
يديـه ولا يقـع      وفي انفسهم وذلك لان المقمح لا يري نفس ولا يقع بصره علـي            

لهـم الايـات     من بين السدين لا يبصرون الافاق فلا تبين       نّ  نظرهم علي الافاق لا   
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بـين ايـديهم    مـن    التي في الافاق وعلي هذا فقوله انا جعلنا في اعناقهم وجعلنـا           

 . فاقلايات االله في الانفس والااشارة الي عدم هدايتهم 

 و باز هم از هر چيز نزديكتر و وابسته تر به رب مطلق كـه حقيقـت حـق                   
 و سير  موسى، يا اللازم بدک وانا ْ،١کُنتم ما أَين معکُم وهواست خودمانيم    تعالي

رفـت نفـس را محـال بـدانيم         گردد، پس چگونه مع     انفس آغاز مي   در آفاق از  
وحال اين كه اين معرفت باب الابواب است، و اگر بسته گردد تمـام درهـاي               

 . گردد معارف به روي انسان بسته مي

پرسيم كه پس چگونه بـه معرفـت رب خـود راه               از اين قائل به محال مي     
كرده اي ؟ تو كه از خود بيخبري از ديگري چه خبر داري و از كجـا بـا                    پيدا
ي، كدام معرفت تو را به اين پندار به محال كشانده است ؟ اين اعجوبـه                خبر
 . معجوني شگفت است كه همه اسباب كار در وي جمع است كون

 با سرشتت چه ها كه همراه است

 خنك آنرا كه از خود آگاه است                         

  گوهري در ميان اين سنگ است

 در ميان اين چاه استيوسفي                         

  پس اين كوه قرص خورشيد است

 زير اين ابر زهره و ماه است                        
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آيـد و سـرمايه همـه          هيچ معرفتي چون معرفت نفـس بكـار انـسان نمـي           

اين معرفت است و آنكه خود را نشناخت عاطل و باطـل زيـست و                سعادتها
 . بهره ماندرا تباه كرد و براي هميشه بي  گوهر ذاتش

 يعقوب بن اسحاق كندي معروف به فيلسوف عـرب در رسـاله حـدود و               
اشياء شش تعريف از قدماء در حد فلسفه نقل كرده است قـول پـنجم                رسوم

 . الفلسفة معرفة الانسان نفسه :اين است

 در معرفت نفس همه معارف منطوي است و اين معرفتـي اسـت كـه بـه                 
 گردد، فارابي در    ز آن تعبير به انسان كامل مي      گردد و ا    الهيه منتهي مي   خلافت

تحصيل سعادت از آن تعبير به فيلسوف كامل علـي الاطـلاق كـرده اسـت و                 
:  فيلسوف كامل را امام دانسته است و بقول شيخ رئيس در آخر الهيات شـفاء              

كاد ان يصير ربا انسانيا وكاد ان تحل عبادته بعد االله تعالي وهـو سـلطان العـالم          
 . وخليفة االله فيهالارضي 

ان الانـسان الكامـل الحقيقـي هـو         :   و صدر الدين قونوي در فكوك گويد      
 بين الوجوب والامكان، والمرآة الجامعة بين صفات القدم واحكامه، وبين          البرزخ

 وهو الواسطة بين الحق والخلق وبه ومـن مرتبتـه يـصل فـيض             . صفات الحدثان 
لحق في العالم كله علوا وسـفلا، ولـو         الحق والمدد الذي هو سبب بقاء ما سوي ا        

المدد الالهي   لاه من حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين لم يقبل شيء من العالم            
 . يصل المدد اليه الواحداني لعدم المناسبة والارتباط ولم

  علي بن ربن طبري كه از قدماي اطباء اسـت در اول مقالـه دوم نـوع دوم                 
بالنفس  ان العلم :  ال ارسطاطاليس الفيلسوف  ق:  الحكمة در طب گويد    فردوس

عرف ذاته قـوي     الناطقة اكبر من سائر العلوم لان من عرفها فقد عرف ذاته ومن           
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صـدق الفيلـسوف     وقد:  و خود پس از نقل كلام ارسطو گويد       . علي معرفة االله  

 . فان من جهل نفسه وحواسه كان لغير ذلك اجهل

انهـا  : قالت الحكماء فـي حـد الفلـسفة        :  فرمود 1 و صدر المتألهين در اسفار    
حقيقيـة وصـنايعه     ومفاده ان من يكون علومه    . التشبه بالاله بقدر الطاقة البشرية    

علي غيره متصلا    محكمة واعماله صالحة واخلاقه جميلة وآراؤه صحيحة وفيضه       
 . يكون قربه الي االله وتشبهه به اكثر لان االله سبحانه كذلك

 يي الدين عربي با اينكه خرّيت در دقائق عرفـان          لازم به تذكر است كه مح     
اند   است و فصوص و فتوحات مكيه وي از مهمترين صحف در معرفت نفس            

  الانسانمعرفة:  فصوص الحكم گويد _صلّي االله عليه و آله_اول فص محمدي  در
لـذلك   بنفسه مقدمة علي معرفته بربه، فان معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفسه           

بمنع المعرفة فـي     من عرف نفسه فقد عرف ربه، فان شئت قلت        _ السلام    عليه _قال
 ـ   ائغ فيه، وان شـئت هذا الخبر والعجز عن الوصول فانه س     ، ةقلـت بثبـوت المعرف

والثاني ان تعرفها فتعرف    ،  فالاول ان تعرف ان نفسك لا تعرفها فلا تعرف ربك         
 . ربك

ط شـرح صـحيفه      بدانكه فصوص و فتوحات بلكه اكثر مؤلفات ايشان فق ـ        
اند، و بيست و هفت كلمه علياي فصوص الحكم در بيـان مقامـات       نفس الهيه
 چنانكـه روايـات   ،  _علـيهم الـسلام   _اند نه صرف قـصص انبيـاء          الهيه انسان  كليه

انـد   آدمـي  كتاب سرگذشت و احوال و اطوار_ صلّي االله عليه و آله _معراجيه خاتم 
همه در   ت باب فتوحات مكيه   و پانصد و شص   . نه صرف سفرنامه آن حضرت    
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فـصوص   اند، و مثل شيخ را زيبـد كـه در ديباچـه             سير مدارج و معارج نفس    

فـص   و يـا در   . لست بنبي ولا رسول ولكنـي وارث ولاخرتـي حـارث          :  بگويد
و يا در   ،  _صلّي االله عليه و آلـه     _فانظر ما اشرف علم ورثة محمد       :  يوسفي آن بگويد  

 . بالاخبار الكشف نحن زدنا مع الايمان:  يدآخر باب دوازدهم فتوحات بفرما

 : كنيم تا حق مطلب دانسته شود  چند عبارت او را در معرفت نفس نقل مي

در فص نوحي كه در اشتمال نفس به جميع مراتب كونيه والهيـه بحـث               _ا
الحـق   معرفـة _صلّي االله عليه و آله   _ولذلك ربط النبي    :  ميان آورده است گويد    به

سـنريهم آياتنـا    :    فقال من عرف نفسه فقد عرف ربه، وقال تعالي         بمعرفة النفس 
يتبـين لهـم اي      في الافاق وهو ما خرج عنك، وفي انفسهم وهـو عينـك حتـي             

 . للناظرين انه الحق من حيث انك صورته وهو روحك

  ولكون النفس الانسانية مشتملة علي جميـع      اي:   قيصري در شرح آن گويد    
 ومـا  ة، والحق ايضا مشتمل عليها بحسب ظهوراته فيهـا        المراتب الكونية والالهي  

ربـط  ،  يعرف العارف نفسه غالبا الا مجملا، كما لا يعلم مراتـب ربـه الا مجمـلا               
 . معرفة الرب بمعرفة النفس _صلّي االله عليه و آله_النبي 

  اين يكي از معاني حديث شريف من عرف است كه ارائه آيات در آفـاق              
اكـوان   ليات حق در حقايق اكوان است، و هر يك از         يعني اكوان، ظهور و تج    

 كنند،  بر يك مرتبه معين و بر يك حقيقت خاص الهي دلالت مي

 چنانكه ارائه آيات در انفس، ظهور تجليات حق به حـسب مراتـب انفـس              
 شن اسد مگـر بـه اجمـال، چنانكـه            عارف نفس خود را نمي     است، پس غالباً  

  اجمال، چنانكـه خـود شـيخ پـيش از          شناسد مگر به    مراتب رب خود را نمي    
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 لانه يستحيل ذلك علي التفـصيل لعـدم الاحاطـة بمـا فـي             :  عبارت فوق گويد  

العالم من الصور فقد عرفه مجملا لا علي التفصيل كمـا عـرف نفـسه مجمـلا لا                  
 . التفصيل علي

روح  سامي  قيد غالب از اين جهت است كه نفوس كامله اي كه واجد مقام
كاري از كـاري     باشند و آنان را     مي شأن عن شأن يشغله لا من اياند مظهر     قدسي

المرتبة الانسانية   ان:  دارد قيصري در شرح همين مقام فصوص گويد         باز نمي 
تلـك المراتـب علـي       محيطة بجميع مراتب العالم و الانسان لا يقـدر ان يعـرف           

 فهـو   ماليـاً  اج كلهـا علمـاً    مرتبته مشتملة بمراتب العـالم     التفصيل بل اذا علم ان    
فانه مـن حيـث سـريانه فـي          عارف بنفسه معرفة اجمالية الا من له مقام القطبية        

 من حيث تعينه ان كان هو ايضاً  الحقايق بالحق يطلع علي المراتب كلها تفصيلا و       
 . وبشريته لا يقدر عليها دائماً

 اند معرفت اجمالي نفس را       معني مذكور براي نفوس اكثري كه غالب ناس       
 مرده است بنابراين عجز معرفت به كنه بـر قـوت خـود بـاقي اسـت                جائز ش 

 اقـرب الحقـائق الـي   :  چنانكه ابن فناري در مـصباح الانـس آورده اسـت كـه     
 الانسان نفسه ولا يدرك كنهها فكيف بغيرها ؟

 سنائي كه خود يكي از مشايخ عارفان اسـت و عـارف مقامـات ارتقـاء و                 
 : الحقائق گويدةيق، در حدداند شخص را در معرفت نفس مي اعتلاي

 اي شده از شناخت خود عاجز    

 ي شناسي خداي را هرگزـك                               
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 چون تو در علم خود زبون باشي

 ون باشيـارف كردگار چـع                               

 چون نداني تو سر ساختنش    

 و هم كني شناختنشـ تونـچ                              

 آنكه او نبض خويش نشناسد     

 نبض ديگر كسي چه پر ماسد                               

 ممكن است كه سنايي در مقام حث و ترغيب به معرفت نفس گفته است              
نفس شناسي راه خداشناسي است و هرگاه تو به خود آگاه نگردي چگونه         كه

 يا اينكه به لحاظ بعـضي از مراتـب معرفـت    و! خداي خود را شناسي؟  تواني
معرفت به كنه گفته باشد وگرنه هيچ عاقلي به عـدم امكـان معرفـت آن                 اعني
 . كند تفوه نمي، مطلقا

در اينكه صفات و نـسب اسـمائيه بايـد بـه ثبـوت                 در فص ابراهيمي   _ ب
 ه النسب لم تكـن الهـا، وهـذه         ان الذات لو تعرفت عن هذ      ثم :باشد گويد  اعيان

نعـرف قـال     فنحن جعلناه بمألوهيتنا الها فلا يعرف حتـي        لنسب احدثتها اعياننا،  ا
 . بااللهنفسه فقد عرف ربه وهو اعلم الخلق من عرف: _عليه السلام  _

 رب و مربـوب   :   اين كلام حق يك عارف است كـه مفـادش ايـن اسـت             
 شود مگر به متـضايف ديگـر لـذا          اند، واحد المتضايفين شناخته نمي      متضايف
 . معرفت رب را به معرفت نفس تعليق فرمود_ صلّي االله عليه و آله _رسول االله

 روشن تر از دو مورد مذكور اين سخن او در آخر فـص شـعيبي كـه                  _ ج
قلبيه است افاده فرمود و به اين بيـانش، مقـصودش از عبـارت               فص حكمت 
 : گردد به خوبي معلوم مي فص محمدي
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 الواحد كما يعلم ان مدلول الاسـماء الالهيـة         التحقيق يري الكثرة في      صاحب 

وان اختلفت حقايقها وكثرت انها عين واحده فهذه كثرة معقولة في واحـد العـين               
فيكون في التجلي كثرة مشهودة في عين واحدة كما ان الهيولي تؤخـذ فـي حـد                 
كل صورة وهي مع كثرة الصور واختلافها ترجع في الحقيقـة الـي جـوهر واحـد      

، فمن عرف نفسه بهذه المعرفة فقد عرف ربـه، فانـه علـي صـورته       وهو هيولاها 
خلقه بل هو عين حقيقته وهويته، ولهذا ماعثر احد مـن الحكمـاء والعلمـاء علـي                 

الرسل والاكابر من العارفين بـاالله وامـا ا          معرفة النفس وحقيقتها الا الالهيون من     
هـم فـي الـنفس      كلام القـدماء والمتكلمـين فـي      صحاب النظر وارباب الفكر من    
حقيقتها ولا يعطيها النظر الفكري ابدا فمن طلـب    وماهيتها فما منهم من عثر علي     

 . الخالفكري فقد استسمن ذاورم ونفخ في غير ضرم  العلم بها من طريق النظر

 حق سخن در معرفت نفس همين است كه در اين فص شـعيبي فرمـود و     
  انسان عاقل منكـر معرفـت      چگونه. مستفاد از آيات و روايات مطابق است       با

گردد و حال اينكه خود خزينه سـعي اعمـال خـود اسـت و جميـع                   نفس مي 
. شعوب معارف انساني از آغاز تا انجام مربوط به معرفت نفس اسـت             مسائل
 : هم در دفتر سوم مثنوي به همين وجه ناظر است كه فرمود رومي ملاي

 هيچ ماهيات اوصاف كمال         

 س نداند جز به آثار و مثالـ ك                           

  پس اگر گوئي بدانم دور نيست        

 ور بگوئي كه ندانم زور نيست                            
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 عجز از ادراك ماهيت عمو

 گوـود مطلق مـامه بـالت عـ ح                          

  آن سرّزانكه ماهيات و سرّ          

 شم كاملان باشد عيانـش چـپي                           

   
صحيح است كه   ، وجه ديگر در تعليق محال كه در فص محمدي گفت            _د

 : به مضمون اين گفتارش باشد

 ولست ادرك من شيء حقيقته       

 و فيهـتمـه وانـف ادركـيـوك                                    

 كلي خارج نيست، و هر موجودي به لحاظ يلي  زيرا كه نفس از اين حكم
مشمول اين حكم است به علت اين كه همه شئون و اطوار وجوديه اويند  ربه

اين وجه آنان را حد نبود همچون امـواج و دريـا كـه از يـك سـو حـد                      و به 
 . و از جانب ديگر دريا است موجي است

 خاك چون عنقا و آدم اوج اوست    

 ق دريا و عالم موج اوستـل حـفع                         

 در حضيض موج او بس اوجهاست   

 ا موجهاستـا و دريـها دريـوجـم                         

اعلم انه لـيس فـي الوجـود موجـود          :   صدرالدين قونوي در نصوص گويد    
بالاطلاق الاوله وجه الي التقييـد، وكـذلك لـيس فـي الوجـود موجـود           يوصف

لتقييد الاوله وجه الي الاطلاق، ومن لم يشهد هذا المـشهد ذوقـا             با محكوم عليه 
 . انتهي ملخصا. بمعرفة الحق والخلق لم يتحقق
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ايم موضوع بحث و مسائل        اين مطلب همان است كه در صدر رساله گفته        

 . تحقيق حق تعالي است از حيث ارتباطين مذكورين اهل

اح نفس مطـالبي دارد      فتوحات مكيه در معرفت تنزل سر      319در باب   _  ه
يقـل   من عرف نفسه عرف ربه ولم     :  _ صلّي االله عليه و آله     _و قال :  آنجمله گويد  از

عرف ذات ربه فان ذات الرب لـه الغنـاء علـي الاطـلاق وانـي للمقيـد بمعرفـة                    
 . المطلق

                  
  
  
  

 من عرف نفسه عرف ربه

ه بحث شده    در بيان حديث شريف من عرف از وجوهي در صحف علمي          
 است و

 : كنيم اند ما چند وجه را براي مزيد بصيرت ذكر مي مطالبي مفيد آورده

ابن فناري در مصباح الانس از جندي اولـين شـارح فـصوص الحكـم               _ ا  
 محيي الدين

 هيهنا تنبيه شريف ذكره الجنـدي وهـو ان  و  :عربي به اين عنوان آورده است    
علـي   ي جسمانيتها وروحانيتها ادل دليـل     حال النفس الناطقة مع قواها المبثوثة ف      

الامهـات   ان النفس الكلية مع قواهـا المبثوثـة فـي طبقـات الـسموات واركـان               
عصون تعالي لا ي والمولدات الموكلة للحفظ والتربية وهي الملائكة الذين قال االله  

ان الحق تعالي مطلـع      االله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، كذلك ويترقي منه الي         
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 فـي   ةعلمـه مثقـال ذر      كلي وجزئي من اسرار المخلوقات لا يعزب عن        علي كل 

انـه مـلازم العجـز       الارض ولا في السموات بالطريق الاولي لان المخلـوق مـع          
اولي بان لا يفوتـه علـم        والفقر اذا كان مطلعا علي جميع ما في مملكته، فالخالق         

ن الكـل فـي     ويكـو  الخبيـر  شيء كما قال تعالي الا يعلم من خلق وهـو اللطيـف           
له قانتون وان من شيء الا       عبادته وطاعته وتحت امره ونهيه كما قال تعالي كل        

من عرف نفـسه فقـد       _صلّي االله عليه و آله    _يسبح بحمده والي هذا التنبيه اشار قوله        
 .1عرف ربه

 عـرف نفـسه     مـن  _ عليه السلام  _عزالدين المقدسي في تفسير كلامه     قال_ ب  
 علي وحدانيته تعـالي    طيفة لاهوتية في جثة ناسوتية دالة     الروح ل :  عرف ربه  فقد

 :من عشرة اوجه

 .  الاول لما حركت الهيكل ودبرته علمنا انه لابد للعالم من محرك مدبر

 .  الثاني دلت وحدته علي وحدته تعالي

 .  الثالث دل تحريكها للجسد علي قدرته عز و جل

 .  تعالي الرابع دل اطلاعه علي ما في الجسد علي علمه

 .  الخامس دل استوائه علي استوائه علي خلقه

 .  السادس دل تقدمها عليه وبقائها بعد خراب البدن علي ازليته وابديته

 . محلها من الجسد علي عدم اينيته السابع دل عدم العلم ب

 .  الثامن دل عدم العلم بكيفيتها علي عدم الاحاطه به
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 .  مسه وحسه التاسع دل عدم مسها وحسها علي عدم

 .  العاشر دل عدم ابصارها علي عدم امتناع رؤيته

 وجوه دهگانه كلام مقدسي بيان انحصار معاني حديث شريف نيست زيرا           
را به وجوه عديده اضعاف آن معاني ودلالتها است كه در بيان بسياري  حديث

 انـد و عنـوان      مسائل حكمت متعاليه و معـارف الهيـه از آن اسـتفاده كـرده              از
 . اند مودهن

 چند وجه از معاني حديث من عرف را متأله سبزواري در تعليقـه اش               _ج
 : فصل دوم باب ششم نفس اسفار ذكر كرده است كه به اختصار اينكه بر

 عرف نفسه بانه برزخ جامع بين صفتي الوجوب والامكان بل بأنه جـامع   من  
كلهـا،   تحـاكي  رآة لها بين صفتي التشبيه والتنزيه، وانه معلم بالاسماء جميعا وم        

او من عرف نفسه بانه خلقها تعالي مثالا له ذاتا وصفة وفعلا، فقد    . فقد عرف ربه  
 . عرف ربه ذاتا وصفة وفعلا

 اين وجه را به تفصيل مرحوم آخوند در اول وجود ذهنـي اسـفار عنـوان                
 . است و بحث نموده است كرده

  اولـي بـالمؤمنين مـن      من عرف نفسه اي نفس الكل كما قال تعالي النبـي           وأ
 . انفسهم ،فقد عرف ربه

 و من عرف نفسه بالفقر ،عرف ربـه بالغنـاء ومـن عـرف نفـسه بالحـدوث                 أ 
وعلـي  ،والتجدد الذاتي والحركة الجوهرية والسيلان الوجودي عرف ربه بالبقاء          

 . ياسهذا الق
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 مراقبت

 مراقبـت كامـل     يكي از امور اهم در وصول به معرفت نفس، استقامت در          
در حضور او باشـد      است كه همواره انسان مشغول بذكر االله يعني به ياد او و           
دسـتورالعمل مـسير     و ظاهر و باطن انسان در جميع شئون زندگي او مطـابق           

 الْقُـرآنَ  هذَا إِنَّ تكاملي او باشد و آن دستورالعمل هم جز قرآن كريم نيـست           

حيـاتي او پيـاده      مل بايد در مـتن شـئون       و اين دستور الع    ١ُأَقْوم هِى لِلَّتِى يهدِى
كه باغبان بايد آنرا     گردد مثل دستورالعمل نهال پروريدن و آنرا به بار رساندن         
مسير تكاملي انسان    در مسير رشد و تكامل و شئون نهال پياده كند چون دين           
هر كه از آن تجاوز     ،  و صراط مستقيم و عين صراط االله و صراط الي االله است           

انساني و حركت استكمالي  ر خويشتن ستم كرد و از سير تكامليكرده است ب 
 . الي االله تعالي باز ماند

نمو دعتي ودداللَّهِ ح فَقَد ظَلَم هفْس٢ ن. نمو دعتي  ودـداللَّـهِ  ح  لَئِـکفَأُو  ـمه 
 .٣الظَّالِمونَ

مراقبت اسـت    كليد همه مشكلات مراقبت است، و تخم هرگونه سعادت          
 ومراقبت وظيفه هر فرد مسلمان است، و هر چه مراقبت كاملتر باشـد عوائـد              

 اند زلال تر و صـافي ترانـد، و از اغبـرار و اسـتتار                نفس كه نزل و موائد الهيه     
 دورترند تا اينكه حقيقت و واقع اشياء كما هي بر مراقبت آشـكار گـردد كـه                
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 اسـت و ديگـران را       صدق محض و حق طلق است و عـين مكيـال و معيـار             

 .ميزان قسط

در مناجـات خـود خواسـته        _عليه الـسلام  _ ولي االله اعظم اميرالمؤمنين علي      
وقلبـي بمعرفتـك،    ،  اللهم نور ظاهري بطاعتـك، وبـاطني بمحبتـك        :  كه است

 . وروحي بمشاهدتك، وسري باستقلال اتصال حضرتك يا ذا الجلال والاكرام

 »و سري باسـتقلال اتـصال حـضرتك       «ه   و اهم اين فقره هاي مناجات، فقر      
 است كه سر انسان در اتصال به حضرت حق استقرار داشته باشد و ادب مـع               
 االله را مراعات و مراقبت كند كه وظيفه انسان است و اين حـضور اسـت كـه                 
 نور است و عارف باالله بدان مرزوق است شيخ رئيس در فـصل دوم مقامـات            

المنـصرف  :  نوريه علويه اسـت كـه گفـت       العارفين اشارات ناظر به اين فقره       
بفكره الي قدس الجبروت مستديما لشروق نـور الحـق فـي سـرهّ يخـص باسـم                  

 . العارف

  .  مراقبت كشيك نفس كشيدن و پاسبان حرم دل بودن است
 پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب     

 انديشه تو نگذارم تا در اين پرده جز                         

ت در كتب اهل تحقيق نوعا معنون است، و در آخر قواعد التوحيـد               مراقب
شرح آن تمهيد خيلي محققانه بيان شده است و در شرح بدين عبارت آغاز           و

 ان دوام المراقبة التي هي عبارة عن ملاحظة الحقيقـة المطلقـة فـي             :  است شده
يـستجلب   ماتنوعات تعيناتها بحيث لا يغيب عن الواحد الظاهر بكثرة المظاهر، م          

 . تلك الكمالات ويستحصل به سائر العلوم والمعارف
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 لـب اللبـاب وفـي       وعـن :   در آخر ماده غفل سفينه البحار آمده اسـت كـه          

الخبران اهل الجنة لا يتحسرون علي شيء فاتهم من الدنيا كتحسرهم علي ساعة             
 . اللهمرت من غير ذكر ا

  
 _ قدس سره العزيز_عي قزوينيمقاله آيه االله علّامه حاج ميرزا ابوالحسن رفي

 در مقامات اربعه تجليه و تخليه و تحليه و فناء في االله تعالي

 در خاتمه مقالتي گرانقدر در مقامات اربعه تجليه و تخليه و تحليه و فنـاء               
في االله كه عين بقاء باالله است به قلم اعلاي مرحوم استادم حكيم متأله جـامع                

حاج ميرزا سيد ابوالحـسن رفيعـي قزوينـي           عظميالمعقول والمنقول آيه االله ال    
نقـل آن تبـرك    رفع االله تعالي درجاته، در نـزد اينجانـب محفـوظ اسـت، بـه           

 : جوييم مي

 بسم االله الرحمن الرحيم

 بدانكه قوه عمليه در نفـس انـسانيه كارفرمـاي بـدن جـسماني اسـت در                 
 كـه   رسيدن به اوج سعادت و كمال ناچار اسـت كـه مراتـب چهـار گانـه را                 

خواهيم شرح داد به سير و حركت معنويه عبور نموده تا از حـضيض نقـص                
 : حيوانيت به ذروه علياي انسانيت نائل و برخوردار شود

 كه او را تجليه خوانند آنست كه نفس قوي و اعضاي بـدن را               مرتبه اولي  
 مراقبت كامله در تحت انقياد و اطاعت احكام شرع و نـواميس الهيـه وارد               به

نمايد تـا     كه اطاعت اوامر، و اجتناب از منهيات شرعيه را به نحو اكمل            نموده
پاكي صوري و طهارت ظاهريه در بدن نمايان شود و در نفس هم رفته رفتـه                
خوي انقياد و ملكه تسليم براي اراده حق متحقق گردد و براي حـصول ايـن                
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ه دار اين   مرتبه علم فقه بر طبق طريقه حقه جعفريه كافي و به نحو اكمل عهد             

 . امر است

ست كـه نفـس بـه مـضار و مفاسـد             ا  كه آن را تخليه نامند آن      مرتبه ثانيه  
اجتماعي و انفرادي اخلاق رذيله و خويهاي پليد آگاهي يابـد و بـه تـدبر در                 

 و عقبي بر طبق دساتير مقرره در فن علم اخلاق آن            اعواقب وخيم آنها در دني    
ايد همچون كبر و حسد و حـرص و         صفات ناپسند را از خود دور و محو نم        

شهوت و بدبيني به خلق و خودخواهي و باقي صـفات رذيلـه كـه در كتـب                  
اخلاق ثبت است و اين كـار در معالجـات روحـاني و طـب الهـي همچـون                   
خوردن مسهلات وداروها است براي رفع اخلاط فاسده در معالجه جـسماني            

 . و طب طبيعي

ن بود كه پـس از حـصول تخليـه و رفـع              كه آنرا تحليه نامند آ     مرتبه ثالثه  
موانع خود را به زيور اخلاق نيك و خويهاي پسنديده كه در نظام اجتمـاعي               
و فرد تأثير به سزا و عميق دارند آراسته كند و ايـن خـود پـاكيزگي بـاطن و                    

در بـاطن     طهارت معنويه است كه تا اين معني حاصل و متحقق نـشود آدمـي             
ند كه ظاهر بدن محكـوم بـه پـاكي ظـاهري            آلوده و نجس خواهد بود هر چ      

است واين كار در طب روحي و معالجه نفس مانند خوردن غـذا و اسـتعمال                
است كه براي توليد نيرو و قوت در بدن در طب جسماني بكـار               دواي مقوي 

 . برند مي

 و پس از حصول و تحقق مراتب سه گانـه فـوق از بركـت صـفا و پـاكي       
ت به حضرت حق پيـدا گـردد كـه توليـد آن از          جاذبه محب   نهاد آدمي  روح در 

مجذوب شدن قهري است به عالم حقيقت و سرد شدن از عالم مجـازي كـه                
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عرصه ناپايدار ممكناتست و رفتـه رفتـه محبـت شـدت نمايـد و اشـتغال و                  

مقام را   افروختگي در روح عيان گردد و از خود بيخود و بي خبر شود و اين              
ليه است فناء گويند و مقام فناء فـي االله سـه            كه مرتبه چهارم از كمال قوه عم      

 :درجه دارد

 فناء در افعال است كه در نظر عارف سـالك جملـه مـؤثرات               درجه اولي  
 وهمه مبادي اثر و اسباب و علل از مجرد و مـادي و قـواي طبيعيـه و اراديـه                  
 بيهوده و بي اثر شود و مؤثري غيـر از حـق و نفـوذ اراده و قـدرت حـق در                     

 د و عوامل اين عالم را محو و نـاچيز در حيطـه قـدرت نامتنـاهي                كائنات نبين 
 الهي شهود نمايد و در اين حال يأس تمام از همه خلق و رجاء تـام بـه حـق       

 بـه عـين    ١رمـى  اللَّه ولَکِن رميت إِذْ رميت وماپيدا شود و حقيقت آيه كريمـه        
ذكـر   حال او مترنم به مقال    شهود بدون شائبه پندار و خيال عيان بيند و لسان           

نيروهاي   گردد و در اين مقام بزرگترين قدرتها و باالله حول ولا قوة الا    لاكريم  
 مقتدرترين سلاطين عالم امكـان بـا قـدرت و نيـروي پـشه ضـعيف در نظـر        

 . حقيقت بين او يكي شود، و اين درجه را محو گويند

 نكـه انـواع مختلفـه      فناء در صفات حق است، بيان اين مقام آ         درجه ثانيه  
دارند مانند ملك و فلك وانسان        كائنات كه هر يك در حد خود تعيني و نامي         

تعـدد   و حيوان و اشجار و معادن كه در نظر اهل حجاب به صورت كثرت و              
 و غيريت متصور و مشهود هستند در نظر عارف الهي يكي شوند يعني همـه              

ستاني مـشاهده نمايـد     را از عرش اعلاي تجرد تا مركز خاك به صورت نگار          
كه در تمامت سقف و ديوار آن عكس علم و قـدرت و حيـات و رحمـت و                   
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نقش و لطف و مهر و محبت الهي و عنايات يزداني به قلم تجلـي نگاشـته و                  

اين نظر بر و بحر و درياهـا و          در. پرتو جمال و جلال حق بر آن افتاده است        
 پيوسته و يكي خواهند     متصل و  خشكيها، افلاك و خاك، عالي و داني به هم        

خبر از عظمـت عـالم ربـوبي         بود و همه با يك نغمه و به يك صداي موزون          
 شـود   متحقق  االله  اله الا  لاطيبه   دهند و در اين مقام به حقيقت توحيد و كلمه         
و در غير حـق ظـل و عكـس           يعني همه صفات كمال را منحصر به حق داند        
 . انندصفات كمال را پندارد و اين مقام را طمس خو

  مقام فناء در ذات است كه فناء در احـديت گوينـد و در ايـن               درجه ثالثه  
مقام همگي اسماء و صفات از صفات لطف همچون رحمن و رحـيم و رازق      

و صفات قهر مانند قهار و منتقم را مستهلك در غيـب ذات احـديت               ،  و منعم 
 و و به جـز مـشاهده ذات احـديت هيچگونـه تعينـي در روح او بـاقي            نمايد

منظور نماند حتي اختلاف مظاهر همچـون جبرئيـل و عزرازيـل و موسـي و                
فرعون از چشم حقيقت بين صاحب اين مقام مرتفع شود مهر و خشم حـق،               
بسط و قبض، عطا و منع وي، بهشت و دوزخ براي او يكي گـردد صـحت و             

زت و ذلت برابر شود ،در اين مرحله اسـت كـه شـاعر              مرض، فقر و غني، ع    
 :  نيك سروده كه گفتعارف الهي

 گر وعده دوزخ است و يا خلد غم مدار

 برند تو را از ديار دوست بيرون نمي                         

و شايد يكي از مراتب استقامت كه در صحيفه الهيـه امـر بـدان فرمـوده و                  
ممدوح در علم اخلاق و محمود در فن عرفان است همين مقام شـامخ فنـاء                

 مقام را محق خوانند كه به كلي اغيار از هر جهت محو و در ذات است و اين   
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در ايـن مرتبـه     . نابود گشته توحيد صافي و خالص ظهور و تحقق يافته است          

 هو ياكه آخرين منازل و سفر الي االله جلت عظمته بود به لسان حقيقت گويد               
رسيد از هويت او و هويـت        و چون طالب حق به اين مقام       هو لاا ليس من يا

متلاشـي و مـضمحل      ممكنات چيزي نمانده بلكه در تجلي حقيقت حق       همه  
 ١الْقَهارِ الْواحِدِ لِلَّهِ الْيوم الْملْک لِمناند  شده

  اين بود مقالت آن جناب در تقرير مراتب قوي عمليه نفس كه به نقـل آن               
 . _رضوان االله تعالي عليه_ايم  تبرك جسته

به بيـست و هـشتم ربيـع المولـود هـزار       تنميق اين رساله در شب يك شن   
وچهار صد و دو هجري، برابر با چهارم بهمن ماه هـزار و سيـصد و شـصت                  

 . در بلده طيبه قم به پايان رسيد هجري

ماهوعا دفِيه کانحبس ماللَّه مهتحِيتا وفِيه لَامس آخِرو ماهوعأَنْ د دملِلَّهِ الْح بر 
  .٢َعالَمِينالْ
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